شاره ۳۷۵۱ 
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ 


بها۰ ۱۵۰ تومان 


این 


خیام ر اباید از نو شناخت 
فرار از دوز خی به نام خانه 
چطور مشکلانم رامدیریت کنم؟ 

می‌خواهم بدون کمک زند گی کنم 


رگاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


تکریم از روزه‌داران با سبدکالابی رمضان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 
سبد کالا ویژه پرسنل به سفارش سازمان‌ها و شرکت‌ها 
@ هد ره به کارمندان 


ه تحویل در سراسر کشور 


۰ تا۵۰ 96 تخفیف ازقیمت مصرف کننده 


کارت حربد رفاه 


۵ کارت هدیه ماه مبارک رمضان قابل خرید در سراسر کشور 
© +++ قلم کالا بین ۲۰ Û‏ +۵ % د .ع ف ف 


» تا ۵ تخفیف مازاد 


واحد فروش سازمانی: طالقانی غربی, تقاطع سرپرست. ستاد مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه 


۵۳۱ ۶۶۴۹۳۲۴۱ - ۹ 
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یادداشت هفته ۱ 
ا سم 


محمد امین جوادی 
۳ 1 
1 
سان 
دغدغه‌شادبا 
7 پس 
باپایان گرفتن ماه خرداد و آغاز تابستان و 
همین طور با پای آن‌ماه‌مبار ک رمضان. بخصوص 
می تواند برای خانواده‌ها نگر انیهایی به همراه داشته 
باشد.از جمله مهمترین این مسائل دغدغه آنهایی 
است که‌فر زند دانش آموز دارند وبا پایان امتحانات 
نگران‌اوقات فراغت آنهاهستند.اوقات فراغتی 
خانواده‌ها به حساب می‌آید. در شهرهای بز رگ 
با گسترش شهرنشینی دیگر فضای چندانی برای 
بازی بچه‌هاباقی نمانده‌است. متاسفانه از امکاناتی 
هم که وجود دار د خوب استفاده نمی‌شود. مرا کز 


تفریحی یا گنجای ش ندارند ویادر اختیار نهادهاو 
سازمانهای خاص هستند که بر ای استفاده‌عموم 


دیدنی های ایران 
ماجرایواقعی‌خار جی 


اراد بست :هرا کوفرزت نی ی ت ریول هال 
وهزینه‌هایی بر خانوار تحمیل می کنند که امکان 
تاهین آن برای همه تست .اصولاً تفریح و ورزش 
رایگان در شهرهای بز رگ وبویژه تهران جندان 
معناندارد. از امکانات ادارات. سازمانهاو آموزش و 
پرورش هم خوب استفاده نمی‌شود. بسیج. امکانات 
خوبی دارد به خصوص با همکاری مساجد می تواند 
از فضاهای مذهبی استفاده کند که به خوبی از این 
فضاها استفاده نمی شود و... 

رفع مشکل اوقات فراغت جوانان بدون تر دید 
نیازمند یک اجماع عمومی است و به همکاری 
همگانی نیاز مند است که در این باره‌در شماره‌های 
آینده بیشتر و مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. 

اما بلافاصله بعد از ماه مبار ک و ور ود به تیر ماه 
انها که خانه ندارند مجبور به جابجایی می‌ شوند یا 
به تمدید قرارداد اجاره فکر می کنند يابه دنبال جایی 


یبن نط رد رک 


ست صاحب امتباز:شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
وها مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
ی 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftfegi@efttelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ ۵ 


EASE 


۱ صلواتک عَليْه وعل 


کے ل 


۾ اللهم اني 


مما استعاذ منه عبادک 


حهت 3 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است .مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. چ 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 8" 


والمَغفرة اشتلک بحق هذا الوم الذي جعلتّه للمُشلمينَ عیدأ ولمحمّد بت 
واله ذخ رآ[ وشرفا و کرامتا ومزیدآان تصلي علي محمد مد وال محمد وان تدخلنی في 
ویب بر رم قرط 


ستلک مه عبادک الصَالخون وأعوذ یک 


نخواهیم متأسفانه در ایران هزینه تامین مسکن 
بخش قابل توجهی از در آمد خانوار رامی‌بلعد. اگر 
در همه جای دنیا سهم مسکن در هزینه‌های خانوار 
حداکشر ۲۰ تا ۵ ۲درصد است در اینجابالای ۵۰ 
درصد در آمد خانوار رابه خود اختصاص می‌دهد. 
گاه تمام در امد مرد صرف اجاره خانه می شود 
OSs‏ فا ی را اس 
می کند و یا بالعکس... بخصوص اگر با حقوقهای 
یایین کار مندی قصد اقامت در شهر ی مثل تهر ان با 
مشهد یا... راداشته باشیم. چنین وضعیتی بی تر دید 
بااقتضاتات یک زند گی معمولی ومتناسب‌هماهنگ 
نیست و با وجود تمام تلاشهای صورت گر فته هنوز 
هزینه مسکن در ایر ان بالاست. حتی حال که همه 
صحبت از ر کود سنگین در بخش مسکن می کنند. 
باز هم قیمت خرید و نیز اجاره مسکن ارقام بالایی 
راتشکیل می دهد که جندان نسبتی با در امدهای 
خانوار در ایران ندارد. چاره کار هم آن است که ما 
مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی 
بدل کنیم و ریشه سوداگری و سفته بازی رادر آن 
بخشکانیم؛ چه در مسکن تجاری و چه مسکن اداری 
بامسکونی...اماحال که فصل نقل وانتقالات فرا 
رسیده‌است یک نکته بسیار حیاتی رابه اختصار و در 
حد اشارهاز یاد نبریم ولازم نیست چندان در این باره 
توضیح‌دهیم. آن نکته این است:ا گر مستاجر دارید و 
با مستاجرید در هر دو حالت انصاف رااز یاد نبر بد. 
نه هیچ مستاجری در حق صاحبخانه‌اش جفار وادارد 
ودرصدد آزارش بر ا ید و نه هیچ صاحبخانه‌ای بر 
مستاجرش تنگ گیرد واو رادر فشار قرار دهد. اگر 
همه ما خدارا در نظر آوریم و ببخشیم و به هم رحم 
کنیم, خدا هم می بخشدمان و بر ما رحم می آورد. 


دعا ن: 
وت منوت 


اشتلک خیرم 


۳ 


برای سکونت خود می گر دند. چه بخواهیم و چه 9 
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اد دیدن عند ډار گ 


ت سعد فط ر اده همه شما 


خو 


اذند گان او 


مه 


دکت 


و 


تهییت می 


ب 
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نامه‌های بی‌واسطه LL‏ 
مسا 


روزه‌دل 
در ماه‌رمضان جند جوان پیر مر دی رادیدند که 
دور از چشم مردم. غذامی‌خورد. به او گفتند: ای پیر 
مرد مگر روزه‌نیستی؟ پیرمرد گفت: چراروزه‌ام. 
فقط آب وغذامی‌خورم. جوانان خندیدند و گفتند: 
واقعا؟پیرمرد گفت: بلی.دروغ نمی‌گویم. به کسی 
بد نگاه نمی کنم. کسی رامسخره نمی کنم. با کسی 
با دشنام سخن نمی گویم. کسی را آزرده نمی کنم. 
چشم به مال کسی ندارم و...ولی چون بیماری خاصی 
دارم متاسفانه نمی توانم معده راهم روزه‌دارش 
کنم» بعد پیر مرد به جوانان گفت: ایا شماهم روزه 
مید کی ار راان درحالن هس رش ره 
عالت ین اا2 وروی رای نی 
ما فقط غذانمی‌خوریم! 
اهمیت از دواج از نظر امام بنجم 
امام صادق فر مود: مر دی نزد پدرم (امام باقر) 
آمد. پدرم به او فر مود: آ نا ههسر دارش 1٩‏ 
اوعرض کرد: نه ...پدرم به اوفرمود: من 
دوست ندارم همه دنیا و انچه در ان است. داشته 
باشم.ولی یک شب رابدون همسر به سر برم " 
سپس فرمود: "دور کعت نماز مردی که همسر 
دارد. بهتر است از عبادت سراسر یک شب و روزه 
روز آن. از مرد بی همسر "...سپس پدرم هفت دینار 
به‌اوداد وفرمود. بااین پول ازدواج کن "و فر مود: 
رسول اکرم می‌فر مود: اتخذ وا الاهل ارزق لکم. 
برای خود همسر و فرزند فراهم کنید. زیرا این 
کار, روزی شما را بیشتر می کند . 
ارسالی : محمود جعفری .منبع: وسائل الشیعه. ج ۱۳ 
نباز مند باری 
سالهاست از ۵خواهرم‌نگهداری‌می کنم.پدرم ۳۰ 
سال‌پیش از دنیارفت ومن مجبور شدم که از خواهرآن 
کوچکترم مراقبت کنم.به هر رنج و گرفتاری که بود تا 
به‌حال آنهارابهئمررساندم. در حال حاضر سه‌خواهرم 
دم بخت هستند و خواستگاران خوبی هم دارند امامن 
چگونه وباچه‌سرمایه‌ای | نهارابه خانه بخت بفرستم ؟ 
بکی‌از نهانامز د کر ده‌وقبول کر ده‌اند که‌بدون‌جهیزبه 
به خانه بخت بر ود که موجب سر شکستگی است. 
خودم از بس کار کردم آرتروز گردن و کمر گرفته‌ام. 
درشهری که مازند گی می کنیم هیچ شغلی برای زنان 
وجود ندارد. خانه‌ای هم از خودمان نداریم. خودم هم 
از کارافتاده‌شدهام, قبلاوامی گرفته بودم که نتوانستم 
اقساطش را کامل بپر دازم. در حال‌حاضر تنهاتقاضایم 
این است که خوانند گان پە من کمک کنند تابتوانم ۱۰ 
میلیون تومان‌بدهی‌مردم رابپر دازم وشرمنده‌دوست 
شفیق و مهربانی که به من کمک کرد و خودش هم به 
اندازه‌من گر فتار ومحتاج است,نشوم. 
س.ع - مسجدسلیمان 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلهات‌مقگب 


سے 


گدایان خردسال و سمج! 


این روزها دوباره‌سر و کله گدایان پیداشدهو 
در میدآن‌ها و جهارراه‌ها وپیاده‌روها بد سر گر دانند. 
مدتی بود کمتر شاهد گدایان بودیم.اما به نظر 
می‌رسد. با گرم شدن هواء مسئولان تر جیح می دهند 
به جای جمع آوری و ساماندهی, آنان در خیابانهاو 
پار کها حضور داشته باشند. 
بی گمان آمدوشد دردبار آنان چهره‌شهر را 
زشت می کند. در میان گدایان. کود کان خر دسالی 
رآمی‌بینیم که به بهانه فروش تنقلات یا دستمال 
کاغذی جیبی, در راهر وهای مترو پرسه می‌زنند و 
باسماجت از مسافران در خواست کمک نقدی با 
یافت می‌شودا! پس از ۰ ۴ سال,باید شاهد این گونه 
است واز اداره‌فر زندان داشته خود بر نمی اید, جه 
رسد به مهمانان ناخوانده تازه از راه رسیده! 
علی اکیر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نشاط ر اننده» خو شحالی دذانشجو 


در اتوبانه گر کسی تصادف کند بعد از گزارش 
پلیس هزینه آمبولانس و بیمارستان رایگان انجام 
می‌شود.دوستی می گفت درد وراهی ورود به‌اتوبانها 
برای انجام کاری ایستاده‌بودم.شورلت | مریکایی 
قدیمی که به ندرت در تهرآن و شهر ستانها دیده 
می‌شوند چون موشکی به من خورد. در بیمارستان 
به هوش آم دم شکستگی و خونریزی در سر 
وشکستگی در دنده و گوش و آسیب دید گی در 
زانو همه در طرف راست بدن به وجود آمده بود. 
پس از کارهای اولیه در بیمارستان و چند درمانگاه 
درپایان شب در منزل بستری شدم. از ابتدای 
ورود به بیمارستان. راننده که سه فر زند داشت 
وتوسط بلیس مقصر شناخته شده بود با کاغذی در 
دست مر تب تقاضای رضایت می کرد. در آن لحظه 
حرفهایش رامی‌شنیدم که می گفت تقصیر خودش 
بود! جمله‌اش باتمام دردی که داشتم | زاردهنده 
بود ولی در یک لحظه بجه‌هایش مرایاد جمله‌ای 
آورد: خداون دا.مرا آنگونه ببخش که من دیگران 
رامی‌بخشم... برای همین رضایت دادم. در طول 
مراحل مختلف درمان یس از یک سال از طرف 
بیمه ۵میلیون تومان برای عضوهای آسیب دیده 
پرداخت کردند که‌دوستم می گفت:دندهشکسته 
ودل شکسته هیچ کدام دیده نمی شوند .این مبلغ 
که مربوط به یک عضو سیب دیده هم نمی‌شد 
به دانشجویی نیاز مند داده شد... ولی خدا می‌داند 
کت ان رهاط ندا چومسن 
دردهای به جا مانده از آن تصادف است. 

سید کمال سید محمود -تهران 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه‌شماخوانند گان‌خوب 
وارجمند مجله‌اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرارسیدن 
عید سعید ومبار ک فطر وبااین امید که باقبول طاعات 
وعباداتتان‌دراین‌ماه‌بهترین عیدی‌رااز خداوند گرفته 
باشید. چون هميشه درخواست می کنم وقتی با مجله 
تماس‌برقرارمی کنید ودر همه‌ار تباطات کتبی بااینترنتی 
وتلگرامی ازذ کر نام ونشانی خویش دریغ نفرمایید. 
رد جرد جرد 
٭ غلامعلی قاضی شهر ضا.شهر ضا 
حق با شماست. حمامهای قدیمی اصولاً حاذبه 
گردشگری دارند و جدای آن در هر شهری باید 
تعدادی از این حمامهارانگاه‌داشت جرا که افر اد 
بسپاری‌هستند که مسافر ند و در هتلی هم اقامت 
ندارند واین افر اد باید بتوانند به استحمام دستر سی 
پیدا کنند. متاسفانه حتی در شهر ستانها هم حمام 
عمومی کمتر وجود دارد. به نظر می‌رسد که به 
مر وا ار کر ری 
از شماره‌های اینده‌همراه‌ با عکس مطلبی در این 
زمینه خواهیم داشت. 
#الهام تاجمیر ر یاحی_اصنهان 
مطلب زیبایی برایم فرستاده بودید. ان رادر 
نوبت چاپ قرار دادم تا در اولین فرصت در جای 
مناسب مور د استفاده‌قرار گیرد. برای شما آرزوی 
توفیق دارم. موفق باشید. 
#۶ آذر رجبی دزفولی -اهواز 
از اینکه با مجله ما آشنا شده و توانسته‌اید ار تباط 
خوبی با آن بر قرار کنید بسیار خوشحالم و آرزو 
می کنم که بتوانیم رضایت خاطر خوانند گان خوبی 
چون شما را فراهم بياوريم. موفق باشید. 
اکبر بزر گمهر-خرم آباد 
خلاصه‌ای از انتقاد شمارا در یکی از فرصتهای 
آینده در مجله منعکس خواهیم کرد. ضمناً یکی 
دو مطلب دیگر هم از شمابه دستم رسید که در 
ار فا 
اهل درد آرزوی توفیق دارم. 
#+صفر مدانلو-بابلسر 
طنز شمابه دستم رسید. آن رادر نوبت چاپ 
گذاشتم تا در فرصت مناسب مورد استفاده قرار 
گیرد.پیر وز باشید. 
#عبدالناصر بلوچ زهی_زاهدان 
حق با شماست. وظیفه دولتمر دان تقسیم عادلانه 
ثروت و همین طور توزیع مناسب امکانات زند گی 
ابرومند واشتغال وحق داشتن مسکن مناسب 
است. باید کاری کنیم که فقر از بین برود وعدالت 
برقرار گردد. همانطور که شما هم اشاره کر دید. 
به‌فرموده‌حضرت امیر (ع)اگر فقر از دری وارد 
شود ایمان از پنجره‌دیگر به در می‌رود. امیدوارم 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 
ار رت رت تس ای oS‏ ار سا تا 
عیادت فرزندش برود. استاد بیماری فرزندش را پرسید. مرد 
گفت: "نز دیک کوچه ما چاله‌ای هست که پسرم یک هفته پیش 
داخل آن افتاد و ضرب دید و ترسید و دچار شوک شده است. او 


چند ساعتی داخل آن چاله گود گیر کرده بود و همین باعث شد تا 


راہ 


آنها که موهای صاف دار ند «فر» می‌زنند...! 


ای ارزو دار رت رت دراگ TT‏ ب 1 ۱ ۱ ,1 
۱ ° € شما می‌خواهم از فرزندم عیادت کنید و اورا ارام سازید و برایش ِ 
وطن دلشان لک زده و ترانه‌ها می ایند...! aE‏ ۲ ۲ 1 7% 
TT MM ۱ 2‏ 2 
خواهند از نند؛ مر خواهن شند... 1 

2 | | استاد قبول کرد و همراه مرد به سمت منزل او حرکت کرد.‎ a ns TT 
۳ عده‌ای با قر ص و دارو از بارداری جلو گیری می کنندو عده‌ای دیگر با قرص و دارو‎ 
9 ۱ ۱ 1 ٤ ۱ ۱ می خواهند بار دار شوند...!‎ 


ان داد و گفت: این چاله که هنوز آنجاست!؟" 

ی و را ان ال ار 
SEE‏ ار کتا ان درا So‏ 

استاد باعصبانیّت به سمت مرد بر گشت و گفت: چاله‌هایی 
که قبلا یکبار در نها افتاده‌اید. هنوز هم سر جایشان هستند و تو به 
من می گویی نزد پسرت بیایم وبه او بگویم چاله‌ها ترسی ندارند!؟ 
این جاله باید جند قر بانی دیگر بدهد تا شما دستی بالا زده و آن را 
پر کنید!؟ من از همین جابرمی گردم و تااين چاله راپر نکرده‌اید 
به سراغ من نیایید! 

مرد مات و مبهوت به استاد خیره شد و گفت: 

"ولی استاد! شما که تااینجا آمده‌اید. چند قدم دیگر هم بیایید 

1 

استاد تبسمی کرد و گفت: به جای اینکه به سراغ من بیایید 

می‌توانستید این جاله رایر کنید!" 


شاغلان از شغلشان می‌نالند.بیکارها دنبال همان شغلند...! 

فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند. ثر وتمندان دغدغه نداشتن صفا و خونگرمی 
فقر | دارند...! 

افر اد مشهور از چم مردم پنهان می شوند. مردم عاد ی می‌خواهند مشهور شده و 
دیده شوند...! 


ختن است و افتخار 


سیاه‌پوستان دوست دارند سفید پو ست شوندو سفید پوستان خود را بر نزه می کنند...! 
و هیچ کس نمی‌داند تنها فر مول خوشحالی این است: 

"قدر داشته‌هایت را بدان و از آنها لذت بیر" 

قانونهای ذهنی می گویند خوشبختی یعنی "رضایت ...مهم نیست چه داشته باشی یا 
چقدر.مهم این است که از همانی که داری راضی باشي؛آنوقت. ی 


خدایا شکرت 


مه 


عبدالامیر اسداله زاده شوشتر 


@ هر مان هسه 


هصن الال نتت بره! 


جمعی دختر و پسر اطراف استادی را گرفته بودند و از او می‌خواستند تا برای 
روشنایی دلشان جمله‌ای بگوید. استاد تبسمی کرد و گفت: همه ما به شکلی معتقدیم 
که به خالق هستی ایمان داریم پس با انگشت اشاره خود دلیل این ایمان را به بقیه نشان 
دهید. همین الان نشانش بدها...دختری با انگشت اشاره به سمت آسمان اشاره کرد 
و گفت: این آسمان بزرگ و بی‌انتها بهترین گواه این است که این دنیا را آفرید گاری 
است قادر و تواناا" 

پسری با انگشت اشاره پروانه‌ای را روی گلی نشان داد و گفت: این پر وانه زیبا که 
بی‌اعتنا به همه عالم اطراف گل کوچکی که دوست دارد بال می‌زند بهترین شاهکار 
خلقت و دلیل آن است که دنیا راصاحبی است زیبایی شناس و زیبا یی طلب!" 

در این بین یکی از شاگردان به او گفت: استاد! نوبت شماست که با انگشت اشاره 
دلیل ایمان خود به خالق هستی را نشانمان دهید!" 

استاد انگشت اشاره دست جپ خود را به سوی انگشت اشاره سمت راست نشانه 
گرفت و گفت: همین توانایی که می‌توانیم با انگشت به سمتی اشاره کنیم و ادعای 


استاد به مد رسه باز گشت و ده روز بعد سرزده به عیادت پسر 
بیمار رفت. سر کوچه که رسید دید چاله گود پر و همسطح زمین 
شده است و پسر بیمار هم سالم و سر حال مقابل منزل خود مشغول 
بازی است. پدر کودک وقتی استاد را دید به سوی او شتافت و 
درآغوشش گرفت و گفت: استاد! چاله را که پر کردیم چند 
اساد ی و و ۱ 

مرد سرش را پایین انداخت و گفت: پسرم وقتی دید من و 
بقیه اهالی مشغول پر کردن چاله هستیم. به من گفت که دیگر 
رابا شجاعت پر می کنند و دنیابا وجود این ادمها دیگر ترسناک 
دی ابا توا دا و کف زد ی دا ۱ 
است که ساکنین آن شهر. جلله‌ها را به حال خود رها می کنند 
تا رهگذران را در خود فرو ببرند. ترس پسر تو از جاله‌ها نبود! 


انگشتهای اشاره‌شما که به این سوی و آن‌سوی خلقت نشانه می‌رود برای‌ایمان آوردن 
من به خالق هستی کفایت می کند!" 


الاعات گے همان OL‏ 


اران احهان 


۴« رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و 
تسین مات ملی .بت 
۴ رئیس‌جمهوری در ضیافت افطار با اصحاب 


رسانه: راهی جز اعتدال وجود ندارد نباید با دنیا به 
تندی صحبت کرد 

+ سیف: از سیر ده گذاران زیان دیده‌در موسسات 
غیرمجاز حمایت می کنیم 

اسناد دخالت آمریکادر کودتای ۲۸ مرداد منتشر شد 
نامه سران عرب به نتانیاهو بر ای تشکیل ائتلاف 
علیه ایر ان افشا شد 

دو تیم تروریستی در چابهار و کردستان منهدم شد 
+ سازند گان مسکن مشمول پر داخت مالیات شدند 
فائو: امسال تولید گندم ایران به ۱۳/۵ میلیون 
E‏ ا 
ارت E‏ 
به دنبال تشنج در روابط دو کشور یگانهای زرهی 
قطر به مرز عربستان اعزام شدند 

نخست وزير سابق قطر :از همکاری با عربستان 
عليه ایران پشیمانیم 

۶ فوتبال ایران مقتدرانه به جام جهانی صعود کرد 
اس ای ار کار 
+ معاون رئیس‌جمهوری: ادغام وزار تخانه‌ها در 
دولت گذشته مبتای کارشناسی نداشت 

٭ ابتکار: بهره کشی از طبیعت کشور ۳برابر ظر فیت است 
۶ با حضور معاون اول رئیس جمهور قطعه ۲زادراه 
تهران-شمال آغاز شد 

6 ۳میلی ون هکت ار از کانونه ای بیابانی کشور 
ساماندهی می‌شود 

#۶ ار تشهای پا کستان و چین بر سر تقویت روابط 
راهبر دی نظامی توافق کر دند 

یلیس قاهره‌با مخالفان وا گذاری جزایر مصر ی 
به عربستان به شدت در گیر شد 

۴« نخستین نشانه‌های شکاف بر سر اجرای طرح 
خروج از اتحادیه اروپا(بر گزیت) بروز کرد 
آلمان: انگلیس اتحادیه ارویا را بازی ندهد 
سیر کل سس اسان ملاس اف از دای 
تروریستی در سوریه حمایت می کند 

ار اس ی نا ار 
قرارداد نظامی بست 

6 پیونگ یانگ: شاید برای مصالحه با سول به 
جنگ با کره جنوبی بپر دازیم! 

انا TT‏ ان از ار ان 
لا زرا ای که 

پوتین: آماده‌اعطای پناهند گی به رئیس معزول 
اف.بی. آی هستیم 

تحریم عليه روسیه, آمریکا رادچار دودستگی کرد 


+ لاوروف: آمریکا سامانه موشکی در جنوب 
//7 سوریه مستقر کرده است ۳ 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلافات‌هفنگی 


آمر یکا» رو سبه 


رقابت برای آزادی سور به 


صحرای سور یه در شرق حمص تامر زهای مشتر ک با عراق, بخش مهمی از تحولات این روزهای سور یه 
را تشکیل می‌دهد. خط ار تباطی حمص شر قی بااین صحرا از نقطه مهم شهر تار یخی "تدمر عبور می کند 
سپس به استان د یرالزور و جنوب آن می‌رسد.| کنون اهمیت این مناطق به این دلیل است که نقطه مرزی 


مهم بین سور یه -عراق به نام التنف "در همین منطقه, در مقابل گذر گاه الولید در داخل عراق در شهر 
الر طبه در استان الانبار قرار گرفته است. نزدیکی این نقطه با مرزاردن نیز بر اهمیت آن افز وده است. به 
گونه‌ای که کارشناسان نظامی از آن به عنوان "مثلث مرزی عراق -سوریه -اردن" یاد می کنند. 


پس از آزادی کامل حلب توسط ارتش سوریه و 
هم پیمانانش و گسیل نیروهای هم پیمان آمریکادر 
شمال شرقی سوریه (کردهای هم پیمان با آمریکا) 
به سوی شهر الر قه و تلاش آمریکا برای آزادسازی 
آن از دست داعش و سیطره کامل بر مرزهای 
مشتر ک عراق و سوریه در بین استانهای نینوا (در 
عراق) و دیرالزور (در سوریه), توجه ارتش سوریه 
و هم پیمانانش به صحرای شرقی استان حمص تا 
مرزهای مشتر ک با استانهای الانبار و نینوا در عراق 
جلب شد تا خطوط مرزی این ناحیه از لوث وجود 
داعش و دیگر مجموعه‌های مسلح ضد نظام سوریه 
پاکسازی و همچنین امکان ار تباط زمینی بین عراق 
و سوریه (از بغداد تا دمشق) فر اهم شود. 

به فاصله جند هفته از | غاز بحر ان نظامی سور یه و تولد 
سریع مجموعه‌های مسلح سوری ضد نظام. تسلط 
دولت مر کزی بر گذر گاه‌التنف از دست رفت. وجود 
صحراهای گرم و سوزان وعدم اتکای دولت سوریه 
به کمکهای دولت مرکزی وقت عراق و سیطره 
گروههای تکفیری و سازمان‌هایی همچون القاعده 
بر بخشهای مهمی از استان الانبار عراق باعث شد 
تا ارتش سوریه توجه خود رابه مناطق حیاتی‌تر در 
اطراف دمشق, حلب, مرزهای غربی با لبنان و غرب 
سوریه شامل شهرهایی همچون لاذقیه و طر طوس و 
قاط ھر کی شاب کت انا مین از آرادسانش کاما: 
حلب و تغییر و تحولات نظامی و آمنیتی جدید پس 
از پیمان آ تش‌بس بین بر خی از مجموعه‌های مسلح 
با نظام سوریه که در سایه مذاکرات آستانه پدید 
آمد.حالا صحرای سوریه در شرق حمص و تدمر 
ارزش استرآتژیک پیدا کرده است.ار تش سور یه با 
کمک هم پیمانانش در سوریه از دو منطقه حمص 
شرقی و شرق تدمر حملات منظمی رابرای رسیدن 
به نقطه التنف در مرز سوریه اغاز کر دند.همچنان 
که در نقشه تغییر و تحولات نظامی در شرق سور به 
پیدا است. ارتش سوریه با همراهی مستحکم هم 
پیمانانش موفق شده‌است خود راتا پنجاه کیلومتری 
شمال التتف ب‌ساند و عملا به مرزهای مشت رک 
سوریه -عراق رسیده و در آن سوی مرزها توانسته 
رای وھا اا ی را سا 
دو در نقطه صفر مرزی با هم تلاقی کر ده‌اند. 
مجموعه مسلح موسوم به مغاویر الثوره یا همان 


ارتش جدید سوریه که تحت حمایت ارتش آمریکا 
قر ار دارند. نقطه مر زی التنف را تحت کنترل خود 
دارند. این نیروها بیش از ۰ نفر هستند که 
توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در خاک اردن 
آموزش دیده‌اند و به مثابه جتر حمایتی اردن در 
برابر داعش عمل می کنند و در آن سوی معادله 
نیز جلوی پیشروی آرتش سوریه به سوی مرزهای 
مشترک با عراق و اردن رانیز سد می کنند.ارتش 
آمریکا برای جلوگیری از وصول نیروهای ارتش 
سوریه و هم پیمانانش به مرز با عراق تاکنون سه 
بار آنها را بمباران هوایی کرده است اما این اقدام 
هوایی آمریکاراه به جایی نبرد واکنون این نیروها بر 
بخشی از مرزهای مشتر ک سوریه با عراق استقر ار 
یافته‌اند.با آن که گفته می‌شد این عملیات از نگاه 
روسیه عملیاتی باارزش تلقی نمی‌شود بر خلاف این 
تحلیل,روسیه | کنون تمام نگاه‌خود رابه این عملیات 
دوخته است تا امکان استقرار نهابی ارتش سوریه 
و هم پیمانانش در آين نقطه مرزی فراهم شود؛ این 
درحالی است که نیروهای مشتر ک روسیه و ارتش 
سوریه همزمان عملیاتی رادر جنوب غربی رقه و در 
جنوب غربی فر ود گاه الطبقه آغاز کر ده‌اند تا حلقه 
محاصره را بر داعش تنگ تر کرده و از سویی دیگر 
کاتسا رد ام دران مه راید کر 
۱- عملیات جدید در شمال التنف و تلاقی نیر وهای 
عراقی و ارتش سوریه با هم پیمانانش در مرزهای 
مشتر ک می تواند معادله نظامی جد بدی در سور به 
ایجاد کند. 

۲- پیشروی ارتش سوریه در این منطقه عملا راه 
حر کت نیر وهای داعش از استان دیر الزور به سمت 
جنوب سوریه راسد کرده است. 

۳ اردن با آنکه با دلهره نظاره گر پیشر وی ارتش 
سوریه و هم پیمانانش در این منطقه است. در دل 
خوشحال است که پس از ورود ضرباتی بر پیکر 
داعش در رقه و دیرالزور. نیروهای داعش دیگر 
نمی توانند به سوی مر زهای مشتر ک سوریه با اردن 
۴- به رغم توانایی ارتش سوریه و همپیمانان آن 
برای حر کت مستقیم به سوی التنف و آزاد سازی 
آن از دست نیروهای موسوم به مغاویر الثوره: برای 
اجتناب از رویارویی مستقیم با ارتش امریکاء راه 


اهمیت این عملیات نظامی و پیروزی ارتش 
سوریه و همپیمانان ان به قدری است که 
بسیاری از کارشناسان نظامی نگران 
انعکاس و واکنشهای پیش بتی نشده 
ارتش آمردکا علده این ندروها هستند 


شمال التنف رادر پیش گرفتند و در مسافتی حدود 
پنجاه کیلومتری آن استقرار یافتند. این در حالی 
است که آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که نیر وهای 
تحت حمایتش هر گز توان مقاومت مستقل در برابر 
موج حملات هم پیمانان سوریه را ندارند. 

۵- روسیه تلاش کرده است از معادله‌ای پیروی 
کند که از هر گونه رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز 
شود. از همین رو ار تش سوریه وهم پیمانانش به جای 
جاده اصلی در التنف به سوی شمال ان و در جاده 
قدیمی منطقه حر کت کردند تا بهانه‌ای به دست 
آمریکا برای مواجهه با آنها ندهند. با آن که ارتش 
ا ار ا فان ی کم 
راه پیشر وی این نیر وها شود اما موفق نشد. 

۶- استقرار نیروهای ارتش سوریه وهم پیمانانش 
در این منطقه طر حهای یکجانبه | مریکا در سوریه از 
جمله خارج کر دن کامل شرق سور یه از تسلط دولت 
مر کزی سوریه را نقش براب کرده است. امریکا 
و تر کیه امیدوار بودند یس از سقوط داعش در رقه 
و ادامه حملات به دیرالزور برای سر کوب داعش: 
e‏ 
سوریه و عراق شوند اما تدییر نظامی "اتاق مشتر ک 
فرماندهی نظامی ارتش سوریه و هم پیمانانش" 
باعث شد تا نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش 
بر نواری مرزی در شمال التنف استقرار یابند و با 
نیرروهای عراقی تلاقی کنند. 

۷- تا پیش از تحولات جدید در شرق سوریه 
نیر وهای وابسته به | مریکا به مغاویر الثوره(وابسته به 
مجموعه مسلح موسوم به ارتش آزاد جدید سوریه), 
می‌توانستند تأنزدیکی‌های نقطه مر زی البو کمال در 
استان دیرالزور حر کت کرده و اقدام به گشت زنی 
کنند اما حالا این آزادی حر کے نظامی از آنها سلب 
شده و این مجموعه مسلح دیگر نمی‌تواند هیچگونه 
خر کتی به سوی شمال داشته باشد و عملامانور نظامی 
در بخش جنوبی استان دیر الزور را از دست داده‌اند. 
۸- سناریوی تسلط آمریکاوهم پیمانانش بر مرزهای 
سوریه -عراق بخصوص در استانهای الانبار نینوادر 
عراق و دیرالزور در سوریه سقوط کرده است. روسیه 
پس از سه حمله متوالی نیروی هوایی آمریکا به 
مواضع نیر وهای ار تش سور یه وهم پیمانانش که‌در 
حال پیشروی به سوی مرز بودند به آمریکا هشدار 
داده است که نمی تواند مانع از حق سیادت دولت 
و ارتش سوریه بر مرزهای بین‌المللی‌اش شود و 
تا کید کرده است هر گونه تلاشی برای جلو گیری از 
این امر با واکنش این نیروها مواجه خواهد شد. این 
موضع روسیه نشان می‌دهد که عملیات نظامی در 
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شرق سوریه با هماهنگی کامل بین ایران؛ روسیه. 
ارتش سوریه ونیروهای‌همپیمان صورت گر فته است 
وبه عنوان یک تصمیم واقدام مشتر ک هر گز باسستی 
و تعلل روبرو نخواهد شد. 

9- آهمیت این عملیات نظامی و پیروزی ارتش 
سوریه و همپیمانان آن به قدری است که بسیاری 
از کار شناسان نظامی نگران‌انعکاس ووا کنشهای 
پیش بینی نشده ار تش آمریکا علیه این نیروها 
هستند. امری که ممکن است جنگ مستقیم با 
آمریکادر زمین‌های سوریه راشعله ور کند. بر وز 
چنین بحرانی به منزله جنگی بزرگتر در سوریه 
خواهد بود. 

۰-اززمانی که فر ضيه تجزیه عراق و سوریه بر کل 
منطقه خاور میانه سایه انداخته است. استانهای نینوا 
و الانبار در خاک عراق و استانهای الر قه و دیرالزور 
در خاک سوریه کاندیدای تشکیل کشوری جدید 
منسوب به اهل سنت دو کشور بوده‌اند که حد ود 
یکسال اخیر در رسانه‌های عربی و غربی از آن به 
کشور سنیستان "یاد می کنند. پیشروی‌های اخیر 
ارتش سوریه و هم پیمانانش در این منطقه گر چه 
هنوز به مقداری نیست که اصل فرضیه تجزیه 
منطقه را مرتفع سازد, بدون شک موانع بزرگی را 
پیش روی طرح آمریکا (بخوانید طرح اسرائیل) 
برای تجزیه منطقه فررآهم می کند. 

۱- با انکه پازل‌های تغییر نقشه جمعیتی و 
جغرافیایی منطقه خاورمیانه بخصوص در عراق و 
سوریه از ماهها و سالهای گذشته بسیار روشنتر 
شده است اما هنوز زود است که بگوییم تجزیه 
صورت می گیرد و کشورهایی با چنین مرزهای 
فرضی اعلام موجودیت می کنند اما همه به خوبی 
می‌دانیم که نظریه "هرج و مرج هوشمندانه آمریکا 
در خاورمیانه ' بر فرضیه تجزیه خاور میانه استوار 
آمیک که بسانت ای ال در انم 
منطقه کاملاً همخوانی دارد. 

۲- همزمان بارسیدن ار تش سوریه وهم پیمانانش 
به مرزهای مشتر ک باعراق. ار تش سوریه در جنوب 
غربی رقه نیز در حال پیشروی به سوی این شهر 
است.اگر این عملیات که عملا در سه جبهه مستقل 
در حال انجام است با موفقیت به پایان بر سد در عین 
حال که می‌توان به پایان یافتن عمر داعش در سوریه 
امیدوار بود به شکل طبیعی موازنه‌های نظامی در 
سوریه به نفع دولت سوریه چر خشی جدی می کند. 
۳- از این پس دو جبهه. دو پیمان یا دو اتحادیه 
نظامی در شرق سوریه رودرروی هم قرار می گیر ند 


که تمامی تحولات نظامی و امنیتی این منطقه بین 
آنù‏ دو می‌جر خد. اولی روسیه ایران. دولت سور به 
و نیروهای همپیمان با آن هستند که استراتژی 
جدیدی به سوی شرق سوریه باز کرده‌اند. به این 
جبهه باید دولت عراق» نیر وهای مردمی» ارتش و 
ا کی کان رات ا ود عا ت انم مان 
بز رگ از داخل عراق می‌پیوندند. دومی آمریکا 
(انگلیس). نیروهای دموکراتیک کرد سوریه و 
نیروهای موو به مغاویر الثوره است که تلاش 
ھی کنند با آزادسازی شهر الرقه جای پای خود را 
در شرق سوریه و نوار مرزی سوریه با عراق تثبیت 
کنند. بعید نیست این دو جبهه در ماههای آینده‌در 
مثلث مرزهای سوریه -عراق واردن رویارویی‌هایی 
داشته باشند. 

۳ جبهه وابسته به آمریکا در شرق سوریه از هم 
اکتون به دنبال این ستاریوهستند تابا خروج داعش از 
موصل عراق ورقه سوریه. نیرروهای باز مانده داعش 
در استان دیرالزور مستقر شده و به سوی جنوب 
و جنوب شرقی این استان یعنی به سوی نیروهای 
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ارتش سوریه و هم پیمانانش اتش خود را همچنان 
گشوده نگه دارند و در دیگر سو نیر وهای وابسته به 
امریکا که در اردن |موزش دیده‌اند وضعیت شهر 
و منطقه درعا در جنوب سوریه را به نفع خویش 
سازماندهی کرده و از نقش دولت مر کزی و ارتش 
سوریه در آن بکاهند و پس از تثبیت وضعیت خود 
در این منطقه. جبهه‌ای جدید در منطقه دیرالزور 
بگشایند به شکلی که خود میداندار همه تحولات در 
این استان و نوار مرزی با عراق باشند. این سناریوی 
نظامی می‌تواند دلایلی کافی برای رویارویی مستقیم 
آمریکا و نیروهای تحت امرش با ارتش سوریه و هم 
پیمانانش ایجاد کند 

...و بالاخره اینکه تحولات سوریه نشان می دهد هیچ 
گزینه سیاسی روشنی اکنون پیش پای حل بحران‌این 
کشو ر که با دخالتهای مستقیم امریکااز آغاز تاکنون 
همجنان در حال اوج گیری است. وجود ندارد. در 
سایه تحولات آخیر بین سعودی و قطر و وا کنشهای 
تر کیه به این رویداد سیاسی و امنیتی در منطقه 
خلیج فارس, هیچ افق خوشبینانه ای بر ای وجود یک 
راه سیاسی وجود ندارد و در سایه تحولات شرق 
سوریه و غرب عراق. جنگ همچنان میداندار اصلی 
تحولات این کشور خواهد بود؛ با آنکه روشن است 
موازنه نظامی جاری در سوریه نیز هر گز این اجازه را 
نمی‌دهد تا یک طرف مشخص بیر وز و برنده کامل 
این جنگ باشد. به این تر تیب سیاست هرج و مرج 
فر دات آنرکا ھم ان در عاورساه برقرار 
است. این سیاست تا زمانی ادامه دارد که آمریکا 
تا ی مرها دراه اه 
کند. شاید روزی که پای امنیت اسرائیل به معادلات 
نظامی جاری در سوریه و خاور میانه باز شود آنگاه 
آمریکا بپذیرد که باید از سیاستهای ویرانگرش در 
خاورمیانه و منطقه خلیج فارس دست بردارد. 


(طلفات‌هفگی شما (۳۷۵ _ 
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اسم و سکوت 


دردوراهی‌دریاچهارومیه.پس ازمدتی 
مسئولان ایرانی بابد در دوراهی سم بین 
پول و سلامت یکی رابرگزینند 


زمان بررسی ششمین قانون برنامه پنج ساله 
ایران در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایند گان 
کک رام که فرار 
مس بح ساله حر کت اقتصادایران را معین 
کند. هیچ مرجعی برای پایش و کنترل مقدار و 
نوع سمها و کودهایی که در کشاورزی کشور به 
کارمی روند تعیین نشده است. سمها و کودهایی 
که بسیاری از انها محصول خارج از مر زها هستند 
و تولید کنندگان خارجی هم. هیچ معلوم نیست 
در تولید این محصولات شیمیایی. تا کجا سلامت 
ا ںای مواد را در نظر 
می گیرند و تا کجا سلامت جیب وحسابهای بانکی 
خود را! 


باد کردن بادکنک تحر یم 

مجلس سنای آمریکاء تحریمهای جدیدی علیه 
ایران به تصویب ر ساندهو هر جند که این تحریمهای 
جدید. هیچ تناسبی با توافق ایران و کشورهای ۵+۱ 
ندارد که بر اساس آن طرفین توافق به همکاری و 
مسالمت کرده بودند نه تقابل و تنش اما در متن 
جملات آن.اقدامی علیه اقتصاد ایران مطرح نشده, 
در چند تحریم دیگر که آمریکا پس از برجام عليه 
ایران برقرار کرد هم سعی کرده تا قانونگذارانش 
جملاتی ننویسند که مخالف صریح متن برجام 
اش زین طریق بهچهان اعلامکنندحداقل در 


یک رکورد جدید در ماجرای 
بزرگراه تهرانشسمال به ثبست 
رسدده است؛ رکوردی که متل دیگر 
سوابق این پروژه عجیب. بیشتر 
باعث شرمساری است‌تاافتخار 


قصه وعده‌هایی که مدیران مختلف در زمان 
مدیریت خودبرای‌افتتاح آ زادراهتهران_-شمال‌داده 
یدود ونم 


۱ حراد ٩‏ اطلعات‌«فگه 


آینده برجام واین ارتباطات دچار ترس 


پس از حرفهای این نماینده که وقتی 
به پایان زمان مجاز برای نطق خود رسید 
حتی‌از سر طانهایی گفت که در اثر مصرف 
مرن کر رز 
جمع شدن آنهادر بدن مصرف کنند گان 
ایجاد می‌شوند. کارشناسان متعددی از 
این خطر پنهان گفتند و اعداد و آماری هم 
از مقدار عجیب مصرف کودها و سموم 
شیمیایی در ایران داده شد. ولی هرجه 
بیشتر از این خطر وبازیهای مربوط به آن 
گفته شد. از راه حل این مشکل کمتر حرفی به میان 
آمد. بویژه اینکه تقر یبا هیچ وسیله‌ای برای مصرف 
کنند کان 9 خریداران ع این محصولات وجود 
ندارد که بتواند هنگام خرید. از مقدار سم وکودی 
که در تولید یک میوه خوش رنگ یا یک سبزی 
خوش بو مورد استفاده بوده, باخبر شوند و درباره 
مصرف یا عدم مصرف آن تصمیم گیری کنند. 
عجیب تر اینکه, بر اساس یک باور عمومی مصرف 
هر چه بیشتر سبزی ومیوه تازه یکی از مطمئن‌ترین 
راههای حفظ سلامتی است و این درحالی است که 
بر اساس حرفهای آن نماینده مجلس.اتفاقامصرف 
سبزیجات و میوه‌ جات اغشته به سموم و کودهای 
فراوان و غیراستاندارد شیمیابی. عامل خطرناکی 
برای از بین بردن و مر گ سلامتی در انسانهاست. 

این هجوم و توجه یکباره رسانه‌ها به این سخنان 


ظاهر جملات و عبارتهاء آمریکا ناقض 
برجام نیست. از سوی دیگر اما. وجود 
این تحریمهای جدید یک اثر غیرقابل 
ایا افا دا اینکه کسانی که 
پس از برجام به دنبال ایجاد رابطه بیشتر 
و بزرگتر اقتصادی با ایران ودند از 


9 آدودلی" شدند و این همان نکته ای 
است که قانونگذاران آمریکایی نشانه 
رفته‌اند. به این ترتیب. بدون اينکه به 
ظاهر عبارتهای برجام تعض کرده باشند و از آن 
سرپیچی شده باشد اثر آن را در طرفهای مبادله با 


وعده‌هاراجمع آوری و کتابی چاپ کند وباعث خنده 
و سرور هر خواننده‌ای شود که این کتاب اجتماعی 


را خواهد خواند .در روزهای قبل 0 


راه همراه با رئیس اسبق مجلس شورای 
اسلامی از این آزادراه‌بازدید کرد و وعده 
داد که تا پایان بهار ۹۶ بخش اول آزادراه 
افتتاح خواهد شد. پس از انتخابات و در 
دیدار دوباره‌ای که همین وزیر با همراهی 
معاون اول رئیس‌جمهور از این پروژه به 
عمل اورد. وعده داده شد که این بخش 
بزرگراهبه جای پایان بهار ٩۶‏ تا پیان 


yT‏ ار 


فروکش کرد وماجرایی به این خطرناکی و نزدیکی: 
اسان فر اموش شد. 
دلیل ساده‌ای هم داشت شبیه دلیل خشک 


شدن دریاچه زیبای سس و یک دو راهی دیگر 
ایجاد شده بود میان منافع اقتصادی و دیگر نیازها و 
ضر ورتها... در ماجر ای دریاچه ارومیه باید انتخاب 
می‌کردیم که ابهای محدود اطراف درباجه یا به 
درون این دریاچه ريخته شود و دریاچه به عمر خود 
ادامه دهد یا اینکه این منابع آبی به سر مزارع برده 
شود و محصول تولید شود و کشاورزان منطقه به 
حمایت اقتصادی خود ادامه دهند. زمانی در این 
دوراهی. ادامه رونق اقتصادی کشاورزان انتخاب 
شد و دریاجه خشک شد و این روزها البته ,مدیرآن 
به غلط 0 انتخاب ی 
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تحریمهای جدید بز رگنمایی و هرچه بی بیشتر ترا 
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دو دیدار و این دو وعده با یکدیگر جنان اند ک بود 
که شنونده را به فکر می‌اندازد که جرا قبل و بعد از 


AVA SA SA SA A A SA SAVA AA AYA ASA AA ASAN AAAS AYN AEN ASN AN AA AN ميميما اي ليم میم‎ 
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دوم را در پیش گرفته‌اند 9 نماینده کشاورزان 
منطقه هم راه اعتراض در پیش گرفته. ماجرای 
سموم و کودها هم. دو راهی مثل همین دارد. 
کشاورزان ایرانی با دست کم بسیاری از ایشان, 
نیاموخته‌اند ونمی‌توانند بدون کودوسم محصول 
فراوان و مطابق سلیقه بازار تولید کنند. پس یا 
باید رضایت دهیم به تولید فراوان محصول که 
اغشته به سموم و کودهایی شده‌اند که سلامتی 
مصرف کنند گان را در بلندمدت نشانه رفته‌اند 
یا باید رضایت دهیم به توقف يا کاهش شدید 
تولیدات کشاورزی که معنایش مر گ اقتصادی 
بخشی از کشاورزانی است که راه ارتزاقی جز 
این نمی‌شناسند.مدیرآن بخش کشاورزی و 
بهداشت و محیط زیست ایران. ضمن اطلاع 
از این دوراهی فعلا کاملا سکوت کرده‌اند و 
حقوقشان را در پایان هر ماه می گیر ند و جاره‌ای 
هم پیدا نکر ده‌اند که بتوانند به کشاورزان ایرانی 
سالمتری تولید کنند. کسی هم نمی‌داند این 
دهها و صدها مدیر در بخشهای کشاورزی و 
بهداشت و درمان و محیط زیست ایران. خود و 
خانواده هایشان نیز در این دوراهی. نخوردن 
میوه و سبزی راانتخاب کرده‌اند. پا مثل دیگر ان 
مصرف می کنند و بیماریهای آینده رابه انتظار 
نشسته اند ؟! 


شوند. فضای تر س از ار تباطات اقتصادی باایر ان 
رای وا است رف 
آمریکایی به دنبال آن است. 

درحالیکه اگر منافع ملی ایران هدف باشد. 
بی انکه این تحریم جدید. وسیله بهره برداری 
سیاسی داخلی و تکرار درگیری های گروه های 
TT‏ ار را رن 
و رابطه ترمیم شده‌اش با جهان پس از توافق 
هسته‌ای. حفظ شود و از همجنین از بز ر گنمایی 
ای ار ار ی ار 
اجرای صحیح "بر جام .باحداکثر ظر فیت وتوانی 


انتخابات ریاست جمهوری,بر داشت یک وزیر از 
یک پروژه عمرانی و زمان اتمام آن, تا این اندازه 
متفاوت است ؟... شنوند گان این وعده هاء البته 
دیگر به اعداد و زمانی که در آنها گفته می‌شود 
توجه چندانی ندارند و تنها از بابت تفریح و مزاح 
به این وعده‌های بزر گراهی می‌نگرند ولی شاید 
بتوان با توجه به نزدیکی دو وعده و ارتباطش با 
ایا ا 0 ا ا 
زشت‌ترین نمونه در بین تمام وعده‌هایی 
دانست که از ابتدای شروع به کار این بز ر گراه 
اتفاق افتاده است. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
> ا 


قاصد خبرهای بدنباشیم 


"یک بابایی زیر بار مسکلات له سده دلداری 
می‌دهند و می گویند خدا رو شکر که تنت سالمه. 
یک بابای دیگری بدجور مریض می‌شود. به 
عزیزانش دلداری می‌دهند که خدا رو شکر که 
هنوز نفسی می کشه و زنده‌س. یک نفر می‌میرد. 
دلداری می‌دهند که خدا رو شکر مرد و راحت شد 
بدبخت! ... اینها دلداری‌های کلیشه‌ای و بدون فکر 
است. بی‌فکر حرف زدن و نظر دادن از خصلتهای 
چیز رایج تکراری می‌شود و به ول افلاطون "تکرار 
بار اولش باشد که کار بدی می کند. وجدان درد 
می گیرد ولی صد بار که همان کار بد را کرد. دیگر 
وجدان کیلویی چند؟ 

به عبارتی تخم‌مرغ دزد شترمرغ دزد می‌شود و 
ککش هم خودش رانمی گزد و اگر ککش بخواهد 
بگزد. کنه کریمه کنگو می‌شود و می‌افتد به جان 
مردم. مردم هم که عاشق پخش کردن خبر بد 
هستند و در سه‌سوت دنیارایر می کنند که‌اینقدر نفر 
تب کنگو گرفتن و به سلامتی همه‌شون مردن! 
کسانی که اهل بخش کردن خبر بد هستند. معمولا 
زند گی خودشان هیجان و خبر مهم و خوبی ندارد و 
نمی توانند خود را مورد توجه دیگران قرار دهند و 
برای جبران این کاستی. دنبال خبرهای بد و ناجور و 
جگر سوز و دلخر اش هستند تابه دیگران خبر بدهند 
و افتخار کنند که: من بودم که برای اولین بار خبر 
خفه شدن آن بچه را در کانال اب فهمیدم و پخش 
کردم. این من بودم که خبر ایذاء و آزار سه جوان 
را به دختری هفده ساله پخش کردم[مجبورم به 
حای تجاوز بنویسم مورد ایذاء و ازار تا خدانکرده 
بد آموزی نشود!] پیشقدم شدن برای رساندن خبر 
مینست سر کناب رل زار 
مطلبی هست: جوانی به سفر ر فته بود. در غیایش يدر 
و مادرش مردند. وقتی که در یک منزلی روستایش 
گفت چشم و به استقبال او رفت و با هم به طرف 
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دست بر دست کوفت و گفت: افسوس!جرامرد؟" 
هم‌ولایتی‌اش گفت: "پسکه ربه شتر خورد!" جوان 
مرد گفت: رە شترت را دیگر! اخر خبر نداری 
که! از بس شترت رابردیم و اب و هیزم اوردیم 
شتر بیچاره سقط شد." جوان نالید: جرا ابنقدر از 


شترم کار کشیدید؟ مگر عروسی داشتید؟ مرد 
گفت: عروسی کجا بود! عزا داشتیم و از شترت 
بار کشیدیم. جوان نفس تنگی گرفت و پرسید: 
عزای کی ؟ مرد گفت: مادر بیجاره‌ات از بس 
گریه کرد و بر سر کوفت. سکته کرد و جان داد." 
جوان بر سر زد و پیراهن درید و پرسید: آخر چرا 
مادرم آنهمه گریه و زاری کرد؟" مرد گفت: ۳ 
عزای یدرت اشک می ر بخت. پد ر خوبی داشتی که 
از بام افتاد و گردنش شکست و جان خر بر 

و ری تست دریگ مات سل 
افتادم. البته اقرار می کنم که عوامل این برنامه 
خیلی زحمت می کشند تا می‌توانند سوژه‌های 
غیرعادی پیدا کنند و به قول خودشان به مردم 
روحیه بدهند. آقای علیخانی که پشت نگاهش 
نمی شود فهمید دلسوزی و مهربانی خوابیده‌یادارد 
می گوید دم افطاری یک جیگری ازتون بسوزونم 
که دودش تاافلا ک بره!او که سخنوری بلیغ است. 
به مهمانش می‌گوید: "اون لحظه‌ای که صدای 
خورد شدن گردن رفیقت رو شنیدی, چه حالی 
داشتی؟ قشنگ بر امون تعریف کن! به قول مر دم 
در مجازی. ماه عسل حسابی اعصابمون رو خورد 
برده باشین!" یکی نوشته بود هرچی تو خندوونه 
تلاش کر دن مار و بخندونن, توماه‌عسل همه‌ش به 
باد رفت." یا مثل سریال شاید برای شماهم اتقاق 
بیفتد. یک نفر در تلگرام نوشته بود: یارواز باباش 
دزدی می‌کنه. بعد باباش پول کم میاره میفته 
زندون. پسره با پول دزدی ماشین می‌ خر ه. بعد 
بچه کوچیکش ترمز دستی رو می کشه و مادرشو 
زیر می‌گیره و با ماشین میفته توی دزه. آخرشم 
میگه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!" 

کی اسان سل ری بت ریاس راوال 
می کند و دنبال عشق و حالش می رود. دخترهایش 
با زحمت و رنج بسیار زندگی خود را سامان 
مس انا ار رس مک که شک 
همه در می‌آید. بعد ماه عسل پدر انها را از زیر 
سنگ پیدامی کند و به ماه عسل می آورد و دختر ها 
را مجبور می کند از پدرشان عذر بخواهند. پدر 
هم مثل قهرمانها می‌آید و مثل بلبل می‌خندد. 
کم مانده بود دستهایش رابالا ببرد و به بینند گان 
بگوید من به همه شما تعلق دارم. یک نفر در مجازی 
نوشته بود: "اگه اینجور ه. منم زن و بچه‌هام رو 
ول کنم و برم کیفم رو کوک کنم و بعد بیام ماه 
عسل زن و بچه‌هام ازم عذرخواهی کنن! یک نفر 
نوشته بود: گر برعکس بود و زن از خانه می‌رفت 
ور ی رال تک را له 
فرض که آن زن برای درس خواندن و دانشمند 
شدن یا برای کمک به بجه‌های بیافر ار فته بوده نه 
براای کاردای خاک تور CT N‏ 
دعوتش می کرد و به شوهر و بچه‌هایش می گفت 
از این خانم عذرخواهی کنین؟ دامه دارد 


اطلاعای‌مفدگی شماره ا6 
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دیدنیهای ایران 
زبرنظر: محمود صفادار 
در زک کاشان 


بر زک در جنوب غربی کاشان در استان " 
اصفهان و در دامنه کوههای سر به فلک 
کشیده کر کس قرار دارد.اين منطقه باقدمتی 
پنج هزار ساله و جمعیتی بیش از پنج هزار نفر به وسعت دویست هکتار. یکی 
از بزر گترین قطبهای گر دشگری کاشان است. برزک با داشتن کاریزها و 
چشمه‌های خود جوش در کنار رودخانه‌ای قدیمی که در ميان روستاو کشتزارها 
روان است و با دره ای ر آب و هوا چشم اندازی بسیار زیبا و 
دلنشین دار د. به لطف سازه های | هکی در اطراف بر زک و خصوصا در جنوب 
آن, آبهای زیر زمینی فراوانی در منطقه به وجود آمده‌است. ۴ کوه‌با زیبایی تمام 
این منطقه رادر بر گر فته‌اند واين موقعیت باعث شده که بر ز ک در تابستانها اب 
و هوایی معتدل و در زمستانها آب و هوایی سرد و پر سوز داشته باشد. 

شغل مردم برزک قالی بافی. کشاورزی, باغداری, دامداری» زنبورداری» 
گلابگیری‌و...می باشد. گلابگیری از جاذبه‌های گر دشگری روستاها و شهرهای 
حاشیه منطقه است و سالانه تعداد زیادی گردشگر در اردیبهشت ماه برای 
تماشای گلابگیری به این شهرها سفر می کنند. مردم این منطقه در قدیم به 
زبان راجی بر ز کی یا رایجی صحبت می کر دند. هم | کنون تعدادی از سالمندان 
این شهر نیز به این گویش صحبت می کنند.برزک ممکن است از برزه به 
معنای سربالایی کوه یا به معنای کاریز و جویبار يا از لغت بردزبه به معنی 


برزک با داشتن کاریزها و چشمه‌های 
خودجوش در کنار رودخانه 
ای قدیمی که در ميان روستاو 
کشتزارها روان است و با دره ای سس 
سبز و خوش آب و هواء چشم اندازی 
بسیار زیبا و دلنشین دارد 


بل معلق دره خز ينه پلد ختر 


کشاورز گر فته شده‌باشد. در فر هنگ دهخدا 
از آن با برزوک یاد شده است. نامی که در 
‌ کوهستانی بودن منطقه و کشاورزی بارونق 
ان ريشه دارد:برز به معنای کشت و زراعت 
است که آن را ورز نیز گویند . برز کوه به 
معنای کوه بلند و رفیع است. 

مردم برزک نیز مانند همه ایرانیان با 
بر گزاری مراسم شب یلدا به استقبال اولین 
سپیده زمستانی می‌روند و اغلب در این شب 
به تماشای برف می‌نشینند .زمستان بر زک 
همیشه پربرف است و همین آمر باعث شده که زمینه مناسبی برای توسعه 
ورزشهای زمستانی در این منطقه فراهم باشد. بیش از ۶۵۰ هکتار از زمینهای 
بر زک به پرورش گل محمدی اختصاص داده شده است که بطور متوسط از 
هر هکتار حدود ۰ ۰ کیلو گرم گل محمدی بر داشت می شود. دیگر محصول 
معروف و محبوب این منطقه. شاه توت برز ک است. باغات شاه توت حدود ۵ 
هکتار از زمینهای منطقه را به خود اختصاص داده‌اند و سالانه حدود ۱۰۰ تن 
ار آلوی زرد برزک که به آلوی خیگی و آلوی مرغی 
هم معروف است از دیگر محصولات ویژه این منطقه است. 

امابر زک علاوه‌بر جاذبه های طبیعی جاذبه های تاریخی و گر دشگری زیادی 
نیز دارد. تبه تاریخی قلعه بر زک یکی از آنهاست. این اثر طبیعی که در ضلع جنوبی 
شهر و در محله مسجد جامع واقع است.۲۵۰ متر طول و ۱۳۵ متر عرض و بیش 
از ۲۰ متر ارتفاع دارد. تپه تاریخی قلعه مربوط به دوره سلجوقیان و حتی قبل از 
آن می باشد. در این تبه حفره‌هایی به وجود آمده که بر اساس گفته اهالی در آن 
استخوانهای انسانی وجود داشته و هنگام احداث پار ک از محل خود بر داشته شده 
است. بر اهه‌های ایجاد شده‌در دل کوه و همچنین فضای غار مانند موجود در ضلع 
جنوبی آن‌از جمله | ثارموجوددر تیه قلعه است که مور دتوجه‌باستان‌شناسان‌وتاریخ 
نگاران قرار گر فته است.غار کشف شده در این تیه به همر اه وسایلی نظیر تنور گلی. 
ظروف سفالی و گلی. سر کو و...حکایت از سکونت و زند گی بسیار دور در این محل 
دارد.اين غار که در سکونتگاه اولیه بر زک یعنی تیه قلعه قرار دارد. دارای ۲ مسیر 
اصلی بوده که یکی از مسیرها به مسجد جامع شهر و مسیر دیگری به حمام ميان ده 
و مسیر سوم به طرف کوه‌اشک ادامه می‌یابد. جاده تفریحی توریستی سعد اباد نیز 
از زیباترین جاده‌های طبیعی و بکر این منطقه است. این جاده‌از مر کز شهر کاشان 


طبیعت زیبا و بی‌همتای این منطقه. کوههای سر به 
فلک کشیده, دره‌های شگفت‌انگیز. سر زمینی زیبا با 
اب و هوای دلیذیر. دشتهای بهشتی؛ اثار تاریخی و 


محمد علی بهوند بوسفی 
رامهرمز 


دره خزینه, نام روستایی از توابع بخش مر کزی 
شهر ستان‌پل د ختر دراستان لر ستان‌است که‌د وجاذبه 
دیدنی فوق‌العاده‌دار د.اول از همه دره‌عمیقی است که 
رود کرخه در آن جاری است و دوم هم بلندترین پل 
معلق خاور میانه بر روی‌اين دره ور ودخانه نصب شده 
ای ی رین ااا را 
حدود ۰ متر واقع شده و قبلا بلندترین پل معلق 
خاورمیانه نام داشت اما امروزه دره خزینه پل معلقی 
نام گرفته. پل معلق دره خزینه اثری منحصربه‌فرد 
با طول ۱۱۲ متر و ارتفاعی بیش از ۸۵ متر بر روی 
رودخانه کر خه احداث شده و دهنه یل معلق کابلی 
است که با توجه به بتانسیل فوق‌العاده طبیعت 
اطراف آن می‌تواند دل هر گردشگری را به هیجان. 


۱ خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقگ 
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کر خه بر روی رودخانه سیمره احداث شد. دیدن پل‎ 
معلق دره خزینه بسیار جالب وشگفت‌انگیز است به‎ 
طوری که قدم زدن روی پل هیجان و لذتی بسیار‎ 
بالا و توصیف نشدنی دارد. سطح این پل از تخته‎ 
چوبهای باریکی ساخته شده که به‌وسیله کابل به‎ 
یکدیگر متصل شده‌اند. گذر از این پل چوبی در ابتدا‎ 
9 او رات ترا اس سا رال‎ 
باد می‌وزد به طوریکه تکان خوردن آن را احساس‎ 
کرده و ترس از رفتن روی پل را چندین برابر می کند.‎ 
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باستانی کم‌نظیر. پلهای تاریخی متعدد. آبشارهای 
منحصربه‌فرد و محصور در میان کوههای مرتفع و 
صعب العبور جلوه‌های بی‌نظیری رابه رخ گردشگران 
می کشد. یل معلق دره خزینه به دیواره‌های صخر ه‌ای 
متصل شده و بر روی دره‌ای عمیق به نام دره خزینه 
با چشم‌اندازهای طبیعی و دیدنی واقع‌شده است. با 
حر کت از خرم اباد و عبور از پل‌دختر به سمت جاده 
او ای ار 
خزینه می رسیم. این پل در جاده پلد ختر به اندیمشک 
در روستای دره خزینه واقع تس 


آغاز مي‌شود و در امتداد رودخانه اصلی شهر ۸ + ۰۵۳ 
صحنه‌های طبیعی ادامه دارد و پس از گذشتن از کنار تفر جگاههاء کوهها؛ چشمه‌هاء ۱ و ۳ 2 1 ES‏ 
آبشارهاوباغهای‌زیبا به مسیر اصلی‌جاده‌بر زک کاشان ختم می‌شود.ازدیگربناهای o.‏ ۱ 
تاریخی -فرهنگی بر زک می توان حمام قدیمی بر زک رانام برد که قدمتش به دوران پل معلق مشگین‌شهر به عنوان بز رگترین پل معلق خاورمیانه بعد از 
صفویه برمی گردد. این بنا که در فهر ست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. توسط | پل خزینه در ارتفاع ۸۰ متری رودخانه خیاوچایی و بر روی پار ک جنگلی 
سید حسن کاشانی ساخته شده‌است و تنهایک سال برای گودبرداری‌به‌عمق ۰ ۱متر ا مشکین‌شهر احداث شده و ۲متر عرض و ۳۶۵ متر طول دارد. سازه‌این پل 
برای ساخت آن زمان صرف شده و ساخت بنای کامل آن نیز ۷ سال طول کشیده ا توسط کارشناسان داخلی و مهندسان منطقه اجرا شده و دانش ساخت آن 
است. در ساخت این حمام از ستونهای سنگی تراشیده شده یکپارچه استفاده شده و ا بومی است. این پل بخشی از مجموعه گردشگری خیاو تا گیردولی بوده و 
برای برپا کردن ستون‌ها و محکم کاری پایه‌ها از سرب و ساروج که به صورت سنتی در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار و با هزینه‌ای بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال 
درست می‌شدهاستفاده کر ده‌اند. احداث شده است. منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گیردولی بزرگترین 
بنایامامز اده‌سر اج الدین ابن موسی بن جعفر (ع) جاذبه مذهبی منطقه است که ا پروژه گردشگری استان اردبیل است. 

ساخت این بنای ۰ ۵۰ساله راهنر مندان دوران صفوی به عهده داشته‌اند. آسیاب 
خاتونی برزک نیز به دلیل اینکه همچنان دایر و فعال است. بسیار معروف است. 
آب قنات علیای برز ک به وسیله کانالی به تنوره وارد و در ادامه باعث به گردش 
در آمدن سنگهای آسیاب می‌شود. آب انبار سر دل. خانه های تاریخی کاردان و 
موسوی, موزه مردم شناسی و چشمه احمد آباد از دیگر مکانهای گردشگری و 
دیدنی برزک هستند. برزک در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهر کاشان. 
۰ کیلومتری میمه و ۵۵ e.‏ 
کیلومتری دلیجان قرار 
دارد و در مسیر جاده ای 
است که از یک سو به 
ازاد راہ اصفهان-تهران 
و از سوی دیگر به اتوبان 
کاشان-قم ختم می شود. 


5 /۷ ۱ و 
ایشا های نومل محمد علی بهوند بوسفی -رامهرمز ۰ ۰ 
j ۰‏ 2 چ 
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مجموعه آبشارهای زیبای نومل در استان گلستان.در شهر ستان گر گان و در روستای 
نومل قر ار دارند. روستای نومل در فاصله ۷ کیلومتری از جاده اصلی گر گان -مشهد قر ار 
دارد که در کنار کوه از جلوه‌ای طبیعی و دیدنی‌های خاصی بر خوردار است. شغل بیشتر 
ساکنان این روستا کشاورزی و دامداری میباشد.این روستادر دهستان استر آباد جنوبی 


هرد 


دود 


:ى که در 


آن ناف 


ماڼی خدا دش 


۵ عید است 


9 امام علی (ع) 


مسیر دسترسی بسیار مشکل و دشواری دارند. به دلیل سختی مسیر منطقه بسیار بکر و 
ور ای ام ی تاره کی ارت شرت 
دارد بیش از ۲۰ متر است. از سایر آبشارهای منطقه می‌توان به آبشار دو قلوی نومل: 
آبشار ایستگاه نومل او ۲ اشاره کرد. این مجموعه آبشار در فاصله ۴ کیلومتر در شمال 
روستای نومل در دل جنگلهای منطقه چهل گیسو(چلگیسو) واقع شده‌اند. آبشار دوقلو 
اسار دوقلوی نومل در منطقه جلگیسو در داخل جنگل واقع شاه که متسیر آن بسیار 
نا هموار و مشکل است. از دیگر ابشارها ابشار ایستگاه است که بیش از ۲۰ متر ارتفاع 
دارد. همچنین آبشار ایستگاه ۲ در این منطقه در حدود ۱۵ متر ارتفاع دارد. دستر سی به 
این ابشارها به راهنمای محلی نیاز دارد. 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
ا 
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اشتباه در انتخاب 

SES SS 
به‌من چشم دوخت و گفت: مام آن‌اینجاخیلی‎ 
کوچیکه يعنی واقعا قرارهاینجابمونیم؟" دخترم‎ 
وحشت زده‌بود. وقتی به جشمهای درشت قهوه‌ای‎ 
اون‌گاه‌می کردم.قلبم فشرده‌می‌شد. به خاطر‎ 
نمی آوردم آخرین بار کی لبخند اووبرادرش کر ک‎ 
رادیده‌بودم. در زند گی ما چیزی برای خندیدن و‎ 
شاد بودن وجود نداشت و این دقیقا همان دلیلی بود‎ 
که‌من.دختر وپسرم به خاطرش در اتاقی کوچک در‎ 
متلی دورافتاده ایستاده بودیم. باید کاری می کر دم.‎ 
نزدیکتر شدم وصورت کوچکش راباد ستهایم‎ 
گرفتم و گفتم: سندی»عزیزم.می‌دونم اینجا‎ 
خیلی کوچیکهاماالان وضعیت فرق می کنه. بهت‎ 
قول میدم خیلی زود همه چیز رو درست کنم."‎ 

وقتی آن کلمه‌ها رابه زبان می آوردم خودم هم 
به اینده اطمینانی نداشتم و از همه چیز می‌تر سیدم. 
به دختر #۶سلله و یسر ۴سلله‌ام نگاه کردم. 
اتاقشان از اینجابزر گتر بود. خانه بز رگ وراحتی 
داشتیم امااز عشق ومحبت در آن خبری نبود. 
بامردی که پدر سه فرزندم بود در دبیرستان ات 
شده‌بودم. من تازه‌وارد بودم و «کریک»سال 
سوم دبیرستان درس می خواند. در نگاه بی تفاوت 
و خونسرد آن پسر جوان خوش تیپ چیزی بود که 
از همان روز اول‌من رابه خودش وابسته کر د.از 
طرفی نوجوان بودم و داشتن عشقی که هم شاگرد 
ممتاز مدرسه باشد. هم ستاره فوتبال تیم دبیررستان 
وهم به شر بودن معروف باشد. چیز کمی نیست. 
روزه ای نوجوانی‌ام‌بایاد ریگ سپری ‌می‌شد. 
تااینکه یک روز. کریگ جلو همه دوستانم از من 
تقاضا کرد در مر اسم فارغ التحصیلی از دبیررستان 
کنارش باشم. شانس به من رو کرده‌بوداباورم 
نمی‌شد... می توانستم حسادت را در نگاه دوستانم 
ببینم. دوسال بعد. عشق روزهای نوجوانی از من 
خواستگاری کرد. آن روزها در ابرها بودم و خودم 
راخوش بخت ترین دختر روی زمین می‌دیدم وبه 
خودم می‌بالیدم و امروز, به همین دلیل از خودم 
متنفر م. ساکها رابه اتاق آوردم. خیلی سریع در 
راپشت سرم بستم وقفل کر دم.ساندویچی را که 


۲۱ خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقگس 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آن شب. از همیشه خشمگین تر و خشنتر بود .کار به جایی کشید که مطمئن بو دم کار م تمام است و 
کریگ حتماً من رامی کنشد خوشیختانه آن شب قدرتی پددا کرده بودم که هرگز در خودم سراغ نداشتم... 


از قبل آماده کر ده‌بودم به بچه‌ه ادادم ومنتظر 
ماندم غذایشان رابخورند بعد چند کتاب داستان 
جلویشان گذاشتم و خودم روی یکی از دو تخت اتاق 
دراز کشیدم. پاهايم رادرون شکمم جمع کر دم. 
سومین فرزن دم را ۵‌ماهه بار دار بودم.امااز نظر 
روحی آنقدر خسته بودم که نه تنها بارداری ومادر 
شدن, هیچ اتفاق دیگری هم نمی توانست خوشحالم 
کند. باید هر طور شده جلواش‌کهايم رامی گر فتم. 
حوأس بچه‌ها به من بود و نمی خواستم بیشتر از این 
ناراحتی شان راببینم. می خواستم همه چیز عادی و 
طبیعی به نظر بر سد. باید به خودم دلداری می‌دادم. 
بالاخره اینجا بودیم. تنها... 

بعداز آن‌همه روزهاوشبهای زجر آور در کنار 
کریگ وزند گی ب ااو حالامن‌ وبچه‌هادر امان‌بودیم 
و کاملا ازاد.خوب می‌دانستم لحظه‌های دشواری 
پیش روخواهم داشت.سخت ‌ترازچیزی که فکرش 
رامی کردم آمااین راهم می‌دانستم که هر چه باشد. به 
سختی زند گی با کریگ نخواهد بود.بله.. به سختی‌هر 
شب کتک خوردن و آزار دیدن نخواهد بود. 

روزه ای اول حرفهاو کنایه‌های کریگ راجدی 
نمی گرفتم. از همان ابتدای ازدواج می گفت: این تو 
بودی که سراغ من آمدی. تو بودی که اول عاشق 
شدی... کمی که گذشت.حر فهایش راعملی کر د. 
گویی‌من‌یکی ازلوازم شخصی کر یگ بودم ار فتارهایش 
برایم عجیب بود .روزهای اول حساد تهایش رابه بای 
عشق زیادش می گذان شتم اما کم کم به همه چیز شک 
کردم .ناگهان به خودم آمدم ودیدم من اصلاً این پسر 
جوان خوش تیب تیپ رانمی‌شناسم و آن چند سال عشق 
وعاشقی و دوستی نه تنها چشمهایم راروی حقیقت 
باز نکر ده‌بود.یرده‌ضخیمی رویش کشیدبود که 
Cas‏ ریسا وهای 
روحی کریگ رانبینم. 
ولی خیلی زود تر ازچیزی که فکرش رامی کر دم.از 
رویابه حقیقتی تلخ پر تاب شدم. اجازه نداشتم با کسی 
دوستی‌ورفت و آمد داشته باشم مگراینکه کریگ بعد 
از کار آ گاه‌بازیهای‌بسیار طرف راتایید کند. 

کریگ دستور داد رابط هام رابادوستان 
صمیمیام قطع کنم؛ دوستانی که از کود کی و دوران 


مهد کود ک باهم بودیم. برای هر چیزی به کریگ 
کوچکترین و بی‌اهمیت ‌ترین انها به اجازه و نظر 
کریگ بستگی داشت.وقتی درس کریگ تمام شد 
در کارخانه‌ای که پدرش کار می کر د. شغل مناسبی 
پیدا کرد که در امد خوبی داشت. جقدر آن روزها 
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همیشه آرزوداشتم یک جشن عروسی بز رگ 
ورویایی داشته باشم اما کریگ گفت فکر مسخره و 
احمقانه‌ای است و ما در یک روز سرد و خاکستری: 
تنها با حض ور خانواده‌هایمان در کلیس ازدواج 
کردیم. حتی دوستانم هم به مر أسم دعوت نشده 
بودند. دختر عمه‌ام سالن زیبایی بز رگ و معروفی 
داشت واز من خواست منشی‌اش باشم اما کریگ 
باخشونت نشان داد که از کار کر دن من در سالن 
آرایش هیچ خوشش نمی آید وباید این فکر رااز سرم 
مرو کے ری سوه و 
نخواهد داشت بیر ون از خانه کار کند. پس من باید 
خانەمىماندم . کوشش کردم به همه چیز مثبت مثىت‌نگاه 
کنم. تازه به آپار تمان نقلی‌مان رفته بودیم ly‏ 
همه چیز روشن و مثبت نگاه می کردم و وقتی سه ماه 
بعد فهمیدم بار دارم»دلیل بز رگ و خوبی برای‌این 
خوش بینی و مثبت‌نگری پیدا کردم. حالا زند گی ما 
یک نقطه روشن داشت شت وامیدوار بودم همین نقطه 
روشن»اخلاق بد کریگ رااصلاح کند و بچه‌های ما 
در محیط بهتری بز رگ شوند. 

پدر ومادر کریگ تمام حواسشان به زند گی ما 
بود.بهتر است بگویم تمام فکر وذ کرش ان این بود 
که کریگ چطور من و کارهایم را کنترل می کند. 
به دستور پدر ومادر کریگ. | پارتمان رافروختیم 


تادر همسایگی خود شان خانه بخریم.خانه‌ای که 
فقط جند یلاک با انهافاصله داشت و کنترل را 
آسان تر می کرد. پدر ومادر کریگ در روز چند بار 
بی خبر به خانه مامی | مدند وتاهر ساعتی که دلشان 
می خواست می‌ماند ند یک باوبه کریگ کفتم از ید 
و مادر ن ش درخواست کند قبل از آمدن تلفنی خبر 
بدهند. و 
خوردم که تا چند روز تمام تنم درد می کرد و کوفته 
بودو چون باصورت به دیوار خورده‌بودم دو تااز 
دندانهایم شکست 

فرزن د اولم متولد شد اما مادر شوهرم همه 
کارهای نوزاد راانجام داد. از حمام کر دن بچه 
تاانتخاب اسم و دعوت مهمانهایی که خودش 
می‌شناخت. در آن مهمانی یکی از خانمها 
پرسید: برای بچه اسمی انتخاب کرده‌ام؟ 
من هم دواسم دلخواهم راپیشنهاد دادم آمامادر 
شوهرم با تمسخر گفت این بدترین وزشت‌ترین 
اسمهایی است که در تمام عمرش شنیده و هر گز 
اجازه نخواهد داد نوه‌اش با چنین اسمی این طرف 
و آن‌طرف برود.بعد کریگ وپدرش راصدازدو 
باز اس انتخاپی من رامسخره کرد واز پدر کریگ 


دخترم راسندی گذاشتند. 


خشم و چاقوی خونین : 
صدای دخترم مرااز فکر و خیال گذشته‌ها : 
بیرون آورد. سندی وبرادرش کنارم ایستاده : 
بودند وبا اصرار می‌خواستند انهارابه خانه : 
بر گردانم چون خسته شده بودند ودلشان : 
هرا اسان ای 
جدیدشان بازی کنند. از بچه‌ها خواستم کنارم ۱ 
دراز بکشند تابر ایشان قصه تعر یف کنم.همان قصه 
همیشگی. قصه‌ای که خودم و بچه‌ها شخصیتهای 
اصلی بودیم و اخر داستان بعد از همه سختیها و 
فراز و فر ودهاء خوش و خوشبخت در کنار هم زند گی 
می کردیم. حواسم نبود اشکهايم سر زیر شد ه. 
گر مای دست کوچک دخترم حواسم راجمع کرد. 
تا 


اطمینان داد که دیگر دست پدرش به من نمی رسد 
ومن حالا می‌توانم در آرامش و امنیت زندگی کنم. 
قلبم به درد آمد .این حرفها و اتفاقها برای دو کود ک 
۶و ۴ساله‌واقعاً سنگی ن‌بود. پسر و دخترم رادر 
آغوش فشر دم و بارها بو کردم. 


هشت روز پیش از خانه و تمام اتفاقهایی که‌افتاده 
دیده‌بودند. زمانی بود که حسابی خشمگین بود و 
منتظ بماند بجه‌هابخوابند بعد پر وژه کتک زدن 
بودم که هر گز در خودم سراغ نداشتم. با تمام وجود 
وخداراشکر شانس با من یار بود و دخترم بدخواب 
شد.شابد از سر و صداهابیدار شده بود. صدای 
قدمهای ظریفش احساس خوبی به من داد.سندی 
به‌اتاقش بر گردد .دخترم گیج شده‌بود .این رااز 
ا .از یک طرف پدرش را 


آدم دیگری می‌دید. از طرفی مادرش غرق در خون 
شده بود و حالا وحشت زده پشت خواهرش ایستاده 
بود و تانگاهش به من غرق در خون‌افتاد. جیغ بلندی 
کشید و به طرف من دوید. کریگ دیوانه شده‌بود. 
با خشم پسرم رااز آغوشم جدا کرد و کشان کشان 
به طرف هال برد. پسرم مقاومت کرد و ان شب 
برای اولین بار از پدرش کتک سختی خورد. کریگ 
با فریاد از پسرم خواست به اتاقش بر ود و خواهرش 
راهم با خودش ببرد. پسرم با گریه از دستور پدرش 
سرپیچی کرد وباز به طرف من دوید وخودش را 
در اغوش زخمی من جاداد. لابه‌لای اشک و خون 
سعی کردم پسرم را آرام کنم. کریگ به طرف 
ما مد. خودم راروی پسرم انداختم تامانع کتک 
خوردنش شوم. کریگ دیوان‌هوار دخترم رابلند 
کرد و تهدید کرداگر پسرم رارهانکنم بلایی سرش 
می‌آورد. به اطرافم نگاهی انداختم و چاقوی بزر گی 
رااز روی کانتر برداشتم و آن رابه طرف کر یگ 


گرفتم. فر یاد زدم سندی‌رارها کند و گرنه‌حتماً 


می کشمش. خشم و کینه تمام‌این‌سالهادر دستها 


و صدایم جمع شده بود کریگ گوشش به این 
حرفهابد هکار نبود.دختر بیچاره‌ام راچنان گرفته 
بود و به طرف هال می‌برد که به نظرم هیچ حیوانی هم 
با فرزندش اینطور رفتار نمی کند. کریگ می‌خندید 
و تهدیدم می کرد و سندی را میان هوا و زمين معلق 
نگه داشته بود. خوب می‌دانستم از ناراحت کردن 
من لذت می‌برد. به طر فش دویدم وبا تمام توانم 
چاقورادر کمرش فرو کردم. چنان تعجب کرده 
بود که حتی از درد هم ناله نکر د و فریاد نکشید. با 
چشمهای از حد قه در | مده‌به من زل زد. دستهایش 
شل شد م بود ومی توانستم به راحتی دختر م رااز 
چنگالش بیرون بکشم. کریگ بار دیگر به من نگاه 
کرد و دسته جاقورا گرفت و آن رااز تنش بیرون 
کشید وروی زمین ولو شد. پسر و دخترم رادر 
آغوش گرفتم. تلفن رابر داشتم وبه طرف اتاق خواب 


+ بچه‌هادویدم. درراقفل کردم وبه‌اورزانس 


ز نگ زدم. صدایم آنقدر می‌لرزید که نگران 
بودم خانم پشت خط درس رادرست متوجه 
١‏ نشده‌باشد.با ترس گفتم شوهرم رابا چاقوزده‌ام. 
حالا هم آمبولانس می‌خواهم هم پلیس. خانم 
پشت خط باتعجب از من پر سید چاقو هنوز 
دستم هست ؟ بعد از من خواست همه چیز را 
برایش تعریف کنم. 

آزارواذیت کر یگ راسالهامثل‌رازی گرانبها 
در قلبم مخفی کرده و به کسی حرفی نزده بودم. 
هميشه می‌دیدم پدر و مادرم با هم بگومگوهایی 
دارند اما کتک کاریشان راندیده‌بودم. فقط یک بار 
به پدر و مادرم گفتم کریگ چه بلایی سرم آورده. 
روزهای اول ازدواجم بود. خوب یادم هست پدرم 
سرفه‌ای کرد واز اتاق بیرون رفت. مادرم خنده‌ای 
عصبی کردو گفت همه مر ده ااینطور ند واصولا 
راضی وش اد نگه داش تن جنس مر د خیلی سخت 
است وبهتر است به جای گلایه وغر زدن» تلاش 
کنم کریگ از من راضی باشد!ودر آخر نصیحتم کرد 
که خیلی زود همه جیز آسانتر می‌شود. و من سالها به 
این فکر کردم که خیلی زود چه چیز آسانتر می‌شود؟ 
شاد وراضی نگه داشتن مردی مثل کریگ یا کتک 
خوردن و دم نزدن؟ باورم شده بود که دعواو جر و 
بح و کتک خوردن‌جزیی جدانشدنی از زند گی 
است. آنقدر به آن خو گر فته بودم که مثل خوردن 
صبحانه و ناهار و شام برایم عادی شده بود. از ان روز 
به بعد ناخود آ گاه‌یاد گرفتم راز کتک خوردنهایم را 
در سینه محبوس کنم و به نزدیکانم هم حرفی نزنم. 
کریگ هم از روزی که از این قضیه مطمئن شد بد تر 
از هميشه شد. بقبه در صفحه ۵۴ 
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تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاً واقعی است 
مثل همه پنجشنبه‌های آخر ماه در سالهای گذشته 
تمام اعضای خانواده در منزل من جمع بودند؛ پسر 
کوچکم بازنش که حامله بود. دختر بزرگم فرزانه" 
و شوهرش و پسر دو ساله‌اش, و دختر کوچکم که 
ماه قبل ازدواج کر ده بود همراه دامادم. میزبان هم 
من بودم و پسر بزرگم "فراز که از دو سال قبل یک 
باشگاه بدنسازی راه انداخته و زند گی اقتصادی اش 
از من جداشده‌بود. اما همچنان بامن زند گی می کر د. 
فراز غر ولند کنان گفت: 

بابا احتشام چه اصراری دارین شام از بیرون نگیر یم 
و خواهرام وزن داداش هم آشپزی نکنند وهمه‌مثل 
مهمان بیان و مثل مهمان برن؟ تو رو خدا اقا جون 
این برنامه رو عوض کنین؟ 

همانطور که به قابلمه‌هایی که دو نوع خورشت در 
آن بود نگاه می کردم و حواسم بود که برنج ته نگیرد. 
زدم پس کله‌اش و درحالیکه خودش هم مثل من 
می‌خندید گفتم: اولاً که اون بیچاره‌ها مهمان که 
نیستند هیچی» از من و تو هم بیشتر کار می کنند؛ از 
صبح میان جارو و پارو می کنند. بعد از شام هم که 
ظر فهار و می شور ند وفر داصبح‌هم که‌هنوز جنابعالی 
از تخت پادشاهیت بیرون نیومدی و داری خرناس 
می کشی, خونه رو جمع و جور کر دن! ثانیًعشق من 
اينه که بچه هام مثل قدیمها که هنوز بچه بودند و 
مادر خدا بیامرزت زنده بود و هر شب سر میز شام 
جمع میشدن, الان لااقل ماهی یک بار دور هم جمع 
بشیم. اما با غذایی که من براشون درست می کنم. 
ثانیً واز همه مهمتر... اینقدر غر نزن و برو باربکیو رو 
راه‌بنداز تامنم این جوجه‌ها رو به سیخ بکشم, و گر نه 
میام و توی استخر خفه‌ات می کم پسره تنبل| 
فراز که پسر بز رگم بود و هنوز مجرد. خندید و 
به طرف حياط رفت و من هم درحالیکه جوجه‌ها 
را از ظرف پر از آبلیمو و پیاز درمی آوردم. به یاد 
"فخری زن خدابیامرزم افتادم که سه ماه پس از 
به دنیا آوردن فرزند چهارممان فوت کرد.وقتی 
فخری مرد فقط بیست و چهار سالم بود و با اینکه 
همه دوستان و فک و فامیل معتقد بودند "به خاطر 
بچه‌ها هم که باشه باید ازدواج کنی .من اما باخودم 
قول و قرار گذاشتم و به همه هم گفتم: تابچه هام سر و 
امون رتو رکال باتک تشون رات ناه 
به ازدواج فکر نمی کنم.... دیگه هم حرفشو نزنین! 
فامیل و اشناهای نزدیک و همکارانم هم که 
می‌دانستند من چقدر عاشق زن مرحومم بودم دیگر 


۳۱ خرناد ۹۳ اطلاغات‌دقگب 


اصرار نکردند. یعنی آن روزها اصلاً فکرش را هم 
نمی کردم که بتوانم زن دیگری را جایگزین فخری 
و عشقش کنم. تازه دیپلم گرفته بودم و از سربازی 
هم معاف شده بودم که با دختر خاله‌ام که از بچگی 
دوستش داشتم ازدواج کردم. فخری که یک سال 
از من کوچکتر بود نیز انقدر عاشقم بود که چند ماه 
با خاله و شوهر خاله‌ام جنگید تاراضی به ازدواجمان 
شدند. پدرم هم که دید تصمیمم را گرفته‌ام همان 
کاری را که قبلاً در مورد دو برادر و خواهرم کرده 
بود برای من هم انجام داد. یعنی یکی از مغازه‌هایش 
رابه نامم کرد و گفت: ضامنت میشم از بانک یه وام 
کوچک بگیری,بقیهاش با خودت! 
من‌هم‌همان‌مغازه کوچک رابه کمک یکی ازاقواممان 
که از أَنْ "عتبقه بازان " قدیمی و صاحب اسم بود 
تبدیل کردم به عتیقه فر وشی و چون علاقه‌مند بودم 
وهوشش راهم داشتم وخوش شانس هم بود م خیلی 
زود کارم گرفت و با دو, سه تا معامله‌ای که انجام 
دادم توانستم آن مغازه کوچک را تبدیل کنم به یک 
عتیقه فروشی معتبر در بالا شهر تهران. فخری هم 
مس ولیت زند کي را بر دون داشت واا ارام 
که ایجاد می کرد کمک حالم بود تا در کارم موفق 
شوم. فراز که به دنیا امد من فقط ۱ سالم بود و 
بعد هم طی پنج سال خداسه فرزند دیگر نصیبمان 
کرد و درست در روزهایی که فکر نمی کردم هیچ 
توفانی بتواند خوشبختی‌مان را از بین ببرد. نسیم 
یک بیماری" فخری را از پا در آورد و من ماندم 
و چهارفرزند که بزرگترینشان فراز" بود که پنج 
سال داشت و کوچکترینشان هم دختر سه ماهه ام. 
درحالیکه خودم فقط ۵ سالم بود! شاید به همین 
خاطر بود که همه اطر افیانم اصرار داشتند دوباره 
ازدواج کنم که موفق نشدند. اما حالا از چند ماه قبل 
که دختر کوچکم هم عقد کرد.این خود بچه‌ها بودند 
که اصرار داشتند ازدواج کنم. دختر بز رگم که یک 
سال بعد از فراز به دنیا آمده بود. می گفت: 


نداری؛ ماشاا.. سر حال و خوش تیپ که هستی» 
پول هم که داری, به خدا دست رو هر زن و دختری 
بگذاری بهت نه نمیگن! 

من آما هر بار همان جواب را تکر ار می کر دم: 
_فرزانه جان تا این داداشت هم ازدواج نکنه» من 
داماد نمیشم... خلاص! 

اما از جند ماه قبل که دخترها فهمیدند فراز عاشق 
خواهر یکی از دوستانش شده و خود فراز هم اعلام 
کرد که به زودی با شهلا از دواج می کند. بچه‌ها دیگر 
دست از سرم برنداشتند و هر روز چند زن و دختر 
همسن و سالم به من معرفی می کردند و من با اینکه 
واقعاً قصد از دواج هم داشتم.اماانگار به قول خواهر م 
"ثریا زیادی سخت پسند شده بودم که هر کدام از 
"کاندیداها" را به دلیلی نمی‌پسندیدم. آن شب هم 
مطمتن بودم که بعد از خوردن شام فر زندانم دوباره 
بحث داماد کر دن مرامطرح می کنند وعکس گزینه 
هایشان را در موبایلشان نشانم می‌دهند و...اما ان 
شب من بودم که همه را غافلگیر کردم. 

وقتی دخترها میز را جمع کردند و عروسم سینی 
چای را ورد و همه مشغول حرف زدن شدند. گفتم: 
من به زودی داماد میشم...۲ 

یک لحظه همگی سکوت کردند. هم از خوشحالی 
و هم از تعجب. تعجبشان بابت جمله‌ای بود که 
خواهرم "ثریا" انیه‌ای بعد با خنده و خوشحالی 
گفت:گردنم رو می‌گذارم زیرساطور اگه اسم 
عروس خانم ونوس نباشه! 

تفت آں کپ سا علا 
شب جمعه‌های آخر ماه که فقط با بچه‌ها دور هم 
جمع می‌شدیم ] خواهرم را به همین خاطر دعوت 
کرده بودم. یعنی قرآرمان با ونوس همین بود که او 
بعدازظهر و پس از تعطیلی مغازه عتیقه فروشی به 
سراغ خواهرم برود و موضوع رابه او بگوید. هر چند 
که "ثریا" از همان هفت ماه قبل یعنی دو هفته بعد 


از اینکه ونوس رابرای کار به من معرفی کرد. مثل 
همه خواهر های بزر گتر که حس برادرشان رادر ک 
می‌کنند. چند مرتبه به شوخی و خنده گفته بود: 
"داداش احتشام تاز گیها ناهار هم میمونی مغازه.... 
انشاا... که خیره... !و من نیز هر بار با خنده و شوخی. 
طوری "نه" می‌گنتم که بفهمد واقعاً به ونوس 
علاقه‌مند شده‌ام. ونوس " که ۰ ۲سالش بود. دختر 
یکی از دوستان قدیمی خواهرم بود. ثریا می گفت 
با "مادر ونوس" از دوره راهنمایی دوست صمیمی 
بودند.راست هم می گفت و خیلی همدیگر رادوست 
داشتند. امااز تر ک تحصیل ان دختر و بعد از اینکه 
نزدیک به سی و پنج سال همدیگر را گم کر ده‌بودند. 
کو لو رک اوق وی وتان 
یکدیگر را پیدا می کنند. ثریا می گفت: 

-وقتی داروخانه جی گفت: منیژه افضلی "و موقعی 
که آن زن رفت دارو را گرفت وارفتم. باورم نمی‌شد 
این همون منیزه دختر زیبای مدرسه باشد. اون 
هم تا منو شناخت زد زیر گریه و از بدبختیهاش 
کی نی دون ید وان کی 
تحصیل کرد. به زور مینشوندش پای سفره عقد 
یک آدم عوضی که معتاد بوده. منیژه می گفت دو 
سال اول مدام کتک می‌خوردم و موقعی که تصمیم 
گرفتم طلاق بگیرم فهمید م حامله‌ام و بعد از به دنیا 
آمدن "ونوس "و به خاطر دخترم, بد بختیهای بابای 
امردش رو تحمل گردم.. 

ثریا ان روز بعد از اینکه حسابی از دوست قد یمی‌اش 
گفت. بالاخره رفت سر اصل مطلب: "داداش 
احتشام این منیژه به دختر داره که مثل اسمش 
ونوس" واقعبه, دختره با اینکه ۰ ۲ سالشه هنوز 
ازدواج نکرده یعنی به خاطر بابای نامردش که 
صبح تاشب یاسرش توی منقله يا پایپ دستشه هر 
کسی که میاد خواستگاری ونوس از قماش باباشه. 
باباش هم وقتی می‌بینه حریف دخترش نمیشه که 
با یکی از هم منقلیهاش عروسی کنه. واسه اینکه 
مثلاً به زانو درش بیاره مجبورش کرده بره کار 
کنه.اونم چه کاری ؟دستفر وشی کنار خیابون» کاش 
فقط همین بود چرا که بابای بی‌غیر تش یک روز در 
میان و شبها که ونوس بساط دستفروشیش رو جمع 
می کنه» وادارش کر ده که سر راه که داره مياد خونه 
بره و از قاچاق فروشها براش جنس بخره یک بار 
توکس گی ‏ یش E‏ 
و زهر مار و.... مادرش می گفت تا حالا جند مر تبه 
همون فروشنده‌های مواد خواستند بهش دست 
درازی کنند. یکی دو بار هم پلیس بهش شک کر ده 
که خدا به خير گذرونده اما بالاخره همین روزها یا 
مامورها میگیرنش و یا اون نامردها بلایی سرش 
میارن, داداش بگذار این دختره بیاد توی فر وشگاه 
عتبقه‌ات کار کنه. ثواب داره... 

آن روز فقط از سر دلسوزی واینکه مبادادختر جوانی 
که حتی او را ندیده بودم بیچاره شود. درخواست 
فخری را قبول کردم ولی نمی‌دانستم چند هفته بعد 


طوری عاشق ونوس می‌شوم که زندگی‌ام عوض 
می‌شود. ونوس واقعا زیبا بود و خیلی هم باهوش. 
خیلی زود راه و رسم عتیقه فروشی را آموخت و کم 
سرانجام دو ماه بعد پیشنهاد ازدواج به او دادم و قبل 
_خوب گوش کن ونوس!من حسابی از تو بزر گترم. 
دلم نمی‌خواد پس فر دا که زنم شدی و دوستات 
گفتند با یه پیرمرد ازدواج کردی پشیمون بشی. 
پس خوب فکر کن و جواب بده... 

ونوس که بعدها گفت هر روز منتظر درخواست 
ازدواج من بوده, آن روز بدون معطلی گفت:همین که 
شما بعد | پدر معتاد منو توی سرم نزنی برام کافیه! 
و اینطوری بود که چند ماه سعی کردیم همدیگر 
را بشناسیم و بالاخره به توافق رسیدیم و ان شب 
موضوع رابه فرزندانم گفتم و آنهاوقتی اسم ونوس" 
را از عمه شان شنیدند. ابتدا گیج شدند و بهتزده 
آمد و صورتم را بوسید "عروسم" بود یا دخترم؟ 
اما بعد از او بقیه هم شروع کردند به ریک گفتن. 
اگرچه آن شب و حتی روزهای بعد. هر از گاهی 
یکیشان طعنه و متلکی نثارم می کرد. اما برای من 
اصلاً مهم نبود. همیشه اینطوری بودم؛ وقتی تصمیم 
می گرفتم کاری را انجام بدهم به حرف هیچکس 
اهمیت نمی‌دادم. در مورد ونوس هم تصمیم خود م 
را گرفته بودم. برای همین یکشب همراه خواهرم به 
منزلشان رفتیم وپدر ونوس که بوی پول به مشامش 
خورده بود کم مانده بود دست و پایم را ببوسد! 
موقعی که خواستگاری طبق سنتها انجام شد. چند 
رور بعد رون را به منزلمان دعوت کردم تا با 
فرزندانم اشنا شود و ان شب همه از دیدن ونوس 
با آن همه زیبایی حیرت کردنه: البته هنوز متلکها 
نصیبم می‌شد, من به هیچ حرف و حدیثی توجه 
نکردم.از فردای آن روز زند گی‌ام شکل دیگری پیدا 
کر ده‌بود. من که تأ همین جند ماه قبل احساس پیر ی 
می کردم حالا و با داشتن ونوس خود را یک جوان 
شاداب می‌دیدم. اولین کاری که کردم این بود که 
به ونوس گفتم: "حالا که میگی بابات نمی تونه ترک 
کنه, لااقل تو دیگه نرو براش جنس جور کن, من از 
دوستام می‌پرسم ویک نفر روپیدامی کنم که خودش 
بیاد و جنس رو به بابات دم خونه تحویل بده" 
همین کار راهم کردم. من که تا آن موقع لب به 
سیگار هم نز ده بودم و از اعتیاد تنفر داشتم. از طریق 
دوستانم خن را که فر وشنده بود پیدا کردم 9 
قرار شد هفته‌ای یکبار به پدر ونوس جنس برساند 
تا عشق من آرامش داشته باشد. 

روزها پشت سر هم می‌گذشت و طبق برنامه 
ریزی که دخترانم کرده بودند. قرار گذاشتیم من و 
پسرم "فراز" به فاصله یک هفته ازدواج کنیم. البته 
آنها می‌گفتند در یک شب عروسی کنیم. اما من 
نپذیرفتم؛ بیشتر خوشحال شدم که فراز هم بااین 


پیشنهاد مخالفت کر د و حتی اصر ار کر د که او و شهلا 
چند ماه بعد از ما ازدواج کنند که من ابتدا استقبال 
نکردم. اما در نهایت پذیرفتم. یعنی صادقانه بگویم 
که چون خیالم راحت بود که پسرم عشقش را پیدا 
کرده و در عین حال آنقدر عاشق ونوس بودم که 
حتی نمی خواستم مر اسم عقدمان را که قر ار بود سه 
ماه‌بعد وپس از پایان ماههای محرم وصفر بر گزار 
شود. یک روز هم عقب بیفتد. ولی طعم عشق هنوز 
زیر زبانم مزه نکر ده بود که دهانم تلخ شد! 


اج شاد اج 


جند روزی بود که انگار همه جیز شکل دیگری پیدا 
کرده بود و من نمی‌فهمیدم. فراز شبها یا دير به 
خانه می امد یا اصلا نمی آمد. دختر بزرگم فرزانه 
سه شب پشت سر هم غروب به خانه‌ام می آمد و 
با اینکه حس می کردم می‌خواهد حرفی بزند. اما 
هر وقت از او چیزی می‌پرسیدم. طوری صحبت 
می کرد که انگار با شوهرش بگومگو داشته و من هم 
فر زانه ا خر شب خداحافظی می کر د و فر دا دوباره به 
حتی چند روزی بود که روحیه و رفتار ونوس" 
هم مثل سابق نبود و هر بار می‌پرسیدم. می گفت: 
/ 1 
با پدرم حرفم شده و من هم هر بار برای اینکه 
ارامش داشته باشد و به این خیال که پدرش دوباره 
طمع کرده مقداری پول به ونوس می‌دادم که او یا 
نمی گر فت و یا به سختی قبول می کر د. 
شاید اگر چند ماه‌قبل بود با هر کدام از تغییر حالات 
عشق ونوس غرق بودم که به هیچ چیز فکر نمی کر دم 
و... تا آن شب که مثل جند شب قبل فراز "به خانه 
نیامد و فرزانه هم اول شب آمد. اما بالاخره حرفش 
را زد. خیلی بر ایش سخت بود. خیلی مقدمه جینی 
کرد و سرانجام گفت: 
بابااحتشام امیدوارم از چیزی که می‌شنوی ناراحت 
نشی. البته حق داری ناراحت بشی اما منطقی رفتار 
فراز براتون دارم.... چطوری بگم. واقعیت اينه که 
1 1 1 1 ۱ 
خودش هم سخت بود که باور کنه»اماعاشقش شده 
و حتی یکی, دو بار رفته با ونوس حرف زده اما این 
دختر که از بس شما بهش رو دادین خیلی بی‌ادبه 
_دفعه اول جوایش رونداده‌و دفعه دوم تف آنداخته 
تو صورتش. خود ونوس اینها رو برای من گفت. 
o»‏ ۱ 1 ۲ 
یعنی اول میره سراغ شهلا و موقعی که می‌فهمه 
فراز چند هفته است باهاش قطع رابطه کر ده متوجه 
ازدواج کنه» اما ونوس مرتبه آخر بهش گفته: اگه 
۸ ۰ 
بقیه در صفحه ۴۹ 
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قبل از اصل مطلب: 


در شماره پیشین گفت و گویی داد 


عقب بذشینی 
ڪڪ ۵ (€ 1 


شتیم با ''علی نیکو گفتار صفا' از فر ماندهان و جانبازان دفاع مقدس که‌از خاطراتش در 
"عملیات رمضان" "در تابستان سال ۱ سخن به میان آورد و در این شماره به ادامه خاطرات مر حله پنجم عملیات 


رمضان خواهیم پرداخت که نیروهای "گردان حمزه به مواضع ارتش صدام حمله ور شدند و 


دالان نجات 
ساعت حدود سه نیمه شب بود که دستور پدافند 


نیروها در کنار کانال صادر شد. سیف |... منتظری " 


فر مانده واحد مهندسی تیپ ۲۷ همراه با لودر و 
نیروهایش راهی منطقه عملیاتی شد وبعد از شکستن 
خط مقد م دشمن خا کریزی حد ود دو کیلومتر عمود 
بر کانال احداث کردند. با دستور حاج همت برای 
بدافند نیر وها کار احداث خا کریز تا کانال با شدت 
ادامه داشت و حدود ساعت شش صبح احداث 
خاکریز به پایان رسید.فرماندهان با احداث این 
خاکریزمی کوشیکند سول ی در فظطقه اد 
کنند تا در شبهای بعد دیگر یگانها بتوانند با حمله 
به مواضع دشمن خاکریزهای مثلثی را به تصرف 
درآورند .گان عملیاتی 
محور نیر وهای تیپ ۲۷ پیشروی می کردند. ناکام 
مانده بود و حاج همت از نیروهای واحد مهندسی 
خواست در فاصله ۲۰۰متری به موازات خاکریزی 
که احداث شده بود کار زدن خاکریز دیگر را آغاز 
کنند و در زیر گلوله باران دشمن بود که خاکریز 
جدید احداث شد و دالانی به طول چند کیلومتر از 
خط مقدم نیروهای خودی که شب گذشته از آنجا 
پیشروی را اغاز کرده بودیم تا نزدیکی کانال در 
روبروی مثلنی‌ها ایجاد شد. رزمند ان گرداتهای 
تیپ ۲۷ در هر دو سوی خاکریز دو جداره مستقر 


براو|رانی برزس و 


شب نوزدهم ماه مبارک رمضان بود و با نزدیک 
شدن به سحر مردم قر آن بر سر گذاشته و به راز 
و نیاز با خدا مشغول بودند که در گوشه ای از شهر 
ری سای کار لا رال ی اس 
بود با یاد و نام مولای متقیان "فزت و رب الکعبه " 
را سرود و به جمع برادران و همرزمان شهیدش 


مه 


خبر عروج ملکوتی رزمنده جانباز "حاج علیرضا 
قائنی "را که شنیدم بی اختیار اشک در چشمانم حلقه 
زد و با بغضی در گلو مانده ساعتها گفت‌ وگو و بیان 
خاطرات همرزمانش در جبهه‌های جنگ همچون 
فیلمی از جلوی چشمانم گذر کردند. او با چهره ای 
محجوب. صدای گرم و تبسم همیشگی‌اش سخن 
می گفت وبا ورق زدن دفتر چه یادداشت قدیمی که 


که می‌بایست در کنار 


N‏ ۱ خرذاد ۹۹ ات 


شدند تا از حملات واحد زرهی دشمن جلوگیری 
کنند. در روبر وبا خا کریزهای مثلثی حد ودچهار صد 
متر بیشتر فاصله نبود و دو طرف در گیر نبرد به 
راحتی همدیگر رازیر نظر داشتند و ر گبار گلوله‌های 
ی موس 


۱ نیکوگفتار در کنار سرداران شهید همت دستواره و . 
۱ حسن زمانی مقر تیپ ۲۷ در اهواز ۱ 


درمیان گر مای‌ ظهر وآ تش شلیک گلوله بود که رضا 
دستواره از فر ماندهان تیپ بر اثر اصابت تر کش 
خمپاره مجروح شد.سه شب در داخل خاکریز 
دوجداره یا بهتر بگویم این دالان طویل و باریک در 
انتظار حمله رزمند گان دیگر یگانها لحظه شماری 


همانند گنجی گرانبها در نگهداری آن می کوشید 
و خاطرات سالها حضور در جبهه های جنگ و 
مجاهدت رزمند گان رابه ثبت رسانده بود. برایمان 
باز گومی کر د.در هر صفحه از این دفتر جه‌یادداشت 
عکس یاد ست نوشته‌ای از همر ز مان شهید ش وجود 
داشت که آن رابا آیه‌ای از قر آن و یا سخنی از امام 
علی (ع) مزین کر ده بود. در میان صفحات اشعاری 
از حافظ هم به چشم می‌خورد که در توصیف رفتار 
و کر دار دوستان سفر کر ده نوشته بود و ان ایبات را 
معدود رزمند گانی بود که در گفت و گوهایمان‌بدون 
آنکه چیزی از قلم بیفتد ویانا گفته ای از دوران حضور 
در جبهه های جنگ با دشمن بعثی باقی بماند. به 
بیان خاطرات می‌پر داخت. جرا که بر این باور بود 
که سخن گفتن از روزهای سخت نبرد با دشمن و 
بیان کردن مجاهدت و از خود گذشتگی رزمند گان 


می کر دیم. شب سوم بود که با تاریک شدن هوا در 
انتظار حمله د یگر يگانهابوديم که قر یب نز دمن مد 
و از وجود مشکل برای لغو عملیات حرف زد. 

فر ماندهان دریافته بودند ارتش بعت با بازسازی 
نیروها و اعزام دیگر یگانهای زرهی قصد دارد با 
روشن شدن هوا حمله گسترده‌ای از هر دو سوی 
خاکریز دوجداره انجام دهد و اگر شکافی در میان 
این دالان جند کیلومتر ی توسط دشمن ایجاد می شد 
همه ر زمند گان در محاصره‌قرار می گر فتند.نزدیک 
اذان صبح بود که قریب به آرامی از من خواست 
که نیر وها را به عقب و خط مقدم نیروهای خودی 
انتقال دهم. در لحظه‌ای کوتاه به یکباره خبر عقب 
نشینی نیر وها در پشت خا کریز دوجداره یخش شد. 
راستش را بخواهید این اولین تجر به عقب نشینی ما 
بود که بااراده خود بايد به سوی خط نير وهای خودی 
بازمی گشتیم .نگاهی به پشت پشت سر م انداختم وناگهان 
با انبوهی از رزمند گان گردانهای دیگر روبرو شدم 
که می کوشیدند هرچه سریعتر به عقب باز گردند. 
اکنون نیر وهای گر دانهای تیپ ۷ ۲ بعد از سه شبانه 
روز نبرد و درگیری با دشمن بعثی می کوشیدند 
به هر شکل ممکن عقب نشینی کنند.شاید باورش 
سخت باشد, اما لطف خداوند شامل حال ما بود که 
تا قبل از آنکه نیروهای ارتش بعث به خود بیایند 
است که فرهنگ فداکاری و گذشت را در میان 
جامعه و بویژه نسل جوان نهادینه می کند. آخرین 
دیدار من با او در بیمارستان بود. آرام و متواضعتر 
ا ا 
و رنج و مشکلات جسمی خود را در پشت چهره 
a a‏ 
آرامش را به اطرافیان 
هدیه دهد. سر انجام 
یس از ماهها تحمل درد 
و رنج به لقاء محبوب 
پیوست و اسمانی شد... 
مجله اطلاعات هفتگی و دست 
اندر کاران صفحه روزهای 
ماند گار , غم از دست دادن 
او را به خانواده. دوستان و ۳۶ 
همرزمانش تسلیت می گویند. 


و منطقه را زیر آتشباری توپ و خمپاره قر ار دهند. 
رزمندگان از داخل خاکریز دوجداره به خط مقدم 
رسیدند و بعد از عبور از خاکریز نیروهای خودی 
بود که خسته و درمانده به سوی آتوبوسهایی که تا 
نزدیکی خط مقدم مده‌بودند. حر کت کردیم.حالا 
رزمند گان گر دان حمزه‌سوار بر اتوبوسهاراهی شهر 
اهواز شدند تابه بازسازی نير وهای خودی بپر دازند 
وبرای شر کت در حمله‌ای دیگر آماده شوند و... 
دور زدن دشمن 
در اهواز مشغول بازسازی و آماده کردن نیر وها 
بودیم که خبر از مرحله چهارم عملیات رمضان 
رسید که گویا موفقیتی به همراه نداشت. با توجه به 
شناسایی‌های فر ماندهان تیپ که انجام داده بودند 
باید نیروها را | ماده حمله جدیدی به مواضع دشمن 
در منطقه شلمچه می کر دیم.|توبوسها از راه سید ند 
ورزمند گان گر دان حمزه‌سوار بر انهاراهی شلمجه 
شدند و در کنار نخلستانی در نزدیکی "خین توقف 
کردند. بعد از توجیه نیروها آنها را با کامیونهای 
کمپر سی به خط مقدم انتقال دادیم. در تاریکی شب 
رزمندگان در یک ستون به سوی مواضع دشمن 
پیشروی خود راشروع کر دند وحالا باید در نزدیکی 
خط مقدم از موانع فراوانی که از چندین لایه سیمهای 
خاردار پوشیده شده بود و در میان سیمهای خار دار 
فرشی و حلقویانواع واقسام مین کار گذاشته بودند. 
عبور می کر دیم 
تا ان زمان زمین مسلحی(میدان مین) به این شکل 
ندیده‌بودم وباید بگو ر یم این موانع بسیار دشمن برای 
من تازگی داشت امارزمند گان عاشق واحد تخریب 
به سرعت معبری در میدان مین ایجاد کردند و 
با عبور از معبر به یکباره نیروها در حمله‌ای برق 
آسابه سنگرهای دشمن حمله ور شدند. رزمند گان 
گردان حمزه دقیقاً به وسط خاکریز دشمن حمله 
کرده بودند و بعد از تصرف سنگرها و عبور از 
خاکریز بود که با تعجب فهمیدیم دیگر نیروهای 
بعئی بدون yy‏ 
باشند همچنان در حال در گیری با رزمند گان دیگر 
گردانها هستند و می کوشند از حمله آنها جلو گیری 
کنند پس به آرامی و در سکوت نیر وها رایکی یکی از 
خاکریز رد کر دم واز آنهاخواستم بااحتیاط ورعایت 
فاصله بدون انکه دشمن متوجه حضورشان شود. 
در پشت آنهامستقر شوند. برای‌اولین بار بود که در 
پشت نیروهای دشمن قرار گرفته بودم وباشگفتی و 
تعجب نحوه ر ویار ویی ار تش بعث با نیر وهای ایر انی 
رأمی‌دیدیم. 
یکی به سرعت از خا کریز سرآزیر می‌شد تا مهمات 
به دیگر نیر وهای دشمن برساند و دیگری در حال 
کمک به تیربارجی بود که لحظه‌ای شلیک گلوله 
را قطع نمی کرد. هنگامی که نیروها کاملاً در پشت 
سنگرهای دشمن مستقر شدند دستور حمله صادر 
شد. به یکباره آتش و گلوله بود که به سوی مواضع 
دشمن که به شدت غافلگیر شده بود. روانه شد. 


به همین دلیل هم در کمترین زمان دشمن بعثی 
شکست سنگینی را متحمل شد و آنهایی که‌از تش 
خشم رزمند گان جان به در بر ده‌بودند می کوشیدند 
خود را به تانکها برسانند و صدای گلوله و غرش 
موتور تانکها که در حال فرار بودند در منطقه در 
بیچیده بود.نزدیکی با تانکهای دشمن باعث شد 
که نتوانیم آنها راب آرپی‌جی هدف قرار دهیم پس 
فریاد کنان از آرپی‌جی زنها خواستم شلیک نکنند 
تا تانکها کمی دور شوند و می‌دانستم با هدف قرار 
گرفتن تانکها و انفجار آنها صدماتی به نیروهای 
گردان وارد می‌شود. 
درحالیکه رزمند گان با نارنجکهایی در دست به 
دنبال تانکهامی دوید ند می کوشید م بادقت بیشتری 
به هدایت نیروها بپردازم که یکدفعه توجهم به 
تانکی که در حال فر ار بود. جلب شد. 
کی یی N‏ ای 
پشت سرش باشد بر سر راه تانکها قرار گرفته بود 
و هر لحظه امکان زیر گرفتن او توسط تانک دشمن 
وجود داشت که با داد و فریادم او خود را از سر راه 
تانکها کنار کشید ,در حالیکه من صدایم گرفته بود 
و دیگر یارای فریاد زدن هم نداشتم تم ولی هر طور 
که بود از آرپی‌جی زنها خواستم با دور شدن تانکها 
از پهلو آنها را هدف قرار دهند چرا که گلوله‌های 
آرپی‌جی بر تانکهای جدید ارتش بعث از روبرو 
کار گر نبود. چند دقیقه بعد تانکها و نفربرهای زرهی 
دشمن بر اثر نارنجکهایی که داخل آنهاانداخته شده 
او ار ات رها ری سس همان 
در آتش می‌سوختند و منطقه را نور شعله‌های آنها 
روشن کرده بود. بعد از در هم کوبیدن سنگرها و 
مواضع دشمن نیروهای گردان حمزه به پیشروی 
ادامه دادند و بعد از چندین کیلومتر پیاده روی به 
کانال پرورش ماهی رسیدند. 
بوی تند ماهی گند یده‌در منطقه پیچیده‌بود. هر جند 
آب به میزان کافی وجود نداشت اما بخشهایی از 
کانال را آب گرفته بود. 
راستش رابخواهید خود من هم هنوز نمی دانستم در 
کدام قسمت از کانال قرار گرفته ایم امادر عکسهای 
هوایی که از کانال دیده‌بودم ؛نیروهای تیپ ۲۷ بايد 
از از نوک کانال تا پلی که از روی کانال رد می‌شد. 


| بعلی انش هد 
درآورند. پس بايد هرچه سریعتر دستور عقب 
و نشینی را اجرا می‌کردیم. شروع به آماده کردن 
| نیروهابرای‌باز گشت کر دم‌اماتعدادی از آنهاخسته 
ازنبرد وساعتهاپیاده‌روی‌بیهوش روی زمین‌افتاده 
وبه خواب عمیقی فر و رفته بودند وبیدار کردن آنها 


۲ 2 ا e‏ کا آ سا : 3 ره ۲ ۲ ۴ ۱ 
۱ نیگوگفتاردرپیشاپیش‌ستون رزمندگان گردان حمزه. ر بی ار یل رحمت و ر هر شکل ممکن 


مستقر می‌شدند اما حالا که در تاریکی شب با یک 
دشت صاف روبرو شده بودیم به سختی می شد 
وضعیت راتشخیص داد.بعد از | نکه در امتداد کانال 
مقداری حر کت کردیم باد ستور فرماندهی گردان 
از نیروهای گروهان خواستم در پشت کانال به حالت 
پداقند قراربگیرند تا بواتیم مسیر اصلی و محل 
استقرارمان را پیدا کنیم. "حسن زمانی" معاون 
گر دان همراه با تعدادی از نیروها برای یافتن پلی که 
بر روی کانال بود. شروع به حر کت کردند. 
زمان زیادی تاصبح باقی نمانده‌بود و تاروشن شدن 
وضعیت از نیروها خواستم اند کی استراحت کنند. 
جند خودروزرهی دشمن که توسط رزمند گان‌هدف 
قرار گرفته بودند. دران می‌سوخت و در میان 
نور حاصل از شعله‌های آتش عده‌ای از رزمند گان 
به بالای کانال رفتند و در سطح صافی که داشت 
بر روی زمین دراز کشیدند. تعدادی دیگر هم در 
پشت کانال بودند و بعضی از نیروهاهم در ميان 
جاله‌هایی که به عنوان سنگر تانک احداث شده بود 
استر احت می کر دند. 
رزمند گان خسته ازنبرد و پیاده روی طولانی به 
خواب رفته بودند و من هم در کنار بیسیمچی‌های 
گردان بر روی زمین دراز کشیدم و در خواب و 
بیداری حواسم به پیامهایی بود که از بیسیمها رد و 
بدل می‌شد. قریب فرمانده گردان از حسن زمانی 
می‌خواست به پیشر وی در امتداد کانال ادامه دهد 
تا پل را ببینند.در همین گیر و دار بود که یکدفعه 
صدای زمانی با خوشحالی و شور از پشت بیسیم بلند 
شد که پل را دیدیم و من فهمیدم پل در فاصله یک 
ات ی وت یت 
رزمند گان گردانهای عمار 9 انصار به د بشت کانال 
باید خط پدافندی در پشت کانال پرورش ماهی 
شکل می گرفت. 

بازگشت 
ساعت از دو نیمه شب گذشته بود که قریب فر مانده 
گردان پیش من آمد و گفت: "بايد هرچه سریعتر 
به عقب بر گردیم و من هم با عصبانیت و ناراحتی 
اعتراض خودم راباوجود در هم کوبیدن سنگرهای 
دشمن ورسیدن به کانال به او منتقل کردم اماسالها 
کار در کنار قریب به من ياد داده بود که او بی‌دلیل 


¡ وبه سرعت چنین تصمیمی نمی گیر د. 

: متاسفانه دیگر یگانها نتوانسته بودند از سد 
0 استحکامات ارتش بعث عبور کنند و هر لحظه با 
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گیاهخواری 


غذاو موادی که برای خوردن انتخاب می کنیم 
همیشه یک موضوع جنجالی بوده و هست و آنقدر 
اهمیت دارد که نه‌تنهامة متخصصان علم تغذیه و 
پزشکان را در گیر کرده. کارشناسان حوزه سلامت. 
اخلاق و مذهب راهم به دخالت واداشته اما چون 


بحث در زمینه مواد غذایی به محیط زند گی ما و 
کره‌زمین نیز ربط دارد. مساله از هميشه جدی تر و 
مهمتر می‌شود بخصوص که این روزها گیاهخواری 
و جدال طرفداران آن در برابر کسانی که همچنان 
می خواهند گوشت مصرف کنند. به بحث داغ 
ویرطر فداری تبدیل شده‌است.طرفداران 
گیاهخواری به‌شدت مقابل خوردن انواع گوشت 
موضع می گیر ند و دلایلی رابرای این مخالفت بیان 
می کنند. یکی از دلایل مهمی که مطرح می کنند 
والبته در سالهای اخیر کارشناسان ودانشمندان 
هم تاحدودی به دنب ال اثبات آن بوده‌اند. تاثیر 
انتخاب مواد غذایی بر محیط اطر افمان است.در 
واقع دانشمندان‌می گویند غذایی که‌برای خوردن 
انتخاب می کنیم. روی کره زمین اثر منفی دارد و 
باعث می‌شود به زمین آسیبهای جدی بزند. 
شابداز خودتان بير سید مواد غذایی که‌برای 
حفظ سلامتمان‌می‌خوریم.واقعاً چه تاثیر منفی‌وبدی 
روی کره‌زمین دارد؟ پاسخ به این سوال تاحدودی 
سر ات وا انس امارهای سس کرو 
مشاوران تحقیقات بین‌المللی کشاور زی (1۸1-)) 
نشان می دهد که یک سوم انتشار گازهای گلخانه‌ای 
در دنیااز کشاورزی است. اما این فقط یکی از عوامل 
دخیل دراین قضیه است. سیستم غذایی مانیز 
متهمی است که باعث از بین رفتن درختان جنگلی. 
تغییر کاربری زمینها و از بین رفتن گوناگونی و تنوع 
زیستی در سر تأسر دنیا شده است. مساله بعدی 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


تست بر 


چه بخوریم و چه بپزیم سؤالی است که هر روز از ذهن همه می گذرد اما اینکه آیا چیزی 
می کنیم. عاد تهای غذایی ما | کوسیستم را خراب می کند و با تولید گازهای گلخانه‌ای هم 
زمین رابه سوی گر متر شدن می بر د. این همه خسار ت فقط مال همان لقمه‌ای است که 


ماهیگیری بیش از حداست. الود گی تهی‌سازی 
منابع اب زیر زمینی. استفاده بیش از اندازه از کود 
کنید.اگر همه اینها رادر نظر بگیریم. باید بار دیگر 
واین بار بایک دید جدید به موضوع مواد غذایی 
ET‏ ار ی کر 
ای فاص اسان 
وزن‌و کاهش آن‌نخواهد بودوابعادبسیاروسیعتری 
یعنی محیط زند گی مارا در بر می گیرد. 

این فرضیه که گیاهخواری برای کره زمین مفید 
خود رژیم غذایی برای یک سیاره کوچک به 
این موضوع اشاره کر ده بود که بحران گر سنگی در 
غذایی بخصوص در غرب. کمتر به مصرف گوشت 
تا کید شود. دستورهای غذایی که آن زمان مور لایه 
در کتاب خود پیش نهاد داده‌بود سر و صداهایی به 
پا کرد اما با گذشت زمان و بیش از ۴۵ سال بعد. 
به‌سلامت خودتان وهمچنین سلامت وامنیت 
زمین کمک کنید.واز آن زمان بود که گیاهخواری به 
یک خط فکری و جریان مهم در سر تاسر دنیا تبدیل 
گوشت بر پایه مصرف گیاهان بنا 
دیگر سلامتی مارا بهتر و بیشتر 
تضمین می کند و به زمین هم 
کمتر اسیب می زند. توصیه مهمی 
که البته در کشور امریکا خیلی کم به ان 
اهمیت داده می‌شود و نتیجه این تحقیق به این نکته 


مردم سراسر کره زمین می‌خورند. گر وهی از دانشمندان می گویند اگر انسانهافقط گیاه 
انسان همه چیزخوار است. در این گزارش بررسی شده است که گیاه بخور یم یا گوشت 


هم مصرف کنیم و اینکه داشتن دامداری به زمین بیشتر ضربه می‌زند يا بیل کشاورزی. 


دانشمندان سراسر دنیا پژوهش ها و تحقیقهای 
زیادی‌انجام داده‌اند که‌همگی آنهانشان‌می‌دهند 
پیر وی‌ازالگوی‌غذایی گیاهی‌به آینده‌زمین کمک 
می کند و زمین راز نابودی نجات می‌دهد. 
آکادمی‌ملی عل وم در تحقیقی که‌سال 
گذشته(۱۶ ۰ انجام داد و نتایج ان رامنتشر 
کرده. نش ان داده‌است که جایگزین کر دن‌الگوی 
غذایی گیاهی به جای رژیم غذایی گوشتی انتشار 
گازه ای گلخانه‌ای مر تب_ط رات ۶۳درصد کاهش 
می‌دهد. چهارپایانی مثل گاو و گوس فند بخشی از 
انتشار گازهای گلخانه‌ای را بر عهده دار ند. انتشار 
گاز متان از گوارش حیوانات. آلود گی‌هایی که 
مزارع تولید می کنند. علوفه‌ای که تامین آن به 
ان رژی زیادی نی از دارد و... همگی باعث انتشار 
گازهای گلخانه‌ای می‌شوند و صنعت مواد لبنی و 
تخم‌مرغ‌هم در این موضوع شریک هستند و چنانچه 
گیاهخواری‌همه گیر شود ودر بهترین وضع ممکن به 
صورت قانون تصویب شود. کاهش انتشار گازهای 
گلخانه‌ای از ۶۲ درصد به ۷۰ درصد می‌رسد. 


در دفاع از گوشتخواری 


اما مساله مهم 
این است که جگونه 
می‌توان مردمی را که 
تمام عمر از خوردن 
گوشت لذت برده‌اند 
و همیشه گمان می کر دند 

ان دا ددغ ای براغ سلامتشت ان م 

است قانع کرد که از خوردن گوشت پرهیز کنند 
یا کل کنارش بگذارند!بااینکه این روزها نسبت 
به دوره فرانسیس مورلوپه گیاهان و مصرف 
آنهادر وعده‌های غذایی انسانهانقش پررنگتری 
دارند. گیاهخواری همچنان در سر تاسر دنیا رواج 


چندانی نداشته و تعداد آدمهایی که کاملاً گیاهخوار 
هستند. جشمگیر نیست. به عنوان مثال ۲ درصد 
بریتانیایی‌ها گیاهخوار هستند و فقط ۱درصد 
مردم بر یتانیا به‌جز گیاهان ماده غذایی دیگری 
حتی تخم‌مرغ هم نمی خورند. ۱ 

یک لحظه‌دست نگه‌دارید! یا کم خوردن 
اینکه, ایااین کار شدنی است؟ تحقیقات زیادی 
هم انجام شده و نتایج آنها بارها در نشریات علمی 
مختلف منتشر شده که همگی بر این نکته تا کید 
داشته‌اند که گیاهخواری, تنها راه نجات نیست. 


پروفسور پاول فیش یک تحقیقی انجام داده که 
تست ری رن کر را سر ار ور 
اد و ار ترا ای 
نتایج یک تحقیق دیگر هم نشان داده. گوشتخواری 
می‌تواند مفید باشد. 

تکلیف ماچیست ؟ چرمحققان به چنین نتیجه 
متفاوتی‌رسیده‌اند ؟ شاید کوتاهترین وسریع‌ترین 
پاسخ ممکن این باشد که چون می خواهند به سوال 
پیچیده و دشواری پاسخ بدهند. دانشمندان برای 
اینکه بتوانند بهترین ومناسب ترین رژیم غذایی 
رابرای کره زمین تعیین کنند. ناچارند هزینه‌های 
محیطی محصول را محاسبه کنند و تمام هزینه‌های 
د ا رار چمله خمل وتل ۱ 
وبعد توزیع ان رادر نظر داشته باشند. باوجود 
چنین هزینه‌هایی و همچنین فاصله بالقوه. گروهی 
از محققان کلا برخی از جنبه‌ها را نادیده‌می گیر ند. 
برای مثال مقدار مواد غذایی که دور ریخته می‌شود. 
برخی هم بیش از حد روی نکته‌ها و مسائلی تاکید 
می کنند که اهمیت زیادی ندارند. 

به عنوان مثال کاملاً روشن است که گوشت 
قرمز خیلی بیشتر از پروتئین گیاهی مثل دانه‌هاو 
حبوبات گاززهای گلخانه‌ای تولید می کند(۳ ۱ برابر) 
اما وقتی به مزارع پرورش گاو و گوسفند فکر کنید. 
موضوع منطقی تر بررسی می‌شود. چهارپایانی مثل 
گاو و گوس‌فند در مزارعی پرورش داده می‌شوند 
ریسا نت اھان ا اتا 
و حبوبات مناسب نیستند. بنابراین اگر قرار باشد 
از جنین زمینی استفاده بهینه شود و مشکلی از 
مشکلات پیش روراحل کند. بهتر است برای 
پرورش چهارپایان از آن استفاده شود. 


یکی از خسارتهایی که گوشت خواری 
به زمین می‌زند. افزایش گازهای ‏ 
کلخانه‌ای است و اکر مردم دنیا کاملا 
گیاهخوار شوند. انتشار این گاز 
خطرناک تا ۷۰ درصد کاهش 
می‌یاید 


تنوع. چاشنی زندگی است 

توجه به تنوع محصولات غذایی هم نکته خوبی 
است که نباید از ان غافل شد. این تنوع در انواع 
مواد غذایی و تقسیم بندی آنها به گروههای گیاهی 
و گوشتی وجود داردضمن اینکه در انواع گوشتها 
و گیاه آن‌هم تنوع زیادی‌هست.انواع گوناگون 
گوشت قرمز رادر نظر بگیرید. تنوع زیاد ماهی‌ها 
یامحیط اطراف مامضر است.باید در گونه‌ها هم 
همین مشکل رادارند و حتی می توان گفت پیچیده‌تر 
هستند. محصولات قشنگ و خوش بنیه و درست 
کلم هايا گوجه فرنگی. گاز گلخانه‌ای نسبتاً کمی 
سرمانیاز داشته باشد یادر محیط گرم گلخانه‌ای 
همچنین سبزیجاتی که باید مسافت طولانی راطی 
کنند تا به بشقاب غذای شما __ 
زیادی‌رابه‌دنبال خواهندداشت. و 
شاید حتی نتوانید تصور کنید که ك 
برای‌پرورش‌این محصولات ۸ 
به چه میزان زیادی اب نیاز 
است. گازهای گلخانه‌ای که این 
روزها درباره‌اش زیاد می‌شنویم 
وبه‌عنوان تنهامعضل‌ونگران ۰ 
کننده‌ترین مساله یاد می‌شود. 
تنهایک وجه وبعد موضوع به 
شمار می‌رود و فقط بخشی از 
داستانی که بدون شک پیچیده‌تر 
انهایی که این روزها مدام از گیاهخواری و مزایای 
نکته مهم هم توجه کنند که‌لازم است‌ابتدادنبال پیدا 
کردن راه‌حلهایی موثر و مفید برای چنین مشکلاتی 
باشند در غیر این صورت. جایگزین کردن الگوی 
ممکن است در بعضی موارد به مشکلات دامن بز ند. 
گوشتخوار زیرا نمی توانید امیدوار باشید که به 
رضایت و توافق کلی برسید. 


کشاورزی آینده 


استراتژی‌های موجود در کشاورزی است. بعضی‌ها 
می گویند. به جای بد جلوه دادن گوشت. باید این 
اطمینان به‌وجود بیاید که پرورش چهارپایان 
مفیدتر و موثر تر است و گازهای گلخانه‌ای کمتری 
مثل غنی کر دن علوفه گاوو گوسفندهاء در دو دهه 
اینده؛ تولید گازهای گلخانه‌ای تایک چهارم کاهش 
می‌یابد. بنابر این حتی تغییر ات ساده این جنینی 
می توانند نتایج مهم وقابل توجهی داشته باشند اما 
وقتی ناچاريم درجه و نسبت تاثیر سیستم غذایی 
رابر کره‌زمین در نظر بگیریم. مساله بزر گتری 
در میان خواهد بود. شاید بتوان گفت کشاورزی 
صنعتی تاحد ودی کلید این قفل است مااستفاده 
بیش از اندازه سموم و افت کشهای شیمیایی قوی به 
از بین رفتن و تحلیل | کوسیستم منجر شده است که 
بی گمان پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت. 

کارشناسان عقیده دار ند راه‌حل این مشکل. 
' بوم شناسی کشاورزی است که‌باطبیعت کار 
می کند نه علیه ان... بوم شناسی کشاورزی علم یا 
شاخه‌ای بین رشته‌ای است که از اصول و مفاهیم 
بوم شناسی و کشاورزی بهره‌می گیرد.هدف 
متخصصان‌این رشته این است که‌باابزارهاو 
روشهای مختلف. خطر ها و کاستی‌های کشاورزی 


سنتی رایج رااز محیط زیست حذف کنند. آنها 
هد ف دیگری‌هم دارن د ومی‌خواهند به بالاترین 
میزان عملکر د در گیاهان زراعتی برسند. تا کنون 
به موفقیتهای چشمگیری هم دست یافته‌اند. برنج 
رادر نظر بگیرید که بخش مهمی از مصرف آب را 
در کشاورزی به خود اختصاص داده. این محققان 
روش تولید و پرورش بر نجی راابداع و رواج داده‌اند 
که دانه‌های بلند تر ی دار د و تنهادر صورت نیاز اب 
ر ا 9یا مه ریت توس 
در کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر تر وارد عمل 

بقبه در صفحه ۳۱ 


الخات دنک مارد OI‏ 


مت همه 


با راشکست می دهد و خو 


ند دید 


^ 


» 


ت می خو 


دد 


9 تو ستوی 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


مجله بنده فردی کارمند ومتاهل هستم که مدتی 
است در مقابله بابح انهايم دجار مشکلاتی شده‌ام 
ران‌دارم و تسلط یافتن بر آنهاراناممکن می‌بینم و 
این در حالی است که قبلادوستان و اطرافیان مرا به 
عنوان فر دی موفق می شناختند ومثبت اند یشی از 
وجوه اصلی رفتاری من به حساب می آمد . به همین 
بامشکلاتی بزر گتر و غیر قابل حل روبر و شده‌ام لطفا 
راهنمایی‌ام کنید که چطور با آنها مقابله کنم. 

اعظم السادات حسینی -اند بمشک 


پاسسخ؛باسلام خدمت شماخواننده خوب 
که ما هنگام مواجه شدن با مشکلات زند گی از 
آنها استفاده می کنیم.به بیان ساده‌تر. مهارتهای 
مقابله ای همان مهارتهای زند گی هستند بنابراین 
می توانیم با تسلط یافتن بر مهار تهای جدید بدون 
توجه به میزان سختی مشکلات ومسائلی که 
برایمان پیش می آید. با بر نامه ریزی وتصمیم‌های 
درست از عهده‌مشکلات بر اییم وبا | نهامقابله 

برای تعر یف مفهوم مقابله این موضوع راعنوان 
روبرومی‌شوند و انهاراارزیابی می کنند یعنی 
چطور به مشکلاتی که برایشان پیش می اید 
نگاه‌می کنند.معمولا زمانی که بامستله ای روبر و 
داریم که این ارزيابیها در توانایی مابرای حل 
ارزیابی اولیه ۲-ارزیابی ثانویه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۲۰ نا ۱۶ 


ارزیابی اولیهیعنی از خود می‌پر سیم که ایا 
این مسئله ارزش ناراحت شدن رادارد یانه؟واگر 
تشخیص دادیم که واقعا در موقعیت خطرناکی 
هستیم دوباره از خود می‌پر سیم ایامی‌توانیم برای 
همان ارزیابی ثانویه است. 

در واقع ارزیابی اولیه وثانویه بر نحوه‌وا کنش 
بهتر است سعی کنید ار زیابی اولیه‌ای که از مسایل 
دارید.واقع بینانه باشدیعنی مسایل راطوری 
ارزیابی کنید که نه دچار ترس و وحشت شوید ونه 
واقعیت رانادیده بگیرید.به طور منال فرض کنید 
رئیس شر کتی باصدای تند وخشن به سه کارمندش 
می‌گوید که می‌خواهد صبح فردا آنها را دردفترش 
ببیند. کارمن‌دان او چه ارزیابی های های اولیه ای 
ممکن است داشته باشند ؟ 

کار مند اول ممکن است فکر کند که حتماقر ار 
است فردااز کار اخراج شود. کار مند دوم این طور 
کرد حتما به این معنا نیست که مشکلی وجود دارد 
وتافردا پیش رئيس نرود متوجه نمی شود چه شده, 
پس بهتر است بر خود مسلط باشد. 
رئیس تند صحبت کرد مشکل از او نیست شاید از 

همان طور که می‌بینید هر کدام از انها به 
گونه ای متفاوت. موقعیت ایجاد شده را ارزیابی 
کردند. کارمند اول لحن صحبت رئیس رایک 
تهدید واقعی, کار مند دوم آن رایک تهدید احتمالی 
و کارمند سوم موقعیت رابدون تهدید در نظر گرفت. 
بنابر این کار مند اول با استرس زیبادی که دارد 
احتمالا نمی تواند درست تصمیم بگیر د. کارمند دوم 
موضوع راجدی می گیرداماسعی می کند ناراحتی 
خود رااز طر یق بر نامه ریزی منطقی ومفید کنترل 
کندو کار مند سوم هم واقعیت راانکار می کند وسعی 
مااز موقعیت ایجاد شده می تواند بر تصمیمهایی 
که برای حل مشکل می گیر یم بسیار موثر باشد 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


واگرارزیابی درست. منطقی و واقع بینانه ای از 
مشکلی که‌با آن راروبرومی‌شویم داشته باشیم 
می‌توانیم با بر نامه ریزی و تصمیم گیر ی درست از 
پس مشکل بر آییم. 

براساس‌این دون وع ارزیابی, دونوع راهبرد 
مقابله ای عمومی در افر اد وجود دارد: ۱ -راهبرد 
مقابله ای هیجان مدار ۲-راهبر د مقابله ای مستئله 
مدار 

(در راهبرد مقابله ای هیجان مدار هدف 
اصلی مااز مقابله, کنتر ل نار احتی ویریشانی ناشی 
از مشکل است وبرای این کار سعی می کنیم با فرد 
دیگری صحبت کنیم ویا احساسات خود را بیان 
کنیم ویامشکل رانادی ده‌بگیريم در حالی که‌در 
راهبر د مقابله ای مسئله مدار. هد ف ماحل مشکل 
وییدا کر دن راه حل هایی بر ای مقابله با مسئله به 
وجود آامده‌است در بیشتر موقعیتها استفاده از 
تر کیب این دو رآهبرد می تواند مفید باشد وبه ما 
در حل مستئله کمک کند. 

نتیجه گیری با توجه به اینکه مشکلات در 
زند گی همه ما وجود دارند وگاهی این مشکلات 
آنقدرهاهم که فکر می کنیم, برای زند گی ما 
آسیب زانیستند واگر مایاد بگیریم که در هنگام 
مواجه با یک مشکل, در قدم اول مشکل ایجاد 
شده را به درستی بشناسیم وارزیابی درست وواقع 
بینانه‌ای از ان داشته باشیم خواهیم توانست از 
طریق راهبر دهای مقابله ای هیجان مدار مثل 
مشورت وصحبت کردن با فردی دیگر بیان 
احساسات خود وهمین طور با راهبر دهای مقابله 
ای مسئله مدار شامل تمر کز بر مشکل ایجاد شده 
وفکر کردن برای پیدا کردن راه حل مناسب برای 
مقابله بامشکل بر آن‌فائق آییم.پس سعی کنیم 
تاجایی که می‌توانیم با مشکلات خود واقع بینانه 
بر خورد کنیم.واز بزر گ جلوه دادن ویا غير قابل 
حل بودن مسئله خود داری کنیم تا بتوانیم راه حل 
مناسب وتصميم گیری درستی داشته باشیم.در 
واقع دربسیاری از مواقع تشخیص درست مسئله 
وانتخاب بهتر ین راه حل می‌تواند مارادر حل 
مشکلات یاری دهد. 


خانم محبوبه یلان 

مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنضی بکشنبه ها از 


آقایکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 


۱ مشاوره ۳ ۰ ۰ ۲ ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۱ خرداد ٩۳1‏ اطلاعات‌هفنگیس 


سے 


آقای دکتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها از ساعت 
۳ :۱۴:۳۰ 


ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تا ۰ یک نبه‌ها 


مشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی 


از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


ازسلهتی__)) 


شتاماییکههرکانمی‌باید مرف کد 
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در اینجا بهترین گزینه های غذایی که تمام زنان سالم باید به رژيم غذایی شان اضافه کنند. معرفی شده است: 


لوبیا :مبارزه با سرطان تنها یکی از خواص ر 
شگفت انگیز دانه های لوبیا است. مطالعات ۳ 
محققان دانشگاه هار وارد نشان داده مصرف 1 ۳0 
این دانه‌ها برای چند بار در هفته. خطر ابتلا ۴ 
به سرطان را تا ۳۴ درصد در زنان کاهش ۱۶۳۲ 
می دهد. 

ماست کم چرب :زنانی که به اندازه کافی 
لبنیات مصرف نمی کنند. با افزايش سن و 

با کاهش شدید استروژن. تحت خطر .« است. 
ابتلا به یوکی استخوان هستند. ۱ ۱ 
مصرف منظم ماست کم چرب در ۲ 
تمام وعده‌های غذایی علاوه‌بر این که ۲ 26 
سیستم گوارشی زنان راسالم نگه می‌دارد. 

منبع مفیدی برای تأمین میزان کلسیم روزانه 


ات ۲ انتوس انیت موجود در ۱ ر غلات سبوس دار :حاوی فیبر های 
گوجه فرنگی :زنان می توانند, توتها منجر به پیشگیری ۹۳ محلول و نامحلول ارزشمندی 


گوجه فرنگی خرد شده 
در روز. د بیمی نیمی از ميزان 
نیاز روزانه به ویتامین آ 


۷ کیسه صفراء ار گانی است که در سطح تحتانی کبد قرار دارد و وظیفه آن 
نگه داری مایع زرد رنگ صفرا است. 

این مایع به هنگام ورود مواد غذایی به معده از کبد ترشح می شود و سپس 
از طریق مجرایی به کیسه صفرا انتقال می یابد. این مایع به هضم چربیها در 
بدن کمک می کند. 

بر خی از افراد باخوردن غذاهای تحریک کننده, دجار مشکلات کیسه صفرا 
از جمله سنگ های صفر اوی می شوند. اما بر خلاف قلب. کبد و کلیه هاء اغلب 
افراد در صورت ابتلا به مشکلات کیسه صفرا از آن بی اطلاع هستند. سنگ 
کیسه صفرا در درصد کمی از مردم با علائمی از قبیل درد شکم و تهوع نفخ 
بروز می کند .هنگامی که علائم سنگ صفرا مکرر و عود کننده باشند. درمان 
معمولیچراحی وبرداشتن کیسه صفرااست. 

7 گوشت پرچرب :مصرف گوشت پرچرب. سبب افزايش عملکرد کیسه 
صفرا و افزایش تولید صفرا می شود که این فر آیند با التهاب صفراهمراه است. 
مصرف ماهی و حبوبات به جای گوشت قرمز توصیه شده است. 

۷ غذاهای سرخ شده :غذاهای سرخ شده و چرب سبب پر 
تحریک و التهاب کیسه صفرا می شوند. 

غذاهای اسیدی :مصرف زیاد غذاهای اسیدی مانند 
مر کبات و قهوه علاوه بر التهاب کیسه صفراء روی معده 
نیز اثر مخربی دارند. 

محصولات لبنی پرچرب: محصولات لبنی پرچرب مانند خامه و شیر گاو. 
از مهم ترین مواد تحریک کننده کیسه صفر | هستند. 

/غذاهای تصفیه شده :هر محصول تولید شده‌از آرد گندم و شکر تصفیه شده. 


برای حفظ وزن درمحد وده‌سالم. کنترل | کنه. 
جلوگیری از بروز چین و چروک پوست. و. 
اا aT‏ 
699( از آنتی اکسیدانها برای افزایش 


1۳3۳ 
خورشید. , محافظت در ۱ 


سرطان سینه و بیماری های قلبی 


را توت: تمام انواع توتها سرشار از انتی 
1 اکسیدانها برای مبارزه با مشکلات ی 
7 یوستی. حفظ سلامت مغز ۹ 


بذر کتان :غنی از تر کیبات استروژن تحت 
عنوان لیگنان است که یک سلاح بالقوه برای 
مبارزه با سرطان سینه محسوب می شود. 
حتی ثابت شده که افزودن دانه کتان به 


رژیم غذایی زنان مبتلا به سرطان. به طور 
جشمگیری منجر به کاهش سرعت رشد 
TT‏ 
. 3 و OE‏ 
5 | ابتلابه دیاب بیماری ها قبی 

8 مرگ زودرس و... می شود. 

میگو :یک عدد میگوی متوسط 
حاوی ۷ کالری است و یک منبع غنی از انتی 
می شود. مصرف میگو یسیری کننده 
Ee‏ 


دیش از حد عاقل بودن. کار عاقلانه ای 


شده و سطح کلسترول را بهبود می بخشند. 
دار منجر به 
ی افزایش متابولیسم و کاهش قند خون 


یی 
0 


َ 8 ند 
- چرس ا 
ری ری TTT‏ اف 
میوه‌ها و سبزیجات. غلات کامل. گوشت بدون چربی. مرغ ماهی. 
محصولات لبنی کم چرب و... همگی غذاهای سالم برای کیسه صفر او سر اسر 
بدن شما هستند. 
۷ مصرف بیشتر غلات سبوس دار نیز می تواند به کاهش کلسترول کمک 
کند. در این میان مصرف جو بیشتر از سایر غلات توصیه می شود. با این حال 
مصرف گندم سبوس دار نیز به پیشگیری طبیعی از تشکیل سنگ کیسه صفرا 
کک اک 
۷ روغن زیتون روغن سالم تری تلقی می شود زیرا 
نسبت به سایر روغنها چربی اشباع نشد ه‌بیشتر ی دارد. 
همچنین میزان چربی اشباع شده روغن زیتون از کره ‏ 
کمتر است. ۱ 
۱ تحقیقات نشان داده است که نوشیدن قهوه خطر 
سنگ صفرارادر میان زنان و مردان کاهش می دهد. 
در یک مطالعه نشان داده شد زنانی که حداقل یک وعده بادام زمینی 
Ty‏ تا ار ری ی 
باجراحی می شوند. . _ 
فراموش نکنید نوشیدن آب فراوان در طول روز به همراه کاهش استرس نیز 
به پیشگیری از ابتلا به سنگ کیسه صفرا کمک می کند. 


۵ ضر ب المنل فر انسوی 
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سلسله‌گزارش های زندان 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


مرد موهای سپید و سیاهش را از روی پیشانی‌اش 
کنار زد و گفت: 

-من در یکی از مناطق اطراف تهران به دنیا امدم. 
پدر و مادرم هم مال همین منطقه هستند. 

محل زند گی ما از ابتدا اینطورنبود. مردم زحمتکش 
وکاری و درست و حسابی داشت. اینطور نبود که 
به خاطر روستاهای مسکونی و متروکه‌اش محل 
اتراق خلافکارها شود. برعکس به خاطر خاک 
خوبش مردم یا کشاورزی می کردند یا دامداری» 
یا هردو. کاملا امن بود و مردمش اهل.خانواده‌ها 
همه بر جمعیت بودند. آما حتی یک خلافکار بین بچه 
هایشان نبود. خانواده ما دوازده نفره بود. پنج خواهر 
داشتم و چهار بر آدر. من ته تغاری خانواده‌بودم.پدرم 
با اینکه خودش سواد نداشت. اما دوست داشت 
بچه هایش درس بخوانند. آن زمان در روستای ما 
فقط تا دوره راهنمایی مدرسه وجود داشت 
می‌رفتیم شهر نزدیک روستاء اما پدرم گفت برویم 
ا اا ا و ا 
داشت. اما می گفت اول بروید درس بخوانید. اگر 
دوست داشتید بر گردید. همه جهار برادر بز رگتر 
من.در تهران درس خواندند. حتی خواهرهایم هم 
تهران ازدواج کردند. نوبت من که رسید. از همه 
راحت‌تر بودم. چون می‌توانستم به خانه خواهر هايم 
بروم. اگرچه من دلم می‌خواست کنار پدر و مادرم 
بمانم. پدرم مثل سابق جوان نبود و پیر و فر توت شده 
بود. کار کشاورزی کار سختی ا به قول پدرم؛ 
کارا ارا د ل 
نیست .نه پاییز و نه زمستان, نه بهارو نه تابستان. 
بااینکه من دلم می‌خواست بمانم و کمک احوالشان 
باشم» پد رم قبول نکر د. ان زمان تازه ای خلافکار ها 
به منطقه ما باز شده بود. و کم کم محیط امن و 
پاک آنجاءاز حالت یکدستی وپاکی وامنیتش خارج 
می‌شد. پدرم هم گفت بهتر است من فکر ماندن در 
روستا رااز سرم خارج کنم. 

سال اول دبیر ستان بودم که رفتم تهران. بر ادرهایم 
همه ازدواج کرده بودند و جز یکی. دوتای دیگر 
تهران زند گی می کر دند. برادر بزر گم گفت در خانه 
آنها زندگی کنم. می‌ترسید برادر دیگرم که تقریبا 
پنج شش سال از من بزر گتر بود و تازه داماد بود 
نتواند خوب مراقب من باشد. خانه برادرم نزدیک 
دبیرستان و برادرم حسابی حواسش جمع بود من 


((۳ اغراد اطافاد ہے 


ت. بعد بايد 


دست از پا خطانکنم. 

خودش هم یک مغازه اجاره کرده بود. لوازم دک 
می‌فر وخت. من از همان بچگی علاقه زیادی به 
کارهای فنی داشتم حتی وقتی هنوز به تهران نیامده 


باز و داخل انهارابا دقت بررسی می کردم. 

صبح تا عصر مدرسه بودم و عصر تا شب در مغازه 
خارجی را که وارد می‌شد می‌خرید. البته خود انها 
معمولاً یک نفر می آمد و موتور راپیاده‌می کر د. اما از 
وقتی من در مغازه برادرم کار می کردم دیگر برادرم 
به کسی نیاز نداشت چون من خودم موتورها را پیاده 
می کر دم وقطعات ان ر اصحیح وسالم تحویل مشتر 
می‌دادم. کم کم کارم رونق گرفت.دیگر در ان راسته 
که بروم برایشان کار کنم. پیشنهادهای کاری از یک 
طرف و در آمد خوبی که از این راه دستم رامی گرفت 
فقط کار کنم.در آمدم آنقدر بود که‌حتی اگر مهندس 
هم می‌شدم. , انقدر درامد تن . سرم بدجوری 
گرم کار بود. اما ناگهان عشق به سراغم آمد. دلم 
نمی‌خواهد خیلی در موردش حرف بزنم چون بخشی 
از زندگی‌ام هست که دوست دارم همیشه پنهان 
باشد. این ىة TS‏ 
Ts ۳۳‏ 
بودم و عصر برمی گشتم مغازه و کار 
می کردم نمی‌خواستم خدمت مانع 
از خدمتم برنامه‌ها داشتم. دو سال 8 
خدمتم بدون هیچ مشکلی گذن 
سرباز منضبط و متعهدی بودم. انقدر ۰ 
که در دوران خدمتم حتی یک تذ کر 
هم نداشتم. ۳ 
بعد از خدمت بلافاصله رفتیم ۱ 
برای آن زمان. من مرد قابل قبولی به 


حساب می آمدم. رت روم من اسا به 


پاک بودم. خانواده‌ام هم آدمهای | 


موجهی بودند کار ودر آمد خوب‌هم داشتم بنایر این 
بدون هیچ مشکل و مسأله‌ای نشستیم پای سفره عقد 
و تا امروز هم زندگی‌مان به شیرینی همان روزهای 
اول است. دو فرزند دارم. یک پسر و یک دختر. از 
همسر وزند گی وبچه هایم راضی هستم و فکر می کنم 
از این نظرخوشبخت‌ترین آدم روی زمین هستم. 
بعد از ازدواج تصمیم گر فتم علاوه‌بر کار لوازم ید کی 
اتومبیل. کار تعمیرات هم انجام دهم. مقداری پس 
انداز داشتم. مقداری هم وام گرفتم 9 توانستم یک 
مغازه مکانیکی باز کنم.مغازه‌ام کوچک بود. اما چون 
کارمان خوب بود. مشتریها خودشان برایم مشتری 
می‌آوردند. همیشه سرمان شلوغ بود. دو - سه تا 
شاگرد هم داشتم. لوازم ید کی‌ام را هم از برادرهایم 
می گر فتم. تقلبی در کار نبود. دزدی و کلاهبرداری 

نبود . شاید کمی گرانتر از بقیه جاها بودیم .اما گرانی 

ی 
من تضمینی بود یعنی وقتی آتومبیل کسی راتحویلش 
می‌دادم می‌دانستم تا ماهها فنی ماشینش دیگر 
مشکلی پیدا نمی کند. چون اینطور کار می کردم؛ 
کارم مشتری زیاد داشت ت و در آمدمان هم خیلی 


خوب بود. کم کم در همان منطقه تعمیر گاه‌بزرگتری 
باز کردم و خلاصه سخت مشغول کار وزند گی شدم. 
همه از ما راضی بودند. هیچ وقت هیچ مشکلی با هیچ 
کس نداشتیم تا ان روز... 

آن روز برای انجام کاری از تعمیر گاه بیرون رفته 
بودم. اما هنوز کارم تمام نشده بود که یکی از 
E‏ زد که آقا نا دعوا شده! 


تعجب کر دم. در تعمیر گاه‌ما هیچ وقت ازاین خبر ها 
نبود. دعوا و مر آفعه نداشتیم. شاگردها می‌دانستند 
اگر کوچکترین بداخلاقی کنند عذرشان را بی‌برو 
بر گرد می‌خواهم. همانجا پرسیدم دعوا برای چی؟ 
اصلا کی دعواکرده؟...شاگرد برایم گفت که یک 
نفر ماشینش را برای تعمیر آورده و منتظر بوده تا 
من بیایم که ناگهان سر و کله یک نفر که از قبل با 
هم مشکل داشتند پیدا می‌شود و آنجا در تعمی ر گاه 
من يقه همدیگر را می گیرند و دعوا می‌شود. وقتی 
فهمیدم مشکل از ما و بچه‌ها نیست. خیالم راحت 
شد. اما باز هم معطل نکردم و سریع برگشتم 
تعمیر گاه و ديدم بله, دو نفر که از قضا هر دو هم از 
مشتریهای خودم هستند. با هم در گیر شده‌اند و هر 
دو هم مسلح هستند. یکی قمه دارد و یکی اسلحها 
ان که قمه داشت از مشتریهای جدید ما بود با 
دیدن من خودش خجالت کشید و معذرت خواهی 
کرد و رفت. اما آنکه اسلحه داشت فط مشتری 
تعمیر گاه نبود. مشتری مغازه بر ادرم هم بود. وقتی 
من رادید رفت داخل دفتر و روی صندلی نشست. 
من خیلی عصبانی شده بودم. بالاخره این در گیریها 
برای تعمیر گاه من خوب نبود. باعث می‌شد مشتری 
هایم رااز دست بدهد. آنجا محل کار من بود نه محل 
دعوا و در گیری!...به هر حال من برای اینکه احترام 
آن آقا که از من هم بزرگتر بود -حفظ شود کمی 
به شاگردم پرخاش کردم که چرا اجازه داده دعوا 
شود و باید مانع می‌شد و طرف را از تعمیر گاه بیرون 
می کرد تاا گر می‌خواهند دعوا کنند. در خیابان دعوا 
کنند. نه داخل تعمیر گاه!... شاگردم که زبانش بند 
آمده بود با تته پته گفت آقا قمه داشتند. اسلحه 
داشتند... فهمیدم حسابی تر سیده بوده گفتم از دفتر 
بیرون برود. او که بیرون رفت. ديدم این بنده خدا 
مات و مبهوت و متحیر به من نگاه‌می کند. اسلحه‌اش 
را گرفتم تا حداقل کس دیگری نبیند و بعد به او 
گفتم بر ود خانه‌اش وروز دیگری برای گر فتن اسلحه 
وتعمیر ماشینش بیاید. همان موقع هم همسرم زنگ 
زدومن آنقدر بهم ريخته بودم که گفتم کار را تعطیل 
کرده‌ام و دارم می ایم خانه. همزمان پلیس ٠‏ اهم 
از راه رسید. گویا یکی از همسایه‌ها به پلیس زنگ 
زده بود. اما وقتی انها رسیدند. خوشبختانه ماجرا 
تمام شده بود و البته هیچکس هم اسلحه راندید. من 
اسلحه را داخل ماشینم گذاشتم و بر گشتم منزل. 

حوالی عصر بود که صاحب اسلحه بامن تماس گرفت 
و گفت اسلحه متعلق به برادرش است و سازمانی 


باق 


(متاسفانه بسیاری از مجر مانی که‌در زندان تحمل 
کیفر می کنند.به دلیل عد م اطلاع از قانون,نادانسته و 
مجرم‌مالی خصوصادر زمینه چک هستند. افرادی 
که پای قراردادی راامضامی کنند واز مفاد ان هیچ 
اطلاعی ندارند.حتی کسانی که بر گه اجاره نامه ملکی 
راامضامی کنند در حالیکه نمی‌دانند این امضاء آنها را 


اشتیاه من این بود که اسلحه را از او کرفتم و 
دومین‌اشتباهم این بود که بایدهمان موقع آن‌را 


تحویل پلیس می‌دادم. هم آبرویم رفت و هم... 


است.به او گفتم برادرش همراه با کارت شناسایی و 
مرا تس آن رال بر در 
آن رابه نیروی انتظامی تحویل می‌دهم.اوهم قول داد 
که تا غروب بیاید واسلحه راببرد. غروب شد وانها 
کاس ی ات نت اما ها دای ۰ 
و هیچ تماسی هم نگرفتند. مجبور شدم خودم به 
او زنگ بزنم و گفتم اگر نیاید فردا صبح اسلحه را 
تحویل می‌دهم. او گفت بر ادرش هنوز نیامده و گفت 
اگر امشب نتواند بیاید. حتما فردا اول وقت می ایند 
جلو در خانه. اسلحه را گوشه خانه پنهان کردم و گفتم 
نهایتاً اگر تا صبح نیامدند اسلحه را می‌برم و تحویل 
می‌دهم. البته به همسرم چیزی نگفتم. نمی خواستم 
برایش نگرانی ایجاد کنم و تصوّر کند هر روز در 
تعمیر گاه قمه کشی و هفت تیر کشی می‌شود. 

روز بعد وقتی می خواستم از خانه بیر ون بر وم اسلحه 
را باز کردم و آن را در لباسم پنهان کردم. تصمیم 
گرفته بودم قبل از آنکه به تعمیر گاه بر وم اسلحه را 
ببرم و تحویل دهم. معمولاً من خودم دخترم را به 
مدرسه می‌برم چون مدرسه‌اش نزدیک منزلمان 
یر ار 
رساندن دخترم به مدرسه ان هم پای پیاده و از 
وسط پار ک برایم حکم ورزش صبحگاهی را داشت. 
ان روز هم بعد از انکه لباسم را پوشیدم و اسلحه را 
در لباسم جاساز کردم دست دخترم را گرفتم تا او 
رابه مدرسه ببرم. 

به خاطر دو مدرسه دخترانه‌ای که نزدیک یار ک 
قرار دارد. معمولاً ماموران گشت نیر وی انتظامی در 
شا رک یر دار ادا کی رس 
برای بچه‌ها به وجود بیاورد. ان روز وقتی داشتم با 
دخترم به سمت مد رسه می‌رفتم.یکی از مامورها جلو 
آن روز هیچ وقت چنین موردی نداشتم. با این حال 
هم همراهم بود. خیالم راحت بود که اسلحه مال من 
نیست و همه می توانند شهادت بد هند که اسلحه مال 
چه کسی است. تنها نگرانی‌ام به خاطر دخترم بود. 
دوست نداشتم ذهنیّت بدی نسبت به پلیس پیدا 
کند واز آنها بترسد. به همین خاطر از مامور خواستم 
اجازه‌دهد دخترم رابه مدرسه بر سانم ویاحداقل اورا 


متعهدبه چهآموری می کند.همین ناآ گاهیهای کوچک 
وبه ظاهر کم اهمیت. گاه‌چنان مشکلاتی در زند گی به 
وجود می ورد که فر د تامد تهانه فقط پشیمان است که 
حتی‌حسرت آن رادار د که‌چراازاین قوانین بی خبر بوده. 
شاید این وظیفه آموزش و پرورش کشور است که جای 
خالی آموزش آشنایی با جرایم رایج زند گی امروزی 
در متون درس ی آش به چشم می‌خورد. شاید وظیفه 
رسانه‌های پر مخاطب مثل صدا و سیماست که در قالب 
نمایشنامه‌های‌ساده‌ودر حد فهم‌مردم.قوانین ومجازات 


روانه کنم.خودش برود و در مقابل چشمان متعجب 
ایا هس N‏ 
برای رفتن دخترم رابه گونه دیگری تعبیر کردند و 
اینطور شد که به زور متوسل شد ند و به دستم دستبند 
زده و مرا داخل ماشین گشت نشاندند و گفتند باید 
شاید از روی ترس و نگرانی شاید از روی ساد گی و 
صداقت ماجرای اسلحه را گفتم. با گفتن این حرف 
آگاهی بردند. سه روز تمام در بازداشت بودم. حتی 
از سه روز تلفن همراهم را روشن کردند. بلافاصله 
بجه‌های تعمیر گاه وخانواده‌ام کسی که بارها و بار ها 
وبارها بامن تماس گر فته و پیام داد» صاحب اسلحه 
بوده. مامورها به من گفتند با او تماس بگیرم و بگویم 
اس رال ی رل اساسا ا 
این حرف رازدم. او شروع کرد به تهدید کردن من. 
LM‏ 
بگذارم. با اینکه این کار باب طبع من نبود. با او قرار 
گذاشتم و به اتفاق مامورها که لباس شخصی پوشیده 
شد. من به او گفتم این دوستان اسلحه ات را دیده‌اند 
و قصد خربد دارند. خلاصه ماموران قیمت دادند 
ار و 
دست اخر مامور دست در جیبش کرد و اسلحه را 
در آورد و گفت بیا اصلاً نخواستیم. همین که‌اودست 
دراز کرد تااسلحه رابگیر د. دستبند به دستش خورد 
ودستگیر شد.از حق نگذ ریم صاحب اسلحه از همان 
ابتداء حتی در بازجویی هایش و در مقابل قاضی گفت 
اسلحه مال او بوده‌و من اصلاً تا آن روز اسلحه راندیده 
بودم و چه بسا اگر روز دعوا من آن رااز او نگرفته 
بودم از ان استفاده می کرد. با همه این حر فهاء من به 
خاطر حمل و نگهداری اسلحه به یکسال و هشت ماه 
حبس محکوم شدم. اشتباه من این بود که اسلحه را 
از او گرفتم و دومین اشتباهم این بود که بايد همان 
هم از کار وزند گی افتادم. هم خانوادهام دچار مشکل 
خاطر اینکه نمی‌دانستم حمل و نگهداری اسلحه حتی 


جرائم رابه مردم آموزش نمی‌دهد. کم نیستند افرادی 
که به جرم حمل یک بسته یا چمدان که از محتویات 
درون آن باخبر نبودند تا پای چوبه دار هم رفته‌اند! 
این عدم | گاهی وعدم آموزش عمومی ضعف بزر گی 
می‌شود. مسائلی که به دنبال خود مشکلات حاشیه‌ای 
فراوانی دارد. درحالیکه با یک آموزش ساده. حتی در 
حد بروشورهای کوچک. می‌توان از وقوع بسیاری از 


آنهاجلوگیری کرد.) 
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... صیحها یک ساعت زودتر از اعضای خانواده 
بیدار می‌شدم و وقتی بچه‌ها بیدار می‌شدند. 
دیکر ان دستهای فلج مانده را نمی‌دیدند... 


دلتنگی هايم کم نبودند. تنها ۳۸ سال داشتم و 
دو بچه قد و نیم قد و شوهر و زندگی اجتماعی از 
توانم خارج بود. بیماری رماتیسم چند سالی بود 
که گرفتارم کرده بود. اما اهسته اهسته داشتم 
به یک زن رنجور و ناتوان تبدیل می‌شدم. بچه‌ها 
در سنی بودند که به یک مادر پر جنب و جوش 
نیاز داشتند. همسرم انتظار داشت مثل همیشه در 
مهمانیهای خانواد گی شر کت کنیم و مهمانی بدهیم 
وروابط اجتماعی پر شوری داشته باشیم.امامن نمی 
همه بدنم خشک شده بود زمان می‌برد تا بتوانم از 
تخت بیرون بیایم. بعد صبحانه درست کردن و 
راهی کردن همسر و بچه‌ها... نه. طاقت این فشار 
را نداشتم. اما نمی‌خواستم ناله کنم. نمی‌خواستم 
اعتراف کنم که نمی‌توانم هر چند که انها متوجه 
می‌شدند و ناتوانی های مرا به رویم نمی آوردند. 
برنامه‌های کوهنوردی خانوادگی کنسل می‌شد. 
بچه‌ها یک وقتهایی از این که مدام‌از ا نها می‌خواستم 
یک کارهایی برایم انجام بدهند خسته می‌شدند. 
به خودم نمی‌رسم. چاق شده‌ام و باید ورزش کنم 
و... همه حرفهایی که مثل تيغ به جانم فرو می‌رفت. 
داروها چاقم کر ده بود. توان تحر ک زیاد نداشتم و 
خانواده‌ام نمی توانستند شرایط مرادر ک کنند. 
تااینکه یک روز بدون وقت قبلی رفتم سراغ د کترم 
و گفتم یا قوی‌ترین داروها را به من بده یا همه 
داروها را بیرون می‌ریزم و منتظر می‌مانم تا فلج 
شوم. نمی‌توانم این طور جلو بر وم. 

د کترم کاملاً متوجه روحیّه بهم ریخته من شد. از من 
۳ 
نظر م بی‌مورد بود. من درد داشتم و می‌دانستم اگر 
این درد لعنتی تمام شود به شور زندگی برخواهم 


سوگند قتو حی 


سای سادی با کمک و تسر نسی‌های تیفالی 
۲ ۲۱۴ .۱۲۱۲۱۷ 
آدرس: بایان سیسدی لش شرت 


دانش آموز کلاس دوم‌ابتدایی عدر سه حر ت فاملمه (س] 
در سال تحصیلی ۹۶ ٩۵‏ ارد ممتاز شناخته شده 


گشت.اما به اصرار دکتر به روانپزشک مراجعه 
کر دم. د کتر دارو داد و قرار شد هر دو هفته یک بار 
همدیگر راببينیم. از من خواست دفتر چه‌ای بر دارم 
و در آن از حسهای گوناگونم و ناتوانیهای جسمی‌ام 
بنویسم. مثلا اینکه نمی‌توانم بدون کمک دیگران 
جوراب رااز پایم در بیاورم و یااینکه شستن قابلمه‌ها 
واقعا کار سختی است و در انجامش ناتوانم. 

هر هفته در مورد مشکلا تم حرف می‌زدیم و او 
راهکارهایی پیشنهاد می‌داد. کم کم خودم هم 
راهکارهایی پیدا کردم. به پیشنهاد روانپزشک 
رفتم خرید.لباسهای جدید خریدم. کیف و کفشهای 
اب ریسا وی کر سا 
و کفشهايم طوری می‌بود که کمتر از دیگران کمک 
بخواهم. ماشین ظرفشویی خریدم و حس می کردم 
روز به روز دارم مشکلا تم را بهتر حل می کنم. 
احساس بهتری پیدا کر ده بودم. حالا دیگر نیاز نبود 
برای افتادن یک وسیله روی زمین از کسی کمک 
بگیرم. وسیله‌ای برای این کار داشتم. صبحها بک 
ساعت زودتر از اعضای خانواده ببدار می‌شدم 9 
وقتی بجه‌ها بیدار می‌شدند. دیگر آن دستهای فلج 
مانده را نمی‌دیدند. ماهیچه هايم نرمتر شده بود. 
کارهایم را دور از چشم انها انجام می‌دادم و همه 
فکر می کر دند حال من خیلی بهتر است در حالیکه 
شیوه زند گی‌ام عوض شده بود. 

دکترم کمک کرد و راهکارهایی برای به دست 
اوردن توانایی هايم به من آموخت. روحیه‌ام بهتر 


شده بود. تنها کسی که عمیقاً متوجه وضعیت من 
شده بود پسر هجده ساله‌ام بود که بالاخره یک روز 
از من پرسید دارم چه می کنم ؟ ایا دارم به انها حقه 
می‌زنم؟ خندیدم و همه ماجرا را برایش تعریف 
کر دم. گفتم می خواهم مادر بهتری باشم. می‌خواهم 
شماها کمتر لحظه‌های پر درد مراببینید. 

از آن بچه پرخاشگر و زودرنج و کمال گرا ناگهان 
مردی آرام و منطقی و خونسرد درست شد. بعدها 
بهم گفت که مدام به من نگاه می کرد و از این که 
می‌دید من با تغییر وضعیت زند گی‌ام چطور کنار 
می آیم او هم الگو برداری می کرد و سعی داشت با 
مشکلات زند گی به همین شکل کنار بیاید. 

اا یی ا یل ات همم سای 
رماتیسم از نوع حادش دست و پنجه نرم می کنم اما 
حس می کنم این بیماری بر کتی داشت در زند گی 
ما...پسر بزرگم حالا مرد خوبی است و می‌دانم که 
همسر خوبی خواهد شد و با زندگی هر گز سر جنگ 
نخواهد داشت. پسر کوچکترم در آرامشی نسبی 
بزرگ شد و کمتر متوجه ناتوانیهای مادرش شد. 
همسرم بیش از پیش به من نزدیک شد و به مرور 
وقتی دید من چقدر تاش می کنم تابارسنگینی برای 
زند گی آنها نباشم. بیشتر مراقبم است. 

من با سرنوشتم صلح کردم و هنوز به دنبال 
راهکارهایی هستم که بتوانم با همین اند توانایی 
هایم بدون کمک دیگران زند گی کنم. 


| نوه عزیزتر از جانم قرنیا قروزانفر رتبه 
| مستاز کلاس اول دستان (حافظ ) 


سلاعتی‌تو آرزوی‌منه 
از طرک‌مادر برر ک(عاری) 


نرگس احمد زاده هلنگرودی: 


دانش آموز کلاس دوم ابتدابی ندز سه حر ت اطع (س | 


۸۱۶ ۲۶۰۳۳ 
فالس: ۸۱۳۳ ۶۶۰۳ 


در سال تحصیلی ۹۵-4۶ شا گر د همناز شناخته شدء 


۱ خرداد۹ اطلافات‌هفتگب 


در بسیاری از کتب شیعی و سنی از مکار م اخلاق مولود رمضان, امام حسن مجتبی(ع) به مر اتب سخن به میان آورده 


شده‌است.تاجایی که آن حضرت رامظهر بزر گ‌منشی, نیکو کاری و فدا کاری دانسته‌اند. در طول زند گانی مظلومانه 
آن حضرت اگر چه ایشان مور د بی‌مهریهای فراوان قرار گر فتند. اما همواره با حفظ مکارم اخلاقی خود سرلوحه بسیاری 
از مردم زمان گذشته و حال بوده است. با ذ کر این مقدمه به برخی از کرامات و منش بزر گوارانه ان حضرت که در کتاب 
روایت و داستان در تاریخ نقل شده است. اشاره‌ای مختصر می کنیم: 


در مکتب وحی 

مرحوم مجلسی (ره) نقل کرده است. امام حسن 
(ع) در حالیکه بیش از هفت سال نداشت به محضر 
رسول خدا (ص) مشر ف می‌شد. جملات وحی را از 
ار کار سا پارای دوه کرت 
مادر بزر گوارش که می‌رسید برای او باز گو می کرد 
و چون آمیرالمومنین (ع) بر حضرت زهر(س) وارد 
می شد ند از اینکه حضرت زهر | (س) به وحی تازه‌نازل 
شده. آ گاهی داشتند متعجب می شدند و می‌پر سیدند 
از کجااطلاع پیدا کردی؟ آن حضرت می‌فر مود: اینها 
رااز فرزندت حسن (ع) گرفته‌ام..روزی امیر المومنان 
(ع)در گوشهای‌پنهان شد.امام مجتبی (ع) از خانه 
ل ام ون رای 
مطالب فرا گر فته شده‌رابر مادرش عرضه کند. 
لکنت و گرفتگی در بیانش پیداشد. حضرت زهرا 
(س)ازاین گرفتگی زبان حسن (ع) تعجب کرد. 
عرض کرد.مادر تعجب مکن دلیل این گرفتگی این 
است که شخصیت بز ر گی هم | کنون سخنان مرا 
می‌شنود. آمیر المومنین(ع) بیر ون امد درحالیکه 
روی فرزندش رامی‌بوسید می‌فر مود به درستی که 
حسن (ع) و حسین (ع) سرور جوانان بهشتند. 

حمایت از تهیدست داد خواه 

مردی حضور امام مجتبی (ع) رسید و عرض 
کرد.ای پسر امیرالمومنین(ع)!تورابه خداوندی که 
به تونعمتهای فر اوان عنایت فر موده سو گند می‌دهم 
داد مرااز دش منی بی ر حم وستمگر بگیر. دشمنی که 
برای بز رگ احتر امی قایل نیست وبر کوچک ر حم 
ومروتی‌ن دارد.امام(ع) که به‌دیوار تکیه داده‌بود 
با شنیدن سخنان این مر د به طور مستقیم نشست و 
پرسید: دشمن تو کیست تأمن داد توراازاوبستانم؟ 
عرض کرد: 

دشمنی که امانم رابریده فقر است. حضرت 
مدتی سر به زیر آنداخت و سیس سر برداشت و به 
خادمش فرمود: آنچه موجودی که نزد توست به 
این مرد تنگدست بده و سیس خطاب به مرد فقیر 
فر مود: تور ابه همان خدایی که مر ابه اوسو گند دادی 
سو گند می‌دهم که اگر دوباره این دش من ستمگر 
(فقر) به سراغت امد برای دادخواهی نزد مابیا. 

اقیانوس صبر و حیا 

ابن اسحاق نقل کرده است: هیچگاه کسی از امام 
حسن مجتبی(ع) حتی یک کلمه ناسزانشنید تنها 
در یک مورد که بین آن بز ر گوار و عمرو پسر عثمان 
درباره زمینی بحث شد حضرت به او فر مود: برای 


تودرنزدماج زآنچه‌بینی‌ات رابه خاک بمالد 
چیزی وجود ندارداین شیرین ترین ناسزایی بود 
که‌از آن بز ر گوار صادر شده بود. گر بتوان آن را 
ناسزانامید.نوشته‌اند مروان حا کم مدینه جمعه‌ها 
در خطبه نماز جمعه. امیر آلمومنین (ع) رابالای منبر 
دشنام می داد. امام حسن(ع) بر ایش پیغام فر ستاد 
که من در این مورد با تو مقابله به مثل نخواهم کرد. 
وعده گاه من و تو در روز وایسین در پیشگاه خداوند 
است که در این مورد دروغگو بودی که قطعا هستی 
خداوند سخت تور دجار عذاب. خواهد کرد سيس 
آن حضرت فرمود. ورود به بهشت برای هر کس 
معدن بخشش 

در کتاب تاریخ بغدادی نقل شده‌است امام 
حسن (ع) در یکی از کوچه‌های مدینه غلام سیاه 
پبوشی رادید که مشغول خوردن غذااست وبه 
سگی هم که در کنار اوست غذامی خوراند.حضرت 
متوجه شدند که ان غلام به طور دقیق غذایش رابا 
از غذای خود نمی‌دهی ؟ عرض کرد: از چشمانش 
حیامی کنم که به او کمتر غذادهم احضرت فر مود: تو 
غلام کیستی؟ عرض کرد:من غلام آبان بن عثمانم. 
فرمود:این‌باغ از ان کیست؟عرض کرد:ملک آبان 
بن عثمان‌است.امام(ع) غلام راسو گند داد که تا 
باز گشتن وی از جای خود حر کت نکند. 

سپس به سراغ آبان رفت و همان باغ و غلام را 
از اوخریداری کرد وبه سوی غلام باز گشت و به 
اوفرم ود:من‌این‌باغ وتورااز آبان خریدم.غلام 
ایستاد و گفت:من مطیع خداو پیامبر (ص) وشما 
هستم آی مولای من! حضرت فر مود: من تو رادر راه 
خداوبرای رضای او آزاد می کنم و این باغ رابه تو 
بخشیدم.غلام عرض کرد مولای من! من هم باغ را 
به کسی بخشیدم که مر ابه اوبخشیدی و ان‌رادر 
راه خداانفاق خواهم کرد ان حضرت سپس فر مود: 
هیچ مومنی به مومن دیگر نیکی و کمک نمی کند مگر 
انکه با این کمک سیلی به صورت ابلیس می‌زند و 
قلب او را جریحه دار می کند. 

محبت به حیوانات 

مرحوم مجلسی نقل کرده‌است از شخصی به 
غذامی‌خورد و در برابر آن حضرت سگی بود و هر 
لقمه‌ای که حضرت می خورد. یک لقمه هم به سگ 
می‌داد.عرض کر دم:ای پسر رسول خدا(ص) چرا 


باس 
مسائل شرعی ۱ 
از مقام معظم رهبری ت‌< 


پرسمان‌زند کی 

سوّال :از آنحا که مبتلابان به مر ض قند مجبور ند هر 
روز یک ادودار آمپول انسولین تزریق کنندوضاید 
در وعده‌های غذایی انباتاخیر و فاصله بیفتد. زیر ۱ 
باعت بایین آمدن میزان قند خون و در نتیبحه نوعی 
تشنج و ,یھو شی می شود لذا گاهی بز شکان ہہ آنها 
توصبهمی کنند که در چهار توت خذانخور ند. 
خواهشمندم نظر شر دف خود رادریار ه روز ه ادن 
افر اد دفر مایید. 

پاسخ:اگر بدانند که خودداری از خوردن و 
آشامیدن از طلوع فجر تاغروب به آنان ضرر 
می‌رساند یاخوف ضرر داشته باشند.ر وزه گرفتن 
بر آنها واجب نبوده و بلکه جایز نیست. 


ای ای ما 
کک 
U‏ 42 


سوال :در سال گذشته توسط بز شک متخصص 
موردعمل جراحی کلبه قرار گر فتم. وی مرااز 
گر فتن روزه تا آخر عمر منع نمود.ولی در حال 
حاضر هیچ مشکل و در دی احساس نمی کنم و حتی 
ده طور طییعی غذامی خور م و اب می نو شم و هیچ 
ہک از عوار ض یمار ی راهم حس نمی کنم. وظفه 
من جیست ؟ 

پاسخ:ا گر خود شمااز ضرر روزه خوف ندارید 
وحجت شرعی هم بر آن ندارید. واجب است 
روزه ماه رمضان را بگیرید. 


فر مود:او را واگذارا من از خدای خود حیا می کنم که 
کند و اوراسیر نکنم. 
گریه بر فراق 

از امام هفتم روایت شده است امام مجتبی (ع) 
پیامبر دارید وبا آن‌سخنانی که آن‌بزر گوار در باره 
شما ومقام شما فر موده‌است وبا | نکه بیست بار پیاده 
به حج مشرف شده و سه بار همه اموال خود راحتی 
کفشهایتان رامیان فقر ابه طور مساوی تقسیم کر ده 
دومطلب گریه‌می کنم: یکی ترس‌هنگام ور ود به 
موقف قیامت و دیگری دوری از دوستان. 


ې که خدار ادند 


۳۴1 کند. خداه ند همه چې ر 


ادند 


ده کې داند 


امام حسی (ع) 


به محض آدنکه عقد کر دیم احمد از من خو است در نقشه ای بسبار 
سنجیده با او شریک شوم. می گفت زندگی ام در این خانواده 
بسیار راحت‌تر خواهد بود اکر به دستورات او عمل کنم 


بااحمد در بانک همکار بودم. پسر بدی نبود. سر به زیر ودقیق و خوش 
رفتار بود... وقتی رییس بانک گفت احمد از من خواستگاری کر ده خیلی ۱ 
تعجب کردم. اصلا نشانه‌ای از علاقه‌اش به خودم راندیده بودم اما گویا ۱ 
در همه آن ماهها مرازیر نظر داشت و تصمیمش را گر فته بود. رییس بانک 
از من اجازه گرفت تابا پدرم صحبت کند. من هم قبول کردم. 

همان آخر هفته به خواستگاری | مدند. خواهر های احمد ومادرش آمده 
بودند. به نظر گرم و صمیمی می آمدند . پدرم اجازه خواست ما مدتی تحقیق 
کنیم وبعد جواب بدهیم.از فر دای آن روز سلام و احوالپر سی من واحمد 
متفاوت شده بود و به توصیه رییس بانک سعی می کر دم بیشتر بشناسمش. 
زن عمویم بود. احمد هم با خانواده شوهر دختر خاله ام یک نسبتی داشت 
و خیلی راحت می‌شد تحقیق کرد. مشخصه‌های خانواده‌ها هم عیان بود و 
می‌دانستیم هر خانواده چطور بچه‌هایی تر بیت می کند. برای همین بعد از 
چند تلفن و گفت و گو متوجه شدیم این خان_واده‌از هر لحاظ نجیب وبا ابرو 
ومردم‌دارهستند.آمایک موضوع بسیار مهم هم وجود داشت که‌باید در 


سس رس 
جند هفته‌ای بود از شهر ستان آمده‌بود خانه ما. دوان دوان خودم رارساندم. 
قبل از من آمبولانس حر کت کرده بود. وقتی رسیدم داخل خانه مادرم را 
دیدم که روی زمین نشسته و حسابی | شفته است. دختر هفت ساله‌ام هم 
و گفت چیز مهمی نبود و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد به اورژانس زنگ زده و به 
بین مادر و همسرم پیش آمده‌ومینااین بار عکس العمل وحشتنا کی‌نشان 
را 
زده‌بودند ای e E‏ ول 
هیچ وقت دست به کارهای عجیب و غریب نمی زد. در بیمارستان د کتر کلی 
سا وان رود گر فرصت دد ھی ار اعا سوال و ای اد 
کردم که از حالا چه باید بکنم ؟مگر می‌شود بعد از اين ماجرامادر و همسرم 
باید یکی از آنها راانتخاب کنم...صبح زود که به خانه بر گشتم دیدم مادرم 


2 ۱ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


سس سا کاش با یک دروغ بزرک زندگی می‌کردم 


ی زب سا 
چشم بخورند یا کسی جادویشان کر ده‌باشد و همه مشکلات و بد بختیهار ابه 
گردن‌این و ان می‌آند از ند.وقتی این را شنیدم خیلی خندیدم ولی مادرم مثل من 
موضوع راشوخی نگرفت وبه من گفت که همین موضوع به این ساد گی می تواند 
در زند گی آینده من مشکل ساز شود. کافی بود با ورود من به این خانواده کسی 
بیمار می‌شد و یا خون از دماغ یکی می آمد. آن وقت همه را به گردن پاقدم من 
می‌انداختند.مادرم برای این وصلت مر دد شد ولی من و پدرم خیلی موضوع 
راجدی تلقی نمی کر دیم.از انجایی که‌من | دم بسیار رک وروراستی‌ هستم 
موضوع رابااحمد در میان گذاشتم و گفتم که این مساله‌مادرم رامکدر کرده 
است.احمد آهی کشید واین خصلت ناد رست خانواده‌اش را تایید کرد امابه 
من‌آطمین ان داد که خودش به هیچ کد ام از این خر افات اعتقادی ندارد. خیالم 


جمدانش رابسته و دارد می‌رود. و تنها حرفی که به من زد این بود که خیلی 
باید مراقب میناباشم وازاوهر کاری بر می آید . کلمه هر کاری خیلی عجیب 
به نظر می رسید.مادر حتی حال مینا رانیر سید. فقط رفت وحتی نگذ اشت تا 
ترمینال او را برسانم. بعد از رفتن او دخترم رابغل کردم و خواستم ماجرا را از 
زبان اوبشنوم. اوبا زبان بچگانهاش گفت. مادر بزر گ حرفهایی به مادر زد و 
مادر هم سر و صدا کرد. و رفت مایع آتش زاراروی خودش ریخت. 

این حر فها چه بوده که تااین حد مینا راعصبانی کر ده بود؟ می‌دانستم مینا 
جواب هر حرفی رادر آ ستین دارد وهمیشه هم از خودش راضی بود که هیچ 
حرفی رابی‌جواب نمی گذار د. اما این بار...بعد از مدتی مینا به خانه بر گشست. 
به توصیه د کتر,راجع به ماجرای آن روز هیچ سوالی نپر سیدم.اما ز ند گی ما 
یک جوری شدهبود. مینامدام تلفنهای مراچک می کر د. قسمم داده‌بود که 


به دستورات او عمل کنم. 

جند هفته‌ای بود که حقوق هایمان زیاد شده‌بود و حکمهای جد بد راداده 
موفقیت رابدهد.مادر وخواهر هایش همه رابه حساب قدم خیر من گذاشتند. 
زن برادر احمد که به تاز گی ازدواج کر ده‌بود باردار شد و کل این اتفاقات بهانه‌ای 
شد که قدم من خير ثبت شود هرچند سه ماه بعد پدربزرگ احمد در اثر بیماری 
فوت کرد و خداخدامی کردم موضوع رابه گردن من نیاندازند ولی خوشبختانه 
به این نتیجه رسیدند که آقاجان چشم خورده بود و چشم شور یکی از دوستان 
خانواد گی او را کشته بودامر اسم عروسی را در روز خوش یمنی گرفتیم و با توجه 
به خصوصیاتی که احمد بر ایم توضیح داده‌بود از مادرم خواستم از هیچ کدام 
از اعضای خان_وادهاحمد تعر یف و تمجید نکند وزیبایی لباس با خودشان رابه 
رویشان نیاورد.مادر بیچاره‌من‌سرش راپایین انداخته بود که مبادا چشم به جبد 
یک نفر بشود و بعد سر ماخورد گی چند هفته بعد را گر دن او بیانداز نداخلاصه با 
احتیاط وار د این خانواده شدم.حق با مادرم بود؛ زند گی با چنین خانواده‌ای سخت 
بود.همسرم به هیچ کدام از این خر افات اعتقادی ند اشت ولی همیشه از این د اشتم 
که مبادا کاسه کوزه یک تصادف پا مریضی به گردن من بیفتد. 

حالا حدود بیست سال هست که عر وس این خانواده‌هستم و اتفاق عجیبی که 
افتاده‌این است که یک وقتهایی مثل انهامی‌شوم و تعبیر های خرافات گونه‌ای 
نسبت به اتفاقات زند گی‌ام پیدامی کنم و این احمد است که به من هشد ار می دهد 
می اید و یک وقتهایی چنان استدلالهای قوی دارند که باورم می‌شود و اگر احمد 
ترس ریشه ادمهارامی‌سوزاند و آرامش رااز خانه و زند گی دور می کند. 5 


از روز قبل کنجکاو می‌شدم که چه اتفاقی افتاده...تا اینکه به بهانه فوت عمویم 
دلشوره‌هایش کلافه‌ام کر ده‌و مادرم حاضر نشد واقعیت رابه من بگوید واز من 
حرف بیش از پیش مرا شفته کر د. دست بر دار نبودم. هر چه می گذشت بیشتر 
مطمئن می شد م که موضوع خیلی مهمتر از این حر فها بوده....ماه‌هیج وقت پشت 
ابر نمی‌ماند و بالاخره خواهرم ماجرا را بعد از یک سال به من گفت. 
مادرم داستانی از گذشته مینافهمیده بود که می‌دانست اگر من باخبر شوم 
سریع طلاقش می دهم. مینامی‌دانست که شر ط اول و اخر من برای ازدواج 
باو این بود که قبل از ازدواجمان باهیچ مردی رابطه نداشته باشد.اوهم این 
اطمینان رابه من داده بود که اولین و آخرین مرد زند گی‌اش هستم. 
عاشقش بوده‌از خانه فرار کر ده‌وبالاخره آنهارادر چالوس دستگیر می کنند و به 
داد گاه به عقد هم در می ایند ولی شش ماه بعد از عقد از هم جدا می‌شوند. 
می‌دیدم زمانی با یک پسر غر يبه از خانه فرار کر ده. نمی توانستم با این واقعیت 
کنار بيایم. میناهم بهتر از هر کس می‌دانست که من چقد ر نسبت به این موضوع 
حساس هستم. دیگر نمی‌توانم با مینا زیر یک سقف زند گی کنم. به او گفتم همه 
همیشه با یک دروغ بز رگ زند گی می کر دم.... 5 
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آلبرت پودل در یمن به مجلس عروسی رفت که تمام مہمانانش با اسلحه 
در آن ش ر کت کر دہ بود ند وپودل از ترس جانش باتک تک آنہا عکس یاد گاری گرفت. تفاوت خانمہای 
عربستان ویمن از نظر ظاهر و رعایت آداب ورسوم برای پودل بسی عجیب بود. او چند روز در صنعا 
ماند اماسرانجام خسته شد و تصمیم گرفت به حومه یمن برود شاید از شعارهای مرگ بر آمریکا خبری 
نباشد. جزیره سو کوتر | به نظر انتخاب خوب و مناسبی بود. جزیره‌ای که سالیا از غارت دزدان دریایی 
سومالی در امان نبود و حالا بیشتر مرد مش تمام وقت خود رابه پرورش «قات» و مصرف این گیاه‌مخدر 
سپری می کردند. جزیره غارت شد ه سو کوتر ابه گالایا گوس شباهتبای زیادی داشت و گونه‌های گیاهی 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت | 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند | 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترحم: مریم نیک پور 


و جانوری‌اش همانطور بکر و کمیاب و خاص منطقه بودند. 


سو کوتراء جزیره بی‌نظیری بود و خیلی دلم 
می‌خواست در این جزیره | شپز خانه‌ای راه بیند ازم 
وهمان‌جامشغول کار وزند گی شوم. دوست داشتم 
در ماهی فروشی‌های جزیره ساعتها راه بروم و 
از دیدن آن‌همه‌ماهی جوراجورلذت ببرم.از 
سر آشپزهتل خواهش کردم در ازای پول اضافه 
بهترین ماهی تن رااز بازار بخرد وبعد از پوست 
کندن» با اب معدنی بشوید و همان طور خام, با 
بر نج برایم سرو کند. محلی‌ها از اینکه می‌د ید ند 
ماهی خام می خورم وحشت کرده‌بودند و مدام 
ازمن می‌پرسیدند ایادیوانه شده‌ام ؟ من هم 
خیلی سعی کردم تادو سه تفر راراضی کردم که 
کمی ماهی خام امتحان کنند. چیزی 
نگذشت که عاشق طعم ماهی خام 
را ری 
به آنهاتعارف کنم. تنهامشکل من 
چاشنی ماهی بود. سوشی‌خورهای 
رافقط می توان باادویه‌هاو جاشنی‌های 
خوب خورد و هضم کرد امامتاسفانه 

اشیز از جاشنی نامناسبی استفاده 
کرده‌بود. تمام سس‌های آشپز خانه 
راامتحان کردم تا سرانجام یک سس 
شور و فوق‌العاده خوشمزه پیدا کردم. 

شب اخراقامتم درهتل ۱۰ 


۱ خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


تایوانی سررسیدند و بادیدن غذای من» همه با 

اشپز خواستند فر دابرای آنهاهم سوشی درست 
مردم جزیره را تغییر داده‌بودم و هم راه جدیدی 
مطمئن بودم برای آنهاهیچ چیز جای قات رانخواهد 
گرفت. حالا سوژه جدیدی پیدا کر ده بودند. سوشی 
می خور دند و بعدش قات می زدند و می گفتند جقدر 
می‌چسبد و لذت بسیاری دارد. درست همان روزی 
به صنعا بر گشتم که چند هم قبیله‌ای اهل مغرب 
یمن یک آلمانی رادزدیدند.می گفتند امیدوار ندبا 
این کار بتوانند زمینه راب رای جابه‌جایی این المانی 


بازاری که دوست داشتم ساعت‌ها در ان راه بروم و از دیدن ماهی‌ها لذت ببرم 


با چند همشهریشان که زندانی بودند. فراهم کنند. 
شنیدم تاالان. این نهمین | دم‌ربایی است که در یک 
سال گذ شته در صنعااتفاق افتاده‌ونکته مهمتر وقابل 
توجه‌تر اینکه در تمام این آدم‌ربایی‌ها: توریستهای 
بیجاره هدف بودند. یس دیگر جه جای ماندن بود؟ 
بلیتی به مقصد بیروت تهیه کردم وفردای آن روز 
راهی بیروت شدم. کاملا خوش و خرم از هواپیما 
پیادهشدم وسوار بر ماشین, به طرف حومه شهر 
راه‌افتادم اما هنوز نیم ساعتی نرفته بودم که صدای 
مهیب انفجار یک بمب به من یاد اوری کرد که وارد 
منطقه ناآرام بعدی شدهام. 


من لجباز 

نمی‌دانم شماهم با من هم عقیده هستید یا 
پر واز م‌به اتیوپی‌مر تکب‌اشتباه‌شدومن‌به‌دلیل‌همین 
افتادم.نه اینکه بگویم به خود ی خود بحرین آنقدر 
توریستی مثل من راسر ذوق بیاورد. یک میلیون 
نخل در سواحل بسیار دیدنی داشت که بسیاری از 
ورزشهای آبی در گرمای بی‌پایان و همیشگی خلیج 
که در گیری بود واوضاع | شفته, هر لحظه نگر انیا 
رابیشتر می کرد.داشتم در منامه پایتخت بحرین 
می گشتم که ناگهان مینی‌ون پشت سر من منفجر 
شد. ترجیح دادم به هتل بر گردم اما در هتل هم 
شرایط چندان دلخواهم نبود. شاید شنا می‌توانست 
حالم راجا بیاورد اما آب استخر خیلی سرد بود و 
نتوانستم تحمل کنم. سراغ تجهیزات ورزشی هتل 
رفتم ولی هیچکدامشان کار نمی کر دند. کلافه شده 
بودم. به اتاقم رفتم و تلویزیون راروشن کردم. 
فهمیدم در گیری در مرز سودان و سودان جنوبی 
مجددا از سر گرفته شده جایی که 
برنامه‌ریزی کرده‌بودم تا اروز 
راخاموش کردم و به ساحل رفتم تابا 
بازهم شانس بامن نبود و خیلی بد 
بازی کردم. کمی بعد فهمیدم شر کت 
گلف ایر نمی‌خواهد طبق قانون عمل 
کند و هزینه یک روز اقامت اضافه‌من 
به هتل بر گشتم که خوب می دانستم 
بعضی روزها بهتر است اصلا از تخت 


فردای آن روز به مقصد اتیوپی پرواز کردم. 
"اندرودوران "راد ر فرود گاه آ دیس آباباء پایتخت و 
بزرگترین شهر اتیوپی ملاقات کر دم.اين اندرو, آن 
اندروی‌مشتاق, گر م وسر سختی که می‌شناختم نبود 
و خسته و کلافه به نظر می‌رسید. کمی سوال‌پیچش 
کردم. ابتدا همه چیز رابه پرواز بد و خسته کننده 
نسبت داد اما خیلی طول نکشید که مطمتّن شد م 
مساله, مهمتر از این حر فهاست. 

هدف اصلی من در اتیوبی, دیدن یسری 
هفت ساله به نام دینکه تامیسر بود که از طریق 
یونیسف بااو | شنا شده بودم. دینکه و خانواده‌اش 
درروستایی در ۲۰۰ کیلومتری شرق آدیس آبابا 
زند گی می کردند. برای این ملاقات ۰ ماه‌وقت 
صرف کر ده ب ودم و با فرستادن نامه‌های وقت 
تلف کن بین‌المللی ان راردیف کرده‌بودم.دست 
کم ۴ماه‌وقت گذاشته‌بودم تایونیسف رامتقاعد 
کنم که می‌خواهم برای این پسر و خانوادهاش یک بز 
ماده بخرم که کمک خر جشان شود. بز رابرای این 
ای هر بوخ تا خرن 
مردمان آمریکای شمالی محبوبیت دارد. پرورش 
بز آسان است و می‌توان گفت تامین 
غذایش هم کار سختی‌نیست چون 
تقریباً همه‌چیزخوار است. از طرفی 
نگهداری از آن اقتصادی است 
چون به عنوان مثال پر ورش نیم کیلو 
TS‏ ۱ 
گالن) آب نی از دارداماپرورش نیم 
کیلو گوشت جوجه یا گاو و گوساله به 
جند برابر این مقدار آب نیاز خواهد 
اماهنوز یک مشکل بز رگ سر 
راهم قرارداشت. یامی‌توانستم کسی 
راپیدا کنم که یک بز درست و حسابی 
به من بفروشد يا نه؟ 

دینکه و مادرش رادر روستایشان 
دیدم.چهار زانو کنارریل راه آهنی 
نشسته بودند که قرار بود تا جیبو تی 


ES 


ادامه داشته باشد اما به دلایلی 


نخلهای دیدنی سواحل بحرینی که آرامش را برایم معنی می کرد 


سس و و 


نیمه کاره مانده بود. من و همراهم که راننده راهنماء 
مترجم و نماینده یونیسف در دیس ابابا هم بود. با 
این پسر و مادرش ناهار خوردیم که خیلی لذیذ بود 
زک ف و کت ناور کی | ادن 
یکی از کارمندان سفارت دانمار ک بودیم. اندرو در 
خانه میزبان ما در آدیس آبابا مانده‌بود. می گفت 
خسته است و به خواب نیاز دار د برای همین تر جیح 
می‌دهد با من به روستا نیاید. 

بعد از ناهار اعلام کر دم که آماده‌ام بز رابرای 
دینکه بخرم. اما فروشنده محلی عذرخواهی کرد 
وبااحترام فراوان گفت نمی‌توانیم بز بخریم چون 
بازار چهار پایان امروز تعطیل است. هر چه توضیح 
دادم که من فقط همان روز می‌توانم بز رابرای این 
پسر بیچاره بخر م» به خرجش نرفت که نرفت. بازار 
خرید وفروش چهارپایان آن روز بخصوص تعطیل 
بود ولی مرغ قای فر وشنده‌هم فقط یک پاداشت. 
و از نظر او این یعنی پایان همه چیز حتی حرف زدن 
بامن و جواب سوالم رادادن. 

معامله هیچ نتیجه‌ای نداشت ناچار به طرف 
خانه دینکه راه‌افتاديم. دینکه ناراحت بود و حرفی 


برای خرددن یک بز ماده و اهدایش به یک خانواده تمام منطقه را 
زیرپاگذاشتم‌ولی‌همه‌بزفروشهامی گفتندامروزبزنمی فروشند 


پسری که قصد داشتم برایش یک بز بخرم و بالاخره این کار را کردم 


ماه کیا کارا اول صد می کرد یدو کر هال هم ودا 


نمی‌زد. خودم هم در سکوت به مناظر زیبای 
اطراف نگاه‌می کردم که ناگهان فکری به سرم 
زدوب اخوشحالی گفتم: برای‌اینکه‌بز بخريم 
باید بریم جایی که بزهاهستن. ۰ ۱ دقیقه قبل از 
اینکه به روستا بر سیم یه گله گوسفند و بز دیدم 
که از تبه به طرف شمال می ر فتن. بهتره سوار 
ماشین بشیم و تاد یر نشده بهشون برسیم." 

برعکس من دینکه اصلاً ان نشد وبا 
صدایی گر فته گفت: امااون بزها فر وشی نیستن." 
به دینکه اطمینان‌دادم که تمام بز هافر وشی هستند 
دینکه ناامید دنبالم راه‌افتاد. سوار ماشین شدیم و 
کمی‌این طرف و آن طرف گشتیم تاسر انجام گله بز 
و گوسفندها راپیدا کر دیم.باهیجان به گله‌دار گفتم 
که برای خرید یک بز ماده‌سر حال وقبراق | مده‌ایم 
اما گله‌دار ابراز تاسف کرد و گفت هیچکدام از بزها 
یا گوسفندها فروشی نیستند چون صاحب دار ند 
واو نمی‌توان د بی‌اجازه‌جنین کاری کند. از گله‌دار 
خواستم اجازه‌اش را بگیرد ام زیر بار نمی‌رفت و 
مدام می گفت صاحب بزها هم آنها را نمی‌فر وشد. 
ما کەی ال 
پودل هستم و سرسخت تر از او. 
بالاخره گلهدار راراضی کردم 
باصاحب گله حرف بزند. بعد از 
جلسهای نسبتا طولانی. اعلام کرد 
گله‌دار بزهایش رانمی‌فر وشد.اما 
من مطمئن بودم که شل کردن سر 
کیسه و پیشنهاد رقم قابل توجه. کار 
خودش را می کند. رقم قابل توجهي 
پیشنهاد کردم و کنفرانس مجددا 
بر ای بر ار 
صاحب گله حاضر است به من بز 
بفروشد اما فقط یک بز فر 

برایش توضیح دادم که بز نر 
نمی تواند برای این خان_واده منبع 
درامدش ودو کلی چانه زدم واز 


ادامه دارد 


لمات دفنگی شما ۷۵ 9 


سیب 


xi 


دنل 


مه 


د ی در فلب عشق دمفته است 


۵ له ده 


سکالیا 


ت 


نوشته: خانم ویوین کانلی 


-مرده؟ از کجامی‌دانی ؟ 

_برای اینکه جنازه‌اش اینجا پیدا شدا! 

_اینجا؟ اما جطور به اینجا امد؟ 

"لانک پاسخ داد: او با پای خودش نیامد. بلکه 
تواو رابا خودت به اینجا اوردی! 

-من؟... اصلا معلوم است چه می گویید؟ 

_جنازه او را توی صندوق عقب 'دریم برد پیدا 

از شنیدن این سخن, حال "وندا د گر گون شد. 
فرانچسکا زیر بغ لش راگرفت تااز سقوط او 
جلوگیری کند. لانک به لاواندین گفت:بازرس. 
من چاره‌ای جز این نداشتم.می خواستم توخودت در 
اینجا ناظر باشی و رفتار و گفتارش رازیر نظر بگیری! 
حالامی‌دانی که اواز وجود جنازه‌بی اطلاع بوده 
است!...بازرس لاواندین "سری تکان داد و گفت: 

-بهتر است او راروی نیمکت بخوابانید. از حال 
رفته است. بگذارید کمی استراحت کند. 

"فرانچسکا این وظیفه رابه عهده گرفت و 
لاواندین هة سرغت ار لانک رم 

_جطوری او راییدا کردی؟ 

_داستانش طولانی است. بعدا برایت تعر یف 
می کنم. مهم نیست...آماباید این اظها رات راباور 
کنی وهمین حالا حکم آزادی ما راصادر کنی! 

_من‌قبلاباید به رئیس ز نگ بزنم وموضوع 
راگزارش کنم... لانک گفت:فعلابهتراست 
به کسی هیچ حرفی نزنی: این دختر.یک مامور 
ی رای وروی سل کي یازا 
باز نخواهد کردا... لاواندین پرسید:برای جه کسی 
کار می کند؟... لانک اسلحه کوجک رااز جیبش 
در اورد ودرحالیکه ان را کف دستش قرار می‌داد 
به لاواندین نشان داد: 

-آیا می‌دانی این اسلحه ساخت کجاست؟ 

_بله, بر حسب تصادف می‌دانم. 

-خب. می‌توانستم این اسلحه رابه هیچ کس 
_حتی تو که عضو سازمان سورته هستی-نشان 


۳۱ خرداد ٩۱‏ اطلافات‌هفدگی 


نے 


ندهم.من‌این اسلحه رااز کیف دستی‌آوبرداشتم. 
اس رتسب لت ایا اور 
کرد.امامی‌داند که من می‌خواهم با تمام وجود از 
اوحمایت کنم...دراین‌هن‌گام. وندا ناله‌ای کرد 
وسرش‌راروی‌دستان فرانچسکا حر کت داد. 
"لانک " گفت:مثل اینکه به هوش آمد. اما کمی به او 
فرصت بده تا حالش جابیاید. 

"وندا چشمان خود را گشود. به آرامی بلند شد و 
نشست.هنوز بهت زده‌بودالحن صحبت لاواندین" 
تغییر کر ده‌بود. خیلی آرام وشمر ده‌شروع به پرسش 
کرد و گفت: وندا" هیچ عجله‌ای در کار نیست. فقط 
می‌خواستم چند تاسوال از توبکنم. هر وقت آماد گی 
داشتی شروع می کنم. 

E TE 
می زند گفت: پس آ ن مر د پست فطرت. دوست مرا‎ 
کشت... و حالا درصدد کشتن من است...‎ 

"لاواندین به آرامی گفت:نگران نباش!به 
پرسش‌های من بادقت گوش بده. آیا از زمانی که از 
ی ره ان او 
راتنها گذاشت تا با این اتومبیل جایی برود؟ 

ا 
مرز سوییس عبور کر ده و وارد فر انسه شدیم.بعد در 
بخش خلوتی از دریاچه آنسی "توقف کردیم.برای 
انکه قدری خنک شویم به داخل اب رفتیم. 

-بسیار خوب پس وقتی از مرز عبور کر دید. 
جنازه آن دختر توی صند وق عقب اتومبیل بود و تو 
هم از موضوع اطلاعی نداشتی! اما چرا؟ 

ای لت مرت 

این جیزی است که‌باید از خود ون‌بالن سوال 
ره 

-نه. راستش مابرای تعقیب این مرد. زباد 
تلاش نکردیم زیر اابتدامی‌بایستی وندا راپیدا 
می کر دیم. 

بازرس لاواندین سپس روبه وندا کردو 
پرسید اسم دوستت که کشته شده چه بود؟ 


ال لک الان رن اتات 
آمریکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کر د. 
برای گذراندن مر خصی رهسپار جنوب فر انسه شد. در 
آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل 
"دریم برد کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت بااین 
اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام فرانچسکا را- که 
نقاش باشهرت بین‌المللی بود -به زاد گاهش برساند. 
پلیس مرزی, در صندوق عقب اتومبیل, جنازه یک دختر 
جوان را کشف کرد.یک روز لانک "و فرانچسکا" 
تصمیم گرفتند برای یافتن این دختر به بالای کوه بروند. 
آنها سرانجام موفق شدند "وندا"رادر کلبه بالای کوه 
پیدا کنند. "لانک "با تهد ید اسلحه از او خواست که 
حقیقت ماحرارابرایش تعر یف کند. وندا اعتراف کرد 
کهمردی‌به‌نام "بارون‌ون‌بالن که از همکاران‌مخفی 
او بود. مر تکب خیانت شده درصدد کشتن او در زیر اب 
بر آمده است امااو توانست به موقع از مهلکه بگر یزد. 
آوندا پذیرفت که‌همراه لانک به دیدن بازرس 
"لاواندین برود واینک دنباله داستان... 


- ماریا تریستینو . 

بغض گلویش رافشرد. لحظه‌ای سکوت کرد 
سپس پرسید: آن هرد گر گ صفقت جگونهاورا 
کشت؟... لاواندین پاسخ داد: 

-هنوز نمی دانیم. فقط می توان حدسهایی زد! 
گزارش پزشک قانونی حکایت از آن دارد که‌اين 
دختر در آب بوده.امادلیل مرگ اوغرق شدن 
در آب‌نیست. تا انجا که به من اطلاع داده‌شده. 
علامتی مثل جای سوزن.روی بدنش پیداشده,آما 
نتوانسته‌اند اثری از یک ماده‌زهر آگین کشف کنند! 
تنها چیزی که د کتر درباره مقتول گفته آن است که 
LE‏ هقی مردداست اه 
یقین دارد که واقعیت جز این است. گمان می کنم 
این سوزن, در دمای پایین بدن به مقتول تزریق شده 
باشد.یاشاید واقعیت جیز دیگری‌است که تواز 
آن خبر داشته باشی.... وندا اندوهگین گفت:من 
گزارش کوتاهیدراین‌باره‌خواهم‌نوشت که‌می تواند 
به د کتر شما کمک کند...امانه همین حالا... وندا" 
لحظه‌ای مکث کرد سپس بی‌مقد مه پرسید: آقای 
"لاواندین ؛ شما از من چه می‌خواهید؟ 

بازرس لاواندین با لبخند خشکی پاسخ داد: 
شرح واقعیت را خانم...از دروازه سوییس تااین 
لحظه... ما می خواهیم بدانیم در حال حاضر هر کدام 
از شمااز جه گذرنامه‌ای استفاده می کند ؟ ما مایل 
نیستیم مسایل را از بعد جاسوسی آن بررسی کنیم. 
رئیس من تمایلی ندارد که پیر آمون این ماجرا. سر 
و صداراه بیفتد. هدف ما این است که اجازه ند هیم 
قتلهای جاسوسی در هیچ کشوری اتفاق بیفتد... 
همیشه این نوع جنایات رالاپوشانی می کنند. 

بازرس لاواندین لحظه‌ای سکوت کر د. سیس 
پوزخندزنان گفت:منلا شخصی از ینجره به بیرون 
پرتاب می‌شود. اما تنها حر فی که شنیده می شود 
این است که علت سقوط نیر وی جأذبه زمین بوده 


ویس اا باد اک مو اه ت کم 
بسرای‌این منظور.از کس خواهش می کنم اجازه 
دهد که از اتاق ایشان استفاده کنیم. 

فرانجسکا به نشانه موافقت سری تکان 
داد و ون دا درحالیکه از جابرمی‌خاست خطاب 
ھ راتسا کشت گر امکان دار دهم علا 
اتاق شمابرویم. می‌خواهم آبی به سر وصور تم بزنم... 
پس ازرفتن آنها. لاواندین به گارسن اشاره کرد که 
برایش سیگاری روشن کند. سپس به لانک که با 
تعجب به او می‌نگریست گفت:من از سیگار نفرت 
دارم. بیست سال آز گار می‌شود که کنار گذاشته ام! 
..پکی به سیگار زد. اما فور أ آن رادرزیرسیگاری 
خاموش کرد.در همان حال, از لانک پرسید: حالا 
تعریف کن چطور توانستی وندا" راپیدا کنی؟ 

"لانک کارتی را که عکس کلبه و چرخ چاه‌روی 
0 چاپ شده بود به لاواندین آنشان داد وماجرای 

۰ ۹۹ 1 ی ۲ ال ۰۱ ۱ 

یافتن ون دا رابرایش‌تعریف کرد. لاواندین 
گفت: جرا به من نگفتی که شب گذشته این کارت 
رادر جیب کتت بیدا کردی؟ 

-ترسیدم خیلی تندروی کنی! توو فرانچسکا" 
هر دواین دختر را که جنازه‌ای توی صند وق عقب 
اتومبیلش پیداشدهبود, قاتل می‌پند اشتید. امامن 
چنین احساسی نداشتم.مطمئن بودم که‌اواطلاعی از 
این جنایت نداردا... کار آ گاه لاواندین پر سید: 

_خب. خیال داری از اینجا کجا بروی ؟ 

یک دزا ردو فت 

-اتفاقا من می‌خواستم این سوال رااز تو پپرسم| 

-من‌جایی نخواهم رفت. همین جامی‌مانم. 
باس ود رورا من ریا 
تحویل‌دهیم. آنهامایل نیستند دراین باره‌هیچ 
اقدامی صورت گیر د و سر و صدا راه بیفتد! 

"لانک پرسید: با جنازه ماریا" چه می کنید؟ 

_جنازه آماریا تریستنو رابی‌سر و صدادر یکی 
از کشوهای اداره دفن می کنیم!! 

سپس پوزخندی زد و افزود: 

-اگر نتوانیم همه این کارهارابی‌سر و صدا 
انجام بدهیم, آن وقت رسانه‌های گروهی با آب و 
تاب فر آوان؛ داستان یک جوان امریکایی-شبیه 
"کلینت ایستوود رانقل‌خواهند کرد که‌در 
یک روز تابستانی ماه اوت جنازه‌ای رابااتومبیل 
آدریم‌برد خودبه گردش وهواخوری‌بر ده‌بود!! 
در ان صورت. همه مردم -به خاطر نفرت از شما 
آمرسکانیها فا رآدوست خراهندد ات 

"لانک سری تکان داد و گفت: 

_دست شمادرد نکند!با داشتن دوستانی نظیر 
شماء دیگر به دشمن احتیاج نخواهم داشت! 

سپس انگار که با خود حرف بزند گفت: 

_پسراین‌بارون ون‌بالن هم عجب جانور 
سنگدلی است!هر کس که جرات کند جنازه‌یک 
د دص درو ءاوسلا ست 
بازر سی مرزی عبور دهد.باید آدم خیلی جسور و 


کی اف درا ارت بات ۱ 
-اوه» ما از چند سال قبل, او را زیر نظر داریم. 
نکات مبهمی در زند گی‌اش وجودداشته است. 

ریخت و پاش می کند ؟زند گی بسیار مجللی دارد. 
"لانک متفکرانه گفت: 
-حتی از تصور اینکه این مرد ممکن است وندا" 
اما مالون این دختره برای کاری که انجام 

می‌دهد ساخته نشده است. یک مامور مخفی» هیچ 

طور نقش زمین نمی‌شودا... لانک "در حالیکه 
تیانچه کوجک وندا را کف دستش می‌غلتاند 

گفت:نمی دانم با این ماسماسک چه کار باید کرد؟ 

فکر می کنم بهتر باشد از یک مشاور حقوقی کسب 

ن طو بذهتمی آیڈنااین آفا "ون بالن " 
حن طور و نمی و این ای ون 

ملاقاتی داشته باشم! 

1 , 2,۱ ۲ 
بازرس لاواندین نگاه طولانی و معنی داری به 

او انداخت و گفت:بگذار نصیحتی به تو بکنم پسر! 

جای تو باشم از دیدن مشاور حقوقی يا ملاقات با این 

2 دی‎ - 1 NM. 
بارون ون بالن صرف نظر می کنم .| گر مصلحت‎ 
ایجاب کند. گاهی انسان مجبور می‌شود کتاب‌قانون‎ 
راهم دور بیندازدادرست همان طور که ما درباره‎ 

جنازه‌این دختره. ماریاتریستینو اقدام کردیم. 

اماجرابه جای‌اين کارهابا کنتس فرانچسکا به دل 

طبیعت نمی‌روی و بقیه مرخصی خود را با او سپری 

نمی کنی ؟ او دختر اصیل و شایسته‌ای است. 
سیس لبخندی زد وافز ود: تو جوان تنهایی هستی 

"مالون ؛ اما اگر خیره سری کنی و بخواهی خود رابا 

"ون بالن" ودار ودسته‌اش در بیندازی از این هم که 
هستی تنهاتر خواهی شدالابد وندا به تو گفته است 
که این مر د چه | دم خطر ناک ودودوزه‌بازی است 

که به سازمان متبوعش خیانت کرده. 
سپس لاواندین مثل همه‌ماموران آ گاهی که 

شک و تر دید با خونشان عجین شد ه. یس از لحظه‌ای 

مکث زیر لب گفت:البته این حرف آن دختر است! 

از کجامعلوم که او خودش خیانتکار نباشد وخودش 

فرضیه است.منظورم این است که انسان نباید 

درباره‌هر جیز پیشداوری کند.ییش از آنکه لانک" 

دردفاع از وندا" حرفی بزند.ماشین نویس وارد 

شد. با انکه از افراد پلیس بود. لباس شخصی به 
تن‌داشت.... لاواندین به‌اواشاره کرد که‌همان 

جا جلوی در منتظر بماند. سیس به لانک گفت: 

این» مامور من است.مابر ای تنظیم صور تجلسه به 

در ضمن,برای آنکه تنهانباشی, فرانجسکا رابا 


نداری؟ ادامه دارد 


گزارش خارجی ۱ 
ا ۳" 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
هر ۰ 
تاثیر غدایی که می خوریم 
بر اینده زمین 

شده‌تابا آموزش ورواج‌این روشهابه کشاورزان 
#حافتانان کی ند 

کشاورزی‌امروزی که‌از دهه ۱۹۵۰ آغاز 
شده به سوختهای فسیلی وابستگی زیادی دارد و 
ازسموم و آفت کش هاهم زیاداستفاده‌می کند اما 
همانطور که پر وفسور هیلال الور گفته. سیاستها 
وروش‌های قدیمی باید تغییر کنند. وبوم‌شناسی 
کشاورزی قدم پیش گذاشته وچراغ این راه‌را 
روشن کرده است. 

حقادق ناراحت کننده 

نباید این موضوع مهم رافراموش کرد که یک 
الگوی غذایی که هم با سلامت ما رفیق باشد هم با 
محیط زند گی ماء به تغییرات پایه‌ای و اساسی نیاز 
دارد اماهمه چیز به راحتی خواندن این سطر ها 
نیست.صنعت غذایی پیچید گی‌های خودش را 
دارد. تیترهای پر زرق وبرق روزنامه‌ها و خبرهاو 
مقاله‌های علمی گاهی نگران کننده و بیشتر وقتها 
گیج کنندهاست.مردم کشورهای پیش رفته و 
غنی مثل غربی‌ه گوشست زیادی مصرف می کنند 
برأی‌همین کشورهایی مانند چین و هند هر روز 
پولدارتر می‌شوند زیر اهر روزه بیشتر از قبل باید 
منبع گوشت کشورهای غربی را تامین کنند. 

مصرف گوشت در کشورهای غربی آنقدر زیاد 
است که بر خی مسئولان خواسته‌اند یک روز را 
در هفته» روز بدون گوشت نامگذاری کنند شاید 
بتوانند شسخصیت وعاد تهای مرد راتغییر بد هند 
و ھان می کد این قطه ا غار خوی است: رال 
دیگر جایگزین کردن منابع پروتئینی مثل ماهی به 
جای گوشت قر مز است. 

یامصرف سبزیها و میوهه ای ار گانیک. یکی 
دیگر از مواردی که تمام مردم دنیا باید ان راجدی 
بگیرند. اسراف نکر دن و دور نریختن مواد غذایی 
است بنابر این درست وبه‌اندازه‌مصر ف کر دن» 
کھت رورا را دا وان 
می گویند نتایج تحقیقات معتبر نشان می‌دهد 
تفکیک کامل الگوی غذایی به دو دسته گیاهخوار 
و گوشتخوار روش صحیحی نیست. در عوض بهتر 
است همه ما هر جایی که زند گی می کنیم. بار دیگر 
به برنامه غذایی و همچنین عادتهای زند گیمان 
دقیقن‌گاه کنیم واگر به تغییر نیاز داریم.ازهمین 
حالا دست به کار شویم وبا تغییراتی هر چند کوچک 
و در ظاهر پیش پاافتاده. سلامت خودمان و محیط 
زندگی و آینده کره زمین را تضمین کنیم. 


طلاعات ہف گے شمان ۳۷۱ _ 
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است که دددن آن ذمی تو 


مه 


ان از دنج حس دینک استفاده کر د 


۵ سای ست هر اه 


سم 


"عباس عابد ساوجی! نویسنده پر کار ونام آشنا ,بار دیگر با: 


شده است. 


ا ج ال کشت ناين مر و اتان جات ونار 

از شاگردان ممتاز دبستان روستایمان 7 
می آمد. این مزیت بر می گشت به اینکه مادرم سواد خواندن و نوشتن داشت 
و در یاد گیری درسهایم به من کمک می کرد. کلاس ششم ابتدایی با معدل خوبی 
قبول شدم. معلمی داشتیم شهری که با دختری از اهالی روستای ما ازدواج کر ده 
و به شهر منتقل شده بود. یک روز با مادرم صحبت کرد و اجازه خواست مرا با 
خودشان به شهر ببرد تا خانم او که همشهری ما بود دلتنگی نکند و در غیاب او 
هم به کارهای خانه رسید گی کنم E‏ ی 
تأمین کند که ترک تحصیل نکنم.می گفت: "حیف است این دانش آموز با این 
هوش و ذ کاوت به خاطر فقر بسوزد و ادامه تحصیل ندهد. " اما مادرم مخالفت 
کرد و نگذاشت ت. یکی از آرزوهای بزرگ من سوخت و دود شد و رفت هوا... 
معلم دیگری داشتیم که وقتی وارد مدرسه می‌شد با زمین و زمان دعوا داشت! 
همه می‌دانستند تلافی تحمل بد اخلاقیهای همسرش را سر دانش اموزان خالی 
می کند! یک بار دانش آموزی را بدون هیچ جرم و گناهی فلک کرد. به قدری با 
جوب به کف پای او زد که خون از کف بایش جاری شد. زیر بغلش را گرفتم تا 
به خانه شان بر سانمش. گالشی که به پا داشت پر از خون شد طوری که خون از 
کفش بیرون می‌زد. مادرم مقداری پارچه کهنه را دور پای من می‌پیچید و با نخ و 
ریسمان آن را محکم می‌بست تادر راه مدرسه باز نشود. دوستی داشتم که وضع 
مالی خوبی داشتند.تر و تمیز و شسته رفته بود. من سیاه و کثیف» با وضع اسفباری 
همراه او می‌رفتم. وضع اکثر بچه‌های روستا مانند من بود و به همین علت وضع 
نابسامان من» زیاد به چشم نمی آمد.شا گرد اول بودنم کمک زیادی به من می کر د. 
بانوشتن مشق بچه پول دار های تنبل, از دفتر وقلم نیمه کاره‌ای که می خواستند دور 
بیندآزند استفاده می کردم.همین یک حسنی که داشتم هزار عیبم را می‌پوشاند. 
سالهابعد. وقتی سریال کفشهای میر زانوروز رااز تلویزیون تماشامی کر ديم همسر 
و بچه هایم می‌خند یدند.امامن گریه می کر دم!. وقتی علت گریه‌ام رامی پر سید ند. 
از خاطرات کود کی و پارچه‌هایی که به جای کفش به پا می‌پیچیدم برایشان گفتم. 
باور نمی کردند که چنان زند گی سختی را سپری کرده باشم. 

مرگ پدرم در آن سالهای کودکی ام. زندگی ما را سخت: تر کرد. . مجبور 
بودم پادویی و کار گری را از همان سنین کود کی تجربه کنم.با دوستم رمضان. 
داخل بونجه زاری که تازه جیده بودند دراز کشیده بودیم. جوپانی می کر دیم 
و گله برای خودش می‌چرید. یک دفعه گفتم: "بریم تهران؟"بدون اینکه فکر 
کند گفت بریم.گفتم. ما که پول نداریم بریم. تا تهران کرایه ماشین را از کجا 
بیاوریم؟ خورد و خوراک لازم داریم. تازه تا کار پیدا کنیم باید مقداری داشته 
باشیم که لنگ نمونیم. رمضان حرفم را تایید کرد اما گفت: چرا این فکر را به 
سرم انداختی. درگه وسوسه نمی‌ذاره آروم بگیرم. آدر حال خوردن نان و ینیر 
بودیم که یک دفعه گفت: پیدا کردم! ما مرغ و خروس و بوقلمون زیاد داریم. 
اگه یکی از آنها را ببریم بفروشیم. و متوجه نمیشه." 

تم "کی من گفتمدزدیکنیم؟ 

گفت گفت: اینکه دزدی نیست. مال خود مونه .وضعمون که خوب شد پولش رو 

به مادرم پس می‌دیم. نصف پولش رو به تو قرض می‌دم بعد أً بهم پس میدی؛ 
حالا یکی دوساعت حواست به گوسفندهای من باشه زود بر می گردم. .وقتی 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلفات‌هقگب 


بشتوانه دید گاه‌انسانی ورویکر د ۱ 
هنر مندانه به تجر به‌های غنی ومتنوع وماند گارش در کار وزند گی»به باز آفر ینی خلاق واقعیت 
پر داخته و داستان گیرا وارزشمند آپ. مثل پهلوان! را 2 است.از "عباس عابد a‏ 


بر گشت تعریف کرد: بزر گترین بوقلمون را گرفتم 
انداختم داخل گونی» بردم سر جاده به قهوه چی 
|| فروختم‌چهل‌تومن.بیست‌تومن‌مال‌توبیست 
تومن مال من اوتا د ا 0 
, را ببریم داخل آغل» بی‌خبر بریم تا کسی 
سد راه‌مون نشه."برای احتیاط سر جاده‌هم 
نرفتیم که کسی ببیندمان خبر بدهد. پیاده 
به طرف شهر راهافتادیم. از بیراهه رفتیم ت] 
به اولین روستای سرراهمان رسیدیم. از انجا 
با مینی بوس رفتیم همدان. منزل یکی از اقوام 
رمضان که خانه‌اش ا ا 
بابت هر شب. دو تومان از ما اجاره گرفت. یک دانه 
نان بربری می‌خریدیم و خالی می‌خوردیم. تصمیم گرفتیم 
مدتی به صورت پنهانی در همدان هم کار کنیم و پول جمع کنیم. و هم راه و چاه 
زند گی در شهر بزر گی مثل تهران رایاد بگیریم.برای کار هر جارفتیم. باید کسی 
معر فمان می‌شد.یا شناسنامه می خواستند. تصمیم گر فتیم بر گر دیم شناسنامه‌ها 
را بر داریم.در عرض یکی دو روزه پول بوقلمون را خرج کرده بودیم. با جیب 
خالی بر گشتیم روستا. شب دير وقت بود که رسیدیم. تا جایی که می‌خوردیم 
کتکمان زدند. رمضان مردانگی کرد و نه تنها جرم دزدیدن بوقلمون را گردن 
گرفت.بلکه به همه گفت که من در گوشش خواندم و نصیحت کردم که بر گر دیم 
و کار خوبی نکر ده که بوقلمون را فر وخته.بعدها خودم پادویی کردم تا توانستم 
مقداری پول پس انداز کنم. رفتم شهر به خانه پسر خاله‌ام که در کار بتابی بود: 
او 
کار بنایی بهار و تابستان رونق داشت. هوا رو به پاییز و زمستان که می‌رفت 
بارندگی شروع می‌شد و کار بنایی می‌خوابید. ناچار رفتم تهران پیش یکی 
از همشهریهای خودم معروف به ابراهیم پتیم. ابر آهیم درمانده از کک 
پدر نداشت و شده بود پادو مردم. بز رگ هم شده بود انگار عادت کرده بود و 
نمی توانست به اراده‌خودش کار کند.به این خصلت شناخته شد ه بود می دانستند 
جاو مکانی مشخص ندارد به در آوردن خرج شکم قناعت می کرد و صدایش در 
نمی آمد.همه جای تهران و شاه عبد العظیم رایاد گرفته بودم. تا کار بنایی کساد 
می‌شد می‌رفتم آب حوض کشی, برف پارو کنی و هر کاری که پیش می آمد رو 
گردان نبودم. یکبار ابرآهیم گفت: بیا بریم امامزاده حسن. پشت خط تهران 
تپریر کفت ا 
گفت: " تا دلت بخواد معر که گیر هست. پهلوان اکبر را می‌شناسم, چند بار 
ر ا ۱ »قبول‌نکردم .اگه تو قبول 
کی پیشش کار کنی؛ »منم باهات میام. "یک روز جمعه‌باهم رفتیم .امامزاده‌حسن 
یک بازار مکاره تمام عیار بود. تعزیه خوان» مار گیر. پهلوان معر که گیر, قمار باز با 
قاپ و ورق. گاوداریهای متعدد با گاراژهای در شکه اسبی و یخچالهای یخ گیری 
همه آنجا بودند. اصلاً دنيابی بود برای خودش!از ابراهيم پرسید م ا 
جمعه‌ها اینقدر شلوغه؟ ابراهیم از تعجّبم خنده‌اش گرفت و گفت: نهبابا شاید 
وسط هفته کمی خلوت بشه, اما هميشه همین جوره که می‌بینی. " جماعت زیادی 
از جاهای مختلف جمع می‌شدند. بازار کسب و کار رونق داشت. چون از همه 
قشر آدم جمع می‌شدند و همه نوع جنس و خرت و پرت مبادله و خرید وفروش 
می‌شد! به خاطر شکل و همادا حاصی TTI‏ ۱ ۱9 
زیادی در آنجا فیلمبرداری می‌شد.یکبار شاهد بر گزاری مسابقه کشتی کج در 
یکی از گاراژها بودم. وسط گاراژ محلی رابا تخته بالا | ورده و رویش فرش اند اخته 
بودند. زیر تخته‌ها خالی بود. وقتی کشتی گیری روی آن می‌خورد صدا بلند 
می‌شد و هیجان مسابقه را چند برابر می کرد.بلیت ورودی دو ریال بود. خیلی‌ها 
که همین دو ریال راهم نداشتند سعی می کر دند به صورت قاچاقی وارد محوطه 
مسابقه شوند که باعث در گیری بین آنها و بر گزار کنند گان مسابقه می‌شد.با 
پهلوان اکبر توسط ابر اهیم آشناشدم. قرار شد با بلند گوی دستی کارهای پهلوان 


راتبلیغ ومردم راجمع کنم چون سواد داشتم. شعرهای حماسی را که پهلوان | کبر 
بادداشت کرده‌بود سای رسای ا 

ابراهیم در کار بستن زنجیر و جمع آوری و باز کردن وسایل پهلوانی کمک 
می کرد. گرداندن کاسه و جمع آوری پول هم به عهده‌او بود. معر که گیری پهلوان 
اکبر به قدری هیجان‌انگیز و پر در آمد بود که دیگر حاضر نبودم سراغ کار بنایی 
بروم. خورد و خوراک ما در هره تات اا ع اا 
و ناهار من وابراهیم را حساب می کرد. گاهی هم توسط عده‌ای پول دار به مراسم 
خصوصی دعوت می‌شدیم. پهلوان وانت قراضه‌ای داشت که شبها داخل آن 
می‌خوابیدیم.حسابی وضعمان خوب شده بود. فوت و فن کار رایاد گرفته بودیم 
یک روز ابراهیم گفت: " فلانی ببین. پهلوون اکبر دیگه پیر شده و نمی تونه مثل 
سابق معر که بگیره» فکر می کنم اگر نتونه زنجیر را پاره کنه, یا وزنه سنگین را بالا 
بندازه‌وشانه اش رازیر آن‌بگیره آبروی‌ماهم رفته. خودمون دو نفر جوان هستیم, 
چرابرایاو کار کنیم؟ بیاخودمون‌معر که گیری کنیم بهتر ازاومع ر که‌می گیریم.! 
گفتم: باید زنجیر پاره کنیم. کلی فوت و فن لازم داره‌ما که بلد نیستیم. زیر بار 
نرفت و گفت: توبه کار خودت برس پاره کردن زنجیر و انداختن وزنه و زدن 
میل با من. مدتی که نزد پهلوان اکبر بودیم. به قدری به من خوش گذشته بود 
که کار در بتایی راعمر تلف کردن‌می‌دانستم!دوتایی رفتيم بازار سد اما عل 
کلی وسایل پهلوانی ريدي تها چیزی که کم داشتيم وانت بود با یک بلند گو 
تصمیم گرفتیم تمام وقت معر که بگیریم تا بتوانیم بلند گو و یک دستگاه ماشین 
دست دوم بخریم. آنقدر غرق روّیاهای خود بودیم که فراموش کردیم هیچیک 
از ما گواهینامه رانندگی ندارد.در شلوغ‌ترین قسمت امامزاده حسن» به روش 
پهلوان اکبر شروع کردیم به معر که گیری. زنجیر را به کمر ابراهیم بستم. طبق 
معمول شروع کردم به بازار گرمی و خواندن شعرهای حماسی.بلند گو نداشتیم 
و باید فریاد می‌زدم. هر آنچه طی این مدت یاد گرفته بودم با حرارت بیشتری 
ریختم بیرون بلکه جماعت بیشتری جمع شوند تا اولین روز کاریمان پر بارتر از 
معر که گیری پهلوان اکبر باشد.ابراهيم فیگور می‌گرفت. بالا و پایین می‌پرید. 
مانور می‌داد تاز مان بیشتر ی صرف شود و جمعیت بیشتر ی جمع شوند. نوبت پاره 
کردن زنجیر رسیده بود. زور زد. بالا و پایین رفت. بازهم زور زد.دانه‌های ز نجیر 
کم کم در عضلات نه چندان قوی‌اش نشست و هر لحظه بیشتر فرو رفت. هر چه 
زور می‌زد فقط سرخی صورتش بیشتر می‌شد! من هم کار حماسه خوانی را رها 
کرده بودم و از یک طرف بازویش را گرفته بودم و می کشیدم.با آن زنجیری که 
دور بدن ابراهیم بسته بودیم می‌شد تریلی را کشید! بیچاره اب راهیم یتیم که هیچ 
شیاهتی‌به پی پوت ات 
کر دند به خندیدن فکر می کر دند عمد ادا در می آوریم که هیجان معر که بیشتر 
شود. کم کم متوجه شدند واقعا زنجیر پاره نمی‌شود. هرجه زمان می گذشت 
و رم شروع کردندبه هو کردن واخند ید وش 


ابر آهیم آنقدر زور زده بود که کاسه چشمهایش پراز خون شده بود. کم مانده 
بود ر گهای گر دنش پاره شود. اما از پاره شدن زنجیر خبری نبود. عده‌ای که مارا 
در معر که گیری‌های پهلوان | کبر دیده‌بودند ومی‌شناختند شروع کر دند به متلک 
بار کردنهای جور وا جور. پول خردهایی که جمع کرده بودیم را گذاشتم وسط 
معر که و گفتم: هر کس پول داده بیاد برداره. مثل اینکه بااین کارم احساسات 
انسانی‌شان را تحریک کردم و متوجه شدند قصد کلاهبرداری نداریم. دلشان به 
حال ماسوخت. با اینکه خود شان از طبقه فقیر و بیچاره بودند کم کم متفر ق شد ند و 
کسی بر ای بر داشتن پول جلو نیامد.دیگر امکان نداشت بتوانیم در امامزاده‌حسن 
بساط معر که گیری راه بيندازيم. وقتی سرمان خلوت شد به ابر اهیم توپیدم: تو 
که می گفتی فوت و فن پاره کردن زنجیر را بلدی, چرا نتونستی پاره کنی؟" 
در حالیکه عرق از سرو رویش سرازیر بود. با بد بختی در جوابم گفت: "من که 
فراموش کردم. تو هم یادم ننداختی, باید می‌دادیم از یک طرف دو سه تا حلقه 
زنجیر را آهنگر می‌برید. و خال جوش می‌زد. تا با فشار بدن من پاره بشه...!۲ 


مادرپزر گس ۲ 


"مادربزر گ ۲۵ ساله! نوشته سمیرا اسکندری داستانکی است چندلایه و تامل 
برانگیز. این داستانک که درونمایه‌ای بکر و به ظاهر غریب دارد. شاید ناخود آگاه و با 


تکیه بر نوعی روان شناختی خاص و پیچید بیچیده.در متن موقعیتی که "راوی در تار و یودش 
گرفتار آمده شکل گر فته باشد. به هر تقد یر داستانک خواندنی "مادر بز رگ ۵ ۲ ساله!" 


به روشنی نشان از قر یحه نیرومند و خلاق نویسنده جوان آن سمیرا اسکندری " دارد. 

سمیرااسکندری -تهران 
من خیلی به مادر شدن فکر کرده بودم. یک زمانی. شاید خیلی دور 
به نظرم احساس بی‌نظیری بود. مادر شدن را می گویم! تولد یک بچه از 
سلولهای تو و سلولهای کسی که شاید. .. نه! شاید نه؛ سا خرن 
ار | ۹ 

دوستش داری: ا 

جنین تبدیل می‌شود و بالاخره به شکل ۰ 
ااا اا مان کر ۱ 


هر روز که تو پیرتر می‌شوی او بز ر گتر e‏ 


می‌شود. انگار اکسیر حیاتت رابه درون م E‏ 


رگهای او تزریق می کنی و گوشت و پوست و 
استخوانش از تو شکل می گیرد. نی نی کوچولو که به دنیا آمد. شبیه تو خواهد 
شد »يا شبیه او که خیلی خیلی دوستش داری ی ور 
چشمهایش شبیه اواروزهابغلش می کنی, حتما مثل یک "ک و آلای " کوچولو 
به تو خواهد چسبید. بدنش گرم است و پوستش بی‌نهایت نرم. وقتی نفس 
ار یی رت اس ای رسای کی 
در خواب لبخند خواهد زد و مهرش از همان لحظه‌ای به دلت می‌افتد که 
أا ا اا ا اب 
روز برای همیشه از مادر شدن ترسیدم, در وسواس بیمار گونه‌ای ترسیدم 
که کود کم شبی. نصفه شبی تب کند. يا که بخواهد از درد دندان در آوردن. 
گریه کند. فکر این که کود کم زمین بخورد و سر زانویش زخم شود مرا به 
وحشت انداخت. ترسیدم که بخواهد به بهانه‌ای لب برچیند و گریه کند و 
آرام نگیرد من که طاقتش را ندارم! در آن وضع و شرایط می‌باید بچه‌ام را 
لای پر قو بزرگ می‌کردم. بايد همیشه به جای او تصمیم می گرفتم چون 
می‌ترسیدم بخواهد به طرزی خطرناک بچگی کند! خوب که فکرهایم را 
کردم دیدم باید به جای او زند گی کنم دیگر... به جای او که حیاتش رااز من 
داشت... نه» من مادر خوبی نمی‌شدم. 

شروع کردم به گلدان خریدن, اول یکی خریدم و حالا صد تایی گلدان 
گوناگون دارم... گلدانها بچه‌هایم هستند. حیاتشان از من نیست اما مادر 
خوبی شده‌ام. حواسم هست که مبادا بر گی زرد شود یا شاخه‌ای بشکند. اب 
و کودشان می‌دهم و جایشان اگر تنگ شود به فکر تهیه گلدان بزرگتری 
ترا کات میا 

و بعد یک روز که در کافه‌ای در خیابان انقلاب نشسته بودم چشمم افتاد 
به یک تنگ کوچک روی طاقچه کنار پنجره. توی تنگ ماهی‌های کوچک 
با دمهای رنگی رنگی وول می‌خوردند...دمهای رنگی‌شان دلم را حساپی 
برد. یک آکواریوم کوچک خریدم و پرش کردم از آن ماهی رنگی رنگی که 
فهمیدم اسمشان گوپی است...امشب یکی از گوپی‌های ماده‌ام که باردار 
بود زایمان کرد... و حالا مادربزر گ شده‌ام, در ۲۵ سالگی! راست می گویند 
که مغز بادام از خود بادام شیرین‌تر است. دل نمی کنم از این وروجک‌های 
کوچولو که تازه به جمع خانوادهام اضافه شده‌اند. 


پانویس: 
2 جانوری کوچک که در فارسی آن را شغال درختی نامیده‌اند 


(طلاغات هفگی شمان ۳۷۵۱ 


اصل حا کم ده زند گی مااحسای است 


@ قىتاخغورٹ 


آیا تا به حال خواسته‌اید که قلعه‌ای ا ری 


گوشه و کنار TT r‏ 
جهن ۱ درخانه‌تان رازدهاستابهعنوان بخشی از .۰ و . طرح‌استراتژیک گردشگری‌ایتالیا 
EE‏ این کشور در حال بخشیدن تعداد ۱۰۳ مکان تاریخی به مردم است. آن 


ت هم کاملاً رایگان!... این مکانهای تاریخی 
بذل و بخشش تاریخ خانه‌های روستایی, معابد. مجسمه‌هاو : د 
باید بدانید که فقط کسانی می توانند یکی از این مکانهای تاریخی رابه دست اورند که قصد تبدیل ان رابه یک 
جاذبه توریستی داشته باشند و برای مثال آن را به یک هتل یا رستوران یا مر کز خدمات تفریحی توریستی 
تبدیل کنند. این پروژه که توسط آژانس املاک ایالتی و ISIC AL‏ 
ام MC lC CL‏ 
کرک ی کرت کر سرد ردان ارس رک 
بیشتر هم به توریسم و هم به اقتصاد محلی کمک کرد .به عنوان مثال خانه‌های تاریخی قدیمی بسیاری در حومه 
شهرهای ایتالیا وجود دارند که خالی از سکنه بوده و هیچ امکانات گردشگری هم در آنها وجود ندارد و عم 
ارت تا تا CTE‏ رت کر 
و دوچرخه سواران تبدیل شوند. البته این مر حله اولیه توسعه گر دشگری ایتالیا است و بعد از به اتمام رسیدن 
تحویل این بناهای تاربخی. در مر حله بعدی که در ۲ سال آینده انجام خواهد شد ۰ منطقه تاریخی دیگر 
نیز به افراد علاقه‌مند تحویل داده خواهد شد. این اولین بار نیست که ایتالیا برای بازیابی و بازسازی اثار 
تاریخی اش به مر دمش تکیه می کند. ۲ سال قبل نیز در پروژه‌ای به نام فانوس دریایی, دولت این کشور ۳۰ 
IDL‏ را را ار 
فانوسهای دریایی, مبلغ قابل توجهی هم برای سرمایه گذاری در پروژه‌های مشابه دیگر جمع آوری کند. 


حتی قلعه‌های تار یخی هستند. البته 


پس از فوران عظیم کوه آتشفشان باگوسلوف در آلاسکاء بالاترین هشدار هوانوردی به صدا اق 
1 ار 


در آمد. شاید عجیب باشد اما تا به حال رویدادی اتفاق نیفتاده بود که شر ایط پر واز هواییماها را در 
منطقه در شرایط قر مز قرار دهد؛ اما شدت بسیار زیاد این فوران باعث بر قرار شدن وضعیت قرمز 
برای اولین بار در هوانوردی بین‌المللی شد. بر اساس قوانین کد قرمز هوانوردی. خلبانان می‌بایست 
در نع ۱ هزار متری پرواز کنند و این عدد در هنگام عبور 
از بالای اتشفشان بیشتر شده و به ار تفاع حداقل ۱۴ هزار متری می‌رسد. این قوانین برای جلو گیری اس = er‏ ۰ 
از ذوب شدن قطعات بدنه هواپیما بر اثر حرارت ایجاد شده از آتشفشان وضع شده‌اند. اما تشن س ۱ ۱ 
مذ کور بخشی از مجموعه جزایر آلوتیان بود و شدت زیاد فوران و همچنین مشاهده رعد و برقهای 
متعدد در بالای کوه شرایط را بسیار خطرناک کرد. به طوری که اکثر بر وازهایی که از اسیا به 
آمریکای شمالی می‌رفتند کاملاً تغییر مسیر دادند. این وضعیت ۵۰ دقیقه ادامه داشت و بعد از 
آن با کمتر شدن شدت فوران وضعیت از قرمز به نارنجی تغییر یافت. این فوران بزر گ باعث شده 
است که منطقه اطراف آن نیز تا شعاع چندین کیلومتری تا چندین روز به عنوان منطقه خطرناک و 
غیر قابل پیش بینی ثبت شود و از عبور کشتیها و هواپیماها در روزهای آینده‌در این منطقه جلو گیری 
شو د. حجم ابرهای خا کستر و دود ایجاد شده به حدی بود که حتی در ار تفاع ۱۵ هزار متری هم امکان 
مشاهده فضای اطر اف وجود نداشت و میدان دید به یک متر رسیده بود. این هشتمین فوران ثبت 


شده این آتشفشان است و آخرین بار در سال ۲ شاهد فوران این کوه بودیم. 


دنیای آواتار 


هم | کنون طرفداران فیلم مشهور آواتار می‌توانند دنیای پاندورا (نام دنیای 
1 فیلم) را از نزدیک ببینند و تماشا کنند. . پروژه دبای پاندورا و جهان 
آواتار در آخر هفته گذشته در پارک دیزنی ایالت اورلاندو افتتاح و با استقبال 
فراوان علاقه‌مندان روبرو شد. در این پار ک تفریحی سعی شده تا حد امکان 
مناظر و جاذبه‌های دنیایی که در فیلم نمایش داده می‌شد بازسازی شود. 
میهمانان و بازدید کنند گان می‌توانند جنگلهای بارانی درخشان این دنیای 
بیگانه را تماشا کنند. از کوهها و صخره‌های شناور بالا بروند و حتی پشت یک 
مربع مساحت دارد. حدود ۶ سال زمان برده است اما استقبال مردم به حدی 
بوده که ارزش این همه تلاش و صبر را داسته اس سازند کان این پروژه در 
ساخت پا رک نیزاز کار گر دان فیلم آواتار در ساخت جزئیات داغل پار ک کمک 
CENG TOT‏ 


۳۱ شرداد ٩٩‏ اطلاعات‌هقگی 


اخیرآً انفجاری سبز در 
شهر تایپه رخ داده است! 
1 "آلفی کد یکی از ۱ 
EC‏ ار ۲ 
اللا جنگلی جهان ك اا 
شهری است که به یک جنگل متحر ک که میزبان جندین گونه گیاهی است تبدیل 
میله‌های اتوبوس آویزان هستند. حتی تمام رویه‌های صندلیها نیز با چمن پوشانده 
شده‌اند و حس راحتی خوبی به مسافر ان خسته می‌دهد. هد ف | نها از ساخت این اثر 
هنری متحر ک و سبز. مقابله با جنگل سیمانی موجود در شهر است؛ ساختمانهایی 
آنهاسعی کرده‌اند تا جنگل رانزد مردمی ببرند که به دلیل نوع زند گی امکان سفر 
به نقاط دیگر و استفاده از طبیعت راندارند. این اتوبوس توجه آنهارابه گل و گیاه‌و 


درختان و همچنین اهمیت حفاظت از آنها جلب می کند. این اتوبوس سبز در یک 
مسیر شهری تر دد می کند و در ایستگاههای خاصی از جمله موزه هنر و همچنین 
بازار محبوب رائوهه توقف دارد. تنها یک هفته از آغاز این پروژه جالب می گذرد 
و ساخت آن هزینه‌ای حدود ۰ ۰دلار داشته است. از آنجا که همه مردم شهر 
می توانند از این اتوبوس استفاده کنند. به نوعی رفتار و حر کات آنها با گیاهان نیز 
به رشد و حفظ آنها مرتبط است. هر قدر مسافران توجه بیشتری به آنها داشته 
باشند. این اتوبوس می‌تواند عمر طولانی تری هم داشته باشد. 


0 1 


مردی برای انتقام از مسئولان شهر به تالار اصلی 
شهر در ایالت مین در امریکا رفت و بیش از ۱۰۰ 
حشره ساس را در تالار رها کر د. ماجرااز این قرار است 
که این مرد که نامش فاش نشد. چندی قبل جهت 
درخواست کمک در خصوص حشر ات موذی بیشمار 
خانه‌اش به مسئولین شهر مراجعه کرد. وجود تعداد 
اا ااا ا 
شده بود که او مجبور به ترک خانه و گشتن به دنبال 
جای دیگری برای زند گی شود. او که تقاضای خود را 
در قالب "طرح همیاری عمومی" که توسط شهرداری 
اعلام شده بود بیان کر د.باعد م موافقت مسئولان روبر و 
شد و به او گفتند که صلاحیت استفاده از این طرح را 
ندارد و کمکی شامل حال او نمی‌شود. بدین تر تیب بود 


که‌این مرد عصبانی تصمیم گرفت‌بارها کردن‌ساسهای 
زنده‌از داخل یک قوطی در وسط تالار شهر از انها انتقام 
بگیرد. این کار مسئولان را مجبور کرد که ساختمان را 
تخلیه کنند و برای جمع آوری حشرات به اداره کنترل 
حشرات و سم پاشی ساختمان اطلاع دهند. این مرد 
بارها برای دفع حشرات خانه اش جهت سم پاشی اقدام 
کرده بود ولی ظاهر ‏ حشرات به سمهای موجود مقاوم 
شده بودند و از روی ناجاری به مسئولان شهر مراجعه 
کرده بود. اداره کنترل حشرات در حین تلاش برای 
جمع آوری ساسها از تالار شهر این انتقام را یکی از 
چندش آور ترینانتقامهایی که دیده‌است گزارش کرد. 
لبته این انتقام نهتنها به پیشرفت کارش کمکی نکرد 
بلکه به دستگیری و جریمه شدن او منجر شد. 


از رودخانه‌های زیبای آن دیدن کنند؛ همچنین می‌توانند به داخل 
غارهای طولانی وتو در توبر وند ودر کوههای معلق موسوم به کوههای 
هاله لویاء گشت بزنند. همه این تلاشها برای این بوده است که بتوانند 
تجربه‌ای واقعی‌تر از فضای فیلم را برای مردم خلق کنند؛ چیزی که 
علاقه‌مندان و طر فداران فیلمهای تخیلی محبوب بسیار به ان مشتاق 
هستند. تعدادی وسایل بازی مخصوص نیز در این پار ک تعبیه شده 
است که شما را وارد یک ماجراجویی با دید دی می کند. کال 


است روی دستگاهی شبیه به 
موتورسیکلت بنشینید و کلاه 
مخصوص واقعیت مجازی را 
روی سر بگذارید تا خود را در 
آسمان‌دنیای پاند وراو سوار بر 
یک آژدها ببینید و در دره‌های 
ET‏ و دار بیر دازید. 


اطلعات‌هفنگی هماره ١و۷‏ 


کارو شاعر ارمنی تبار فارسی زبان - برادر 
"ویگن خواننده محبوب زمان -شاعر و نویسنده 
نوپردازی بود که دیوانه گریهای خاص خودش را 
داشت!شنیده‌ام کتاب شکست سکوت آو(به رغم 
گذشت حدود نیم قرن)هنوز تجدید چاپ می شود. 
همین کتاب بود که یک روز مارا به دردسر بزرگی 
انداخت. و اگر اسکناس بیست تومانی من نبود. 
ای او انا سای سای رفت 
پیش از آنکه خاطره‌ام رااز او تعریف کنم. بد نیست 
کمی درباره خودش بگویم:زمانی که برادرش 
"ویگن " هنوز به اوج شهرت نرسیده بود همیشه 
اراد کر مر 
زمانی که صدای ویگن به دلها نشست و مشهور شد. 
همه جا کارو رابرادر ویگن" معرفی می کردند. و 
این موضوع برایش عقده بزرگی شده بود! 

یک روزناهار که خانه ویگن "دعوت داشتم, "کارو" 
هم انجا بود. یک لحظه بطری ابجو را از خود جدا 
نمی کرد. همین که کله‌اش گرم شد گفت:یک روز 
همسایه‌ها گفتند "ویگن صدایش خیلی بهتر شده 
همین که رفتم روی بالکن. و توانستند قیافه مرا 
ببینند گفتند: خوش تیپ تر هم شده است!!او با این 
گونه شوخیها در حقیقت. عقده دل خود را خالی 
می کرد! ویگن نیز در مقابل فقط قاه قاه می‌خند ید! 
"کارو" آدمی عجیب و غریب و غیرقابل پیش 
بینی بود! نمی‌دانستی یک لحظه بعد. از او چه 
کاری سر خواهد زد؟ گاهی رمانتیک می‌شد و 
اقعار عاتفانه نب خواند: لحظه‌ای مد مان 
گرد می‌شد. رگ گردنش بیرون می‌زد و شروع به 
خواندن یک سر ود انقلابی می کر دا روز افتخارات 
او آن بود که با نویسنده و شاعر بزرگ ارمنی تبار 
امریکا-ویلیام سارویان- که شهرت جهانی داشت 
گفت و گو کرده وبا او عکس یاد گاری انداخته بود! 
کرو مها سای نها دات هر 
ای یدای کا مرن کشور‌های شمان 
می‌نوشت که در مجله چاپ می‌شد و طرفداران 
خاص خود را داشت. 

اولین بار که کتاب شکست سکوت اومنتشر شد» 
مدير وسردبیر مجله امیدایران گردن‌او گذاشتند 
که‌به‌این مناسبت سور(میهمانی) ید هد ااوهم بالحن 


۷۱ خرداد۹ اطلاعات‌هفدگس 


رس 


قاطعی. سخاوتمندانه گفت: جرا که نه! پنجشنبه 
ظهر. همگی مهمان من در هتل "دربند ۲ 

بجه‌ها دلشان را صابون زدند که به یک ناهار 
خوشمزه آن هم در هتل "دربند "افتاده‌اند که در آن 
روزها: از اماکن کلاس بالای شهر تهر ان بود! 

مدیر ما آقای صفی پور" یک دوست جدید سرمایه 
دار پیدا کرده‌بودبه‌نام آقای آنعمتی " که‌رییس کانون 
آگهی زیباء و از شر کای هواپیمایی "لوفت هانزا بود. 
مدیر ما از او هم دعوت کرد و با افتخار خاصی گفت: 
آقای ‏ کارو شاعر معروف که نویسنده مجله ماست 
به مناسبت انتشار کتابش, پنجشنبه از جنابعالی هم 
دعوت به ناهار کرده است.امیدوارم این افتخار رابه 
ما بدهید! نعمتی "هم که با همه مال و منالش: آدم 
افتاده‌ای بود این دعوت را با کمال میل پذیرفت و 
روز پنجشنبه همگی به سوی هتل "دربند" حرکت 
کردیم...همین که وارد شدیم. کارو درحالیکه سینه 
جلو داده بود و پیشاپیش ماحر کت می کرد از گارسن 
خواست که یک جای حسابی به ما بدهد و هر جه 
آقایان سفارش می‌دهند در اسرع وقت آماده سازد! 
گارسن هم تعظیم غرایی کرد و رفت.روانشاد صفی 
پور ' بادی به غبغب انداخته بود و بیش از همه جلوی 
دوست سرمایه دارش قمیز در می کر د.سر میز غذا؛ 
درباره "کارو" کلی داد سخن داد. حسین سرفراز " 
سردبیر مجله هم سخنانش را در مدح کارو به 
زبان آورد. کارو هم که گونه هایش همیشه مثل 
بوقلمون سرخ بود -از این تعریف و تمجیدهاء پا روی 
پا انداخت و فقط مغر ورانه لبخند زد! ما هم مشغول 
لمباندن بودیم 9 از اینکه "کار و" آن همه سخاوت 
نشان داده و اطعام مساکین کرده بود در دل احساس 
شگفتی می‌کردیم. او با همان ژست همیشگی‌اش 
دستش رابه طرف گارسن تکان داد وبالحن آمرانه‌ای 
دستور داد که برای مهمانان گرامی. کباب اضافه و 
دوغ‌بیاورند.واقعاً سنگ تمام گذاشت!...امّاهیچکس 
از یک لحظه بعد کارو اطلاع نداشت و نمی‌دانست 
که کنش بعدی او چیست؟غذارابا اشتها خوردیم 
و بعدش دسر خوشمزه‌ای نوش جان کردیم! 

وقتی نوبت به صورتحساب رسید. ناگهان متوجه 
یک واقعیت تلخ شدیم. کارو کجابود؟ 

سردبیر. خود را به من رساند و پرسید: کارو را 
ندیدی؟ گفتم: همین جاها بود. بذار دنبالش بگردم. 
از جا بر خاستم. توی‌ همه دستشوییهاسر ک کشیدم. 
امااز کارو خبری‌نبودابه‌سراغ‌دربان هتل رفتم 
و پرسیدم: این اقای قد بلند را که با ما امده بود و 
صورت سرخی داشت. این طر فها ندیدی؟ 

گفت: جرا آقاء جند لحظه قبل. سوار تاکسی شد 
و رفت!...با اشاره انگشت. سرفراز" را صدا زدم 
و این خبر ناگوار را به او دادم! او که دهانش مثل 
جشمهایش گرد شده بود گفت: 

-حالا چه کار کنیم سیروس؟ 

گفتم: هیچی! مجبوريم صورتحساب را خودمان 
بپردازیم! اما جه طوری؟ من که ۶ریال بیشتر 


توی جیبم نیست.فکر 
نمی کردیم این طور 
نامردی کندا گفتم: ار 
بقیه. جور می‌کنیم. من 
هم یک تومان دارم! . 
خوشبختانه. آن روزها 
ارزانی بود. 
جزمدیروآقای نعمتی" 
پنج نفر بودیم. می‌بایستی جلوی مهمان ویژه مدير 
ابروداری می کردیم! یواشکی,دانه به دانه. بچه‌ها را 
صدا زدیم. جیبهایشان را گشتند و موجودی آنها را 
روی هم گذاشتیم. اما باز هم کافی نبود. سرانجام. 
یواشی مدیر مجله را هم در جریان گذاشتیم. او که 
سخت حالش د گر گون شده بو د.د ست در جیبب کرد. 
ده‌ریال بیشتر نداشت!پولها راشمردیم بیست تومان 
کم بود. مدير که آبروی خود رادر خطر می‌دید گفت: 
تلفن می کنم به خانم. پول بیاوردامن گفتم: تاخانم خود 
رابه دربند برساند خیلی طول می کشد. نمی‌توانیم 
تمام این مدت. مهمان خود را منتظر نگاه داریم...بی 
درنگ افزودم:من خودم دارم! 

بعد باخوشحالی یک اسکناس بیست تومانی چهار لا 
کر دهاز توی جیبب کوچک شلوارم بیرون کشیدم! 
جون ذاتا آدم ولخر جی بودم. این اسکناس را برای 
روز مبادا کنار گذاشته بودم! برق خوشحالی از 
چشمان همه جهید و مدير مجله صورت مرا بوسید. 
توانستیم با این اسکناس ید کی ابروی همه اقایان 
روزنامه نگار رابخریم!ابخصوص آبروی مد یر مجله 
را که با مهمانش رودربایستی داشت! 

باخیال راحت از رستوران خارج شدیم. آقای 
"نعمتی ‏ سراغ میزبان را گرفت. گفتیم برایش کار 
فوری پیش آمده بود عذرخواهی کرد و رفت. اما 
حساب رستوران را قبلا پرداخته بودا...دم در. یک 
تومانی هم که برایم مانده بود به عنوان انعام به 
دربان دادم! 

فردای آن روز همین که چشمم به کارو افتاد 
خشمگین سرش فریاد زدم:مرد ناحسابی, خجالت 
نمی کشی ؟ این جه افتضاحی بود که بار اوردی؟ 
او بی انکه خود را ببازد. با ژست مخصوص خودش 
گفت:به جون "سیروس " یک دفعه شعری به یادم 
تامدتهاءهمگی‌با کارو سر سنگین‌بودیم‌وهیچ کس 
به این شاعر نویر داز تاحذی دیوانه که غذای خود را 
هم به حساب ما خورده بود -محل نمی گذاشت! اما 
او, انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده همچنان بی‌خیال به 
کار مطبوعاتی‌اش ادامه می‌داداتنها آقای آنعمتی" 
بود که -بی‌خبر از همه جا - تلفنی به مدير مجله 
گفت: از طرف من از استاد کارو به خاطر ناهار 
لذیذی که به ما دادند خیلی تشکر کنید. این گونه 
نویسند گان. مایه افتخار ما هستند. بايد بیشتر 


قدرشان را دانست!! 


یک هفته حاد ته ۱ 
ام 


کریم ملکی 


نوطنه یک عاشق 


دختر عاشق پیشه وقتی پی بر د خواستگار مور د علاقه‌اش از تصمیم خود 
برای‌ازدواج منصرف شده.برای وادار کر دن پسر مورد علاقه‌اش به 
ازدواج از او به اتهام تعرض شکایت کرد ومدعی شد پسر جوان در یک 
انبار مترو که به او تجاوز کرده است! 

دختر ۱٩‏ ساله‌ای به نام "آیدا" با مراجعه به کلانتری ضمن تسلیم شکایتی 
مدعی شد. پسر جوانی به من تعرض کرده است. بدین تر تیب با شناسایی پسر 
جوان‌به‌نام ارسلان وی دستگیر شد و تحت محا کمه‌قرار گرفت درادامه 
دختر جوان ضمن پاسخ دادن به سوالات قضات به گر یه افتاد و حقیقت رافاش 
کرد. او گفت: من و ارسلان در یکی از پار کهای جنوب تهران آشنا شده بودیم. 
تااینکه کم کم به اوعلاقه‌مند شدم وارسلان‌هم به خواستگاری‌ام امد.اما 
نمی دانم چه شد که خانواده‌اش بااین وصلت مخالفت کر دند و چند روز بعد 
در تماس تلفنی از ارسلان خواستم برای قلیان کشیدن به یک انباری مترو که 
برویم. اما او در آن انباری به من تعرض کرد! قاضی داد گاه‌هم پس از شنیدن 
اظهارات دختر جوان او رابه یزشکی قانونی معر فی کر دامابر اساس معاینه 
پزشکی قانونی دروغ بودن ادعای او ثابت شد و در اینجا بود که دختر جوان 
به گریه افتاد و اعتراف کرد که جنین جیزی صحت ندار د. 

بدین تر تیب قضات داد گاه‌پسر جوان رااز اتهام وارده‌تبرقهواورا آزاد 


کر دید 


همسر صیغه‌ای‌اخاذی کرد 


همسر صیغه‌ای مرد سرشناس که با کار گذاشتن دوربین در ساعت 

دیواری خانه‌اش. فیلمهای در دسر سازی تهیه کرد و با نقشه‌ای هوشمندانه 

از شوهر موقتش ۱۵۰ میلیون باج خواسته بود. به همراه دو همدستش 
۱ ۱ دستگیر شد. 

۱ چندی پیش مرد میانسالی بامر اجعه 
به پلیس آ گاهی خراسان رضوی‌مدعی 
شد در فضای مجازی فیلمی از زند گی 
خصوصی‌آش با همسر موقت خود 
دریافت کرده و فررستنده ناشناس نیز 
از او ۱۵۰ میلیون پول خواسته است. 
او در ادامه گفت: چندی قبل زنی رابه 
عقد موقت در آوردم.بنا به‌دلایلی پس 

ازپایان مدت عقد باوجوداصر ار اوبر تمدید صیغه‌نامه. به اين ر ابطه پایان 
دادم و شرایط خیلی عادی پایان یافت تااینکه ناشناسی در تلگر ام این فیلم را 
برایم فررستاد و تهدید کرداگر مبلغ درخواستی شان راپر داخت نکنم آن‌را 
منتشر خواهد کرد. با اعلام این گزارش به پلیس فتا کار آ گاهان با ردگیریهای 
تخصصی عامل تهدیدات را که و کیلی ۲۵ ساله بود شناسایی و دستگیر کر دند 
که‌بااعتراف‌اودوزن ۳۰و ۲۲سلله نیز به دام افتادند وهر سه نفر نیز به 
جرایمش آن‌اعتر اف کر دند ومشخص شد همسر موقت مر د سر شناس با کار 
تا ار رل را ان ری ی را 
کر ده است.متهمان همچنین مدعی شدند با همدستی یکدیگر افر اد سر شناس 
رسای راید رسای تسا سا تسار سر 
در این زمینه ادامه دارد. 


جیب بری شغل من است! 
سارقی که ۲۹بار به جرم جیب بری در اتوبوسهای شهری تهران 
دستگیر شده بود. برای بار سی ام هنگام جیب بری در اتوبوس بی 
آرتی ‏ بازداشت شد. 
درپی سرقتهای در 
ایستگاههای اتوبوس مستقر 
در مر کز شهر تهران از جمله 
حوالی چهارراهولیعصر, طرح 
ری رگ ی سار 
جیب بر از سوی پلیس آ گاهی 
تهران اجرا شد و سرانجام یکی 
از سارقان ساقه دار هنگام 
جیب بری در یکی از اتوبوسهای شهری به دام افتاد. در بازرسی بدنی از این 
سارق‌هم چند دستگاه گوشی تلفن همراه و مدر ک شناسایی مسر وقه به 
دست مد.البته در بررسی سوابق متهم مشخص شد جمشید پنجاه ساله 
تاکنون ۲۹ بار در شهرهای پر جمعیت بویژه تهر ان وهمچنین مشهد و 
اصفهان به اتهام سرقت و جیب بری دستگیر و روانه زندان شده است. 
متهم که از مجر مان سابقه دار وبسیار حر فه‌ای در زمینه جیب بری است. 
در بازجویی گفت: جیب بری در اصل شغل من محسوب می‌شود! 
بنابر این در ادامه رسید گی به پرونده و با توجه به سوابق متهم در جیب بری 
به منظور شناسایی سایر مالباختگانی که توسط متهم هدف سرقت قرار 
گرفته‌اند. دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم صادر شده و به همین 
خاطر از تمامی مالباختگان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده‌اند تقاضا 
می شود جهت پیگیری شکایت خود به نشانی پایگاه‌سوم پلیس آ گاهی, 
واقع در خیابان سهروردی شمالی_خیابان خر مشهر میدان نیلوفر مر اجعه 


نوز ادی مادر ش ر اشگفت ز ده کرد 

زن سنگین وزن کانادایی که در حال خر ید میوه و سبزی دچار درد 
شد ید زایمان شده بود. در حالیکه نمی دانست باردار است با کمک 
مردم تاارسیدن اورژانس نوزادی سالم به دنیا آورد. 

این زن که میلر کراس نام دارد تنها ۰ |ماه از تولد نوزاد اولش که بسر 
گفت:در این مدت( ۰ | ماه) یک لحظه هم احساس حامله شدن نمی کر دم. 
وقتی حالم بد شد باورم نمی شد بچه‌ای در راه‌باشد. من تازه مادر شده بود و 
در ماههای گذشته تصور می کر دم اضافه وزنم به خاطر تغذ یه بیش از حد 
و شیردهی است. اما امروز حس خاصی دارم. هم شو که‌ام و هم خوشحال. 


پسراولم ده‌ماهه است وحالا دوباره‌مادرشدم.این زن که‌با کمک 


% ۰ ا 2 > 
مشتریان و کار کنان میوه فر وشی زایمان کر ده بود بارسیدن امداد گران 
به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت. 


اطلاھاتھفگے شماره Ve‏ 


تکامل و حر کت مہناو ,یش فر ص کل و جود است 
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تاریخ تاراج 
خوط 


تاریخ قى به تاریح 


هنر و آدب در بهلوی دوم 


هفته پیش درباره ادبیات در روز گار پهلوی اول مطالبی خواندید. محمدمسعود را شناختید که از فقر سر درآورده بود و به اشراف و دربار کینه داشت. آخرهای کارش 
پولدارها را تهدید می کرد که اگر پول ندهید. علیه شما مقاله می نویسم. این نویسنده را ترور کردند. با جهانگیر جلیلی هم آشنا شدید که مخالف غربگرایی دربار بود و 
با نوشتن داستانهایی اعلام کرد غربگرایی عامل فساد اجتماعی است. صادق هدایت را هم دیدید که ذوق و سواد بالایی داشت و غیر از کتابهای علمی زیادی که نوشت 
یا ترجمه کرد. در قصه نویسی صاحب سبک بود. او که تنها نویسنده ایرانی بود که واقعاً جهانی شده بود. به بس سیاسی و فلسفی دچار شد و خودش را کشت. 


بزرک علوی 

دو عامل در شکل گیری نثر و شعر جدید موثر 
بود: اشنایی ادیبان ما با ادبیات ار وپاء و وقوع تحولی 
درس خواندن در فر نگ یادر مدرسه‌های فر نگی که 
درایران‌شعبه‌داشتند,به‌دانش آموزان کمک کرد تا 
باادبیات غرب بیشتر آشنا شوند. برای مثال صادق 
هدایت و نیما در مدرسه فر انسوی سن ‌لویی درس 
در رشد ادبیات جدید موّثر بود. بین سالهای ۱۳۳۰ 
تا ۳ که حکومت مر کزی ضعیف شده بود. فضای 
سیاسی رونق گرفت و حزبهای سیاسی فعال شدند 
درنتیجه مطبوعات نیز رشد کردند طوری که از 
سال ۱۳۲۰ تا ۲۶ بیش از بانصد روزنامه و مجله 

دربارودولتش‌بسی‌ضعیف بودند ونمی توانستند 
اهل قلم را کنترل کنند برای همین در کمتر از یک 

صادق چوبک. بزر گ علوی. جلال آلاحمد و 
ابر اهیم گلستانو...این‌بزر گان کهباآ ثارنویسند گانی 
مثل جان‌اشتاین بک.ارنست‌همینگوی وفا کنر آشنا 
بودند. سوژه‌های جدیدی را وارد قصه‌های خود 
کر دند. ال‌احمد و صادق جوبک در قصه‌های خود 
علیه خر افات نوشتند وماجراهای زند گی کار گران و 
طبقات محر وم ومستند راسوژه کر دند.بز رگ علوی 
هم که از فعالان حزب توده ایران بود اولین کسی 
بود که داستانهایی درباره زندان و زندانیان سیاسی 
نوشت. او به مسائل شخصی و عاطفی زندانیان توجه 
کرد و ان رابه داستان کشید. در قصه‌هایش به دو 
موضوع دیگر هم توجه کرد: 

جوانان از فر نگ بر گشته و خرافات. 

بز رگ علوی همتای صادق هدایت است و غیر 
برانگیختن شور و حال انقلابی جوانان و روشنفکر ان 
بسی موّثر بود. او از نوجوانی ساکن المان بود و 
در مر کز دایره سردترین نگاههای عاطفی. برای 
خودش خانه‌ای داشت که پر از عواطف گرم 
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بز رگ علوی قصه‌هایش را با یک گره و معما اغاز 


۱ خریاد ۹۳ اطلهات هقگس 


نت یزیر 


می کند یعنی سبکی که مخصوص ادبیات معمایی 
ی ات o‏ ال ارت مت 
و برعکس بیشتر قصه نویس‌های آمروزی, اعلام 
نمی کرد که فلان شخصیت قصه ادم بدی است 
یا فلان شخصیت آدم مظلومی است. او به شعور 
مخاطبش احترام می گذاشت و قضاوت را به عهده 
خواننده‌می گذاشت از سویی اجازه‌می‌داد روند قصه 
نشان بدهد که فلانی بد است يا خوب. سبک بز رگ 
لوی واک ان احتیاعی اساسا مای داف 
جامعه را بدون حرفهای شعاری مطرح می کند. 
گر اف ران هه واا وا اداد 
پیشنهاد می کنم آن رابخوانید. خلاصه‌ای از خلاصة 
قصه را برای شما می‌نویسم: 

بز رگ علوی برای نوشتن این رمان شش ماه 
وقت گذاشت و آن را در سال ۱۳۳۱ منتشر کرد. 
نویسنده از آغاز داستان می‌خواهد خواننده را با 
فضای سیاسی آن زمان آشنا کند. راوی داستان 
ناظم مدر سه است که در ادامه زنی ناشناس روایت 
را به عهده می گیر د. نویسنده مرد است اما خیلی 
حون ا احساشات تاه روت کد 
داستان با وصف خفقانی که بر تهران حاکم است. 
شروع می‌شود. نقاش بزرگی به نام استاد ماکان 
که سه سال پیش به کلات تبعید شده بود. به شکلی 
کرک می‌شیرد [مقل کال الملک تاا رزب 
برای اینکه به مردم نشان بدهد که در مرگ استاد 
ماکان دخالتی نداشته, از تابلوهای او نمایشگاه 
بر گزار می کند ولی چون مردم برای تماشا هجوم 
او د انرا لھ کند. 

ناظم (اولین راوی داستان) که مسوّولیت مدرسه 
استاد ماکان را به عهده گرفته, در میان آثار استاد 
تابلویی می‌بیند که یک جفت چشم زیبا در آن 
ای فد ا سب ان 
چشمها گیست و چه داستانی پشت سر آن ثابل 
خوابیده. روزی رجب که نو کر استاد ماکان بود ه؛ 
به ناظم می گوید: زنی که صاحب آن چشمهاست. 
برای تماشای تابلوها آمده... ناظم تابلو چشمها را 
ینهان می کند و پس از سیری که زن ناشناس در 
وی E‏ ارام کرو 
می گوید آن تابلورابه پنج هزار تومان می‌خرد. ناظم 
می‌گوید آن تابلورابه تومی‌دهم به شر طی که هر چه 


بپرسم. جواب بد هی.زن ناشناس تعریف می کند که 
بذرٹی اورا در هجده‌ سالگ به کلاس استاد ماکان 
می‌فرستد ولی استاد بدون توجه به زیبایی خیره 
کننده او فقط نقاشی درس می‌دهد. زن از استاد 
حرصش می گیرد و برای تحصیل نقاشی به فرنگ 
می‌رود. در فرنگ مردان زیادی مدهوش زیبایی 
او می‌شوند طوری که یکی‌شان از عشق و هجران 
خود کشی کرد و آن دیگری رمان مفصلی درباره 
این زن نوشت و خلاصه همه بر ایش می مر دند. پس 
از هار سال رنھ فهمد اد عا ے خذارده 
به ایتالیا می‌رود و با استفانو, استاد نقاشی ماکان 
آشنا می‌شود. استفانو درباره ماکان و کسی به اسم 
خداداد حرف می‌زند و زن می‌فهمد انها سیاسی 
هستند و علیه رژیم پهلوی فعالیتهایی می کنند. زن 
تصمیم می گیر د به ای ان بر گر دد و کنار استاد ماکان 
عليه رژیم پهلوی فعالیت کند. او با اسم مستعار 
کر کس وارد ابر آن فی ترد اک برایتان جال 
است. بقیه‌اش را خودتان بخوانید. 
بز رگ علوی در رشته روانشناسی تحصیل 
کرده بود و پیرو زیگموند فروید و صادق هدایت 
توت کی این در قضه‌ها نی سای رو ادا کی 
هم توجه می کرد و ژانر قصه‌هایش واقع گرایانه 
بود. او بر نویسند گان معتبری مثل احمد محمود. 
سیم خاکسار. علی‌اشرف درویشیان و جمال 
میرصادقی اثر گذاشت. بزرگ علوی بچه چاله 
میدون تهر ون بود وپدرش از مبار زان مشر وطه خواه 
به‌شمار می‌رفت.پدر بزر گش از نخستین نمایند گان 
مجلس شورای ملی بود. پدرش ابوالحسن علوی از 
اعضای حزب دمو کرات بود و عليه نفوذ روس و 
انگلیس فعالیت می کرد. مادرش هم نوه آیتا... 
طباطبایی بود. 
بزرگ علوی در چنین خاندانی رشد کرد پس 
خیلی زیاد عجیب نیست که باسواد و دانشمند از 
آب دربياید. البته پدرش یکهو ورشکست شد و 
خودش را کشت ولی آن روز بز رگ علوی از آب 
و گل در آمده بود و شخصیتش متزلزل نشد. سال 
بعد به ایران بر گشت و در مدرسه صنعتی شیراز 
زبان آلمانی درس داد. سال بعدش هم به تهران 
رفت و کار تدریس و نویسندگی را ادامه داد و با 
صادق هد ایت و مسعود فر زاد و مجتبی مینوی گر وه 


"ربعه را تشکیل داد. گروه ربعه مقابل و مخالف 
ادیبان سنت گرا بود. او در سال ۱۳۱۳ شمسی در 
مجله دنیا با تقی ارانی همکاری کرد و اسم مستعار 
فریدون ناخدا را برای خودش انتخاب کرد. تقی 
ارانی مار کسیست بود و بعد آتوسط رژیم شاه اعدام 
شد. بزرگ علوی به دلیل زندگی کردن در برلین 
شرقی و معاشرت با صادق هدایت و تقی ارانی. 
گر ایشهای مار کسیستی پیدا کر ده‌بود. 

او در همان سال کتاب چمدان را منتشر کرد 
که مجموعه دانتتان انشتت 9 از تاو خوب اوست 9 
تأثیرپذیری‌اش از فروید و هدایت در آن نمایان 
است. سه سال بعد یعنی ۱۳۱۶ بز رگ علوی همراه 
گروه پنجاه وسه‌نفر بازداشت شد وبه جرم‌پیروی 
از مرام اشتراکی( کمونیستی) تا سال ۱۳۲۰ زندانی 
بود. پس از آزادی ورق‌پاره‌های زندان رانوشت و از 
پنجاه و سه نفر و مبارزات نویسند گان و روشنفکران 
دوران پهلوی اول هم حرف زد. توجه کنید که 
مبارزآت سیاسی فقط با اسلحه و شبیخون و عملیات 
چریکی نبوده و سهم علما و متفکران و نویسند گان 
در آگاهی دادن به جامعه و ایجاد شور و حال انقلاب 
بیش از سهمی است که گلوله داشته. همین بز رگ 
علوی خودمان در دهه پنجاه بین انقلابی‌ها ادم 
مط ر حی بود. بارها دیدم که دانشجویان کپی و حتی 
رونویس کتابهای چشمهایش و پنجاه و سه نفر را 
یواشکی دست به‌دست می کردند. البته خودش 
در آن هنگامه در ایران نبود جون بعد از کودتای 
۸مرداد دوباره به آلمان رفت. قبل از کودتا کتابی 
نوشته بود به نام مور يانه که در آن واپسین سالهای 
اا کی و 
ودای کال پس ا مر سای 
شد. بز رگ علوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
به ایران امد و کمی ماند سپس به المان شرقی 
برگشت[آن روزها هنوز دیوار برلین شرقی و 
غربی را بر نداشته بودند و ایرانیانی 
که تفکرات مارکسیستی داشتند 
در برلین شرقی زندگی می کردند. 
علوی در سال ۱۳۷۵ سکته کرد و از 
دنبارفت. 

صادق چوبک 

شعر نو فارسی یک پدر دارد که 
آنهم نیماست اما قصه نویسی نوین 
فارسی جندین پدر دارد: صادق 
هدایت. بزرگ علوی. جمالزاده 
صادق چوبک و... که همگی از فعالان 
سیاسی بودند و در آگاهی بخشیدن 
به افراد جامعه و حتی نشان دادن 
شیوه‌های مبارزه به افراد مبارز دستی بر آتش 
داشتند. صادق جوبک ۲اتیر ۱۲۹۵ در بوشهر 
متولد شد و تأسوم‌ابتدایی در مدرسه‌سعادت درس 
خواند. مدرسه سعادت از مدارس قدیمی است که 


...انه ما در بوشهر به خانه صادق 
چوبک دزدیک بود. پیرمردی مدزوی بود 


که طرفهای غروب قدم زنان می‌آمد و از 
بقالی لیموناد می‌خرید و.. 


ابتدایی در مدرسه سعادت درس خوانده‌ام. خانه 
ما در بوشهر به خانه صادق چوبک نزدیک بود. 
پیرمردی منزوی بود که طرفهای غروب قدم زنان 
می‌آمد و از بقالی لیموناد می‌خرید و جرعه جرعه 
مق ورد 

باری... صادق جوبک در کود کی مالاریا گرفت 
و او رابرای درمان به شیراز بردند. آن روزها جاده 
بوشهر مثل آمروز نبود که سوار ماشین شوی و 
گازشو بگیری و بروی شیراز. حتی در کود کی من 
هم جاده‌ای ناجور و دشوار گذر داشت جه برسد 
به کودکی صادق چوبک مخصوصا که مالاریا هم 
گرفته بود. اما این سفر به سود صادق جوبک شد 
چون در مدرسه‌های خوب شیراز ادامه تحصیل 
داد و اولین مقاله‌اش را در جهار ده یانز ده سالگی در 
روزنامه محلی بیان حقیقت منتشر کرد. سیکلش را 
در شیراز گرفت وبرای تحصیل بیشتر به تهران آمد 
ووارد کالج آمریکاییهاشد.اوبه زبان انگلیسی مسلط 
بود و در شر کت نفت ایران و انگلیس مترجم شد. 
کنار این کار کتاب هم ترجمه کرد. صادق چوبک 
مترجم آدمک چوبی(پینو کیو) و آلیس در سرزمین 
عجایب است. 

چوبک کتابی دارد به اسم انتری که لوطیش 
مرده بود. مترجمی به اسم پیتر ایوری این داستان 
را به انگلیسی ترجمه کرد و در مجله دنیای جدید 
نویسند گی چاپ کرد و با استقبال خوانند گان روبرو 
اد جوک روا رمان ت سا 
منتشر و آن رابه همسرش قدسی خانم تقدیم کرد. 
تنگسیر به چند زبان خارجی ترجمه و منتشر شده 
به کارگردانی امیر 
نادری هم معروف 
است و شاید ان را 
دیده‌باشید. گزیده‌ای 
از آثار او در مسکو به 
روسی ترجمه و چاپ 
سد ۵. 

قصه‌ای هم دارد 
به اسم مسیو الیاس 
که پروفسور ویلیام 
هانوی. استاد زبان 
فارسی دانشگاه 
پنسیلوانیا آن را به انگلیسی ترجمه کرده. صادق 
چوبک در خارج از ایران معروفتر است و حتی 
م رکز مطالعاتی دانشگاه بر کلی کالیفرنیا مراسم 
بزر گداشتی برایش گرفت. در سال ۱۳۷۳ دفتر 
هنر نیوجرسی ویژ‌نامه صادق چوبک را منتشر 


کرد. جوبک در ۱۹۸۸ در ۸۲ سالگی در گذشت و 
به خواست خودش جسدش را سوزاندند. در ایران 
او را زیاد دوست نداشتند. 

چوبک می گفت هر طبقه‌ای نویسنده خودش 
را دارد. پولدارهاء درباری‌ها و افراد متشخص 
نویسنده خودشان را دارند. من هم نویسنده گداها 
هستماسبک او ناتو رال است و بدبختی هاو فلا کتهاو 
مصیبتهای مردم راخیلی باز و چندش آور به تصویر 
می کشد. در بعضی از توصیفاتش حال آدم به هم 
می‌خورد از بس ملموس و مشمئز کننده توصیف 
کرده. او با قصه‌هایش که بر گرفته از زند گی مردم 
مستمند بود. نشان می‌داد که دروازه‌های تمدن 
پهلوی‌ها دروغ است و غیر از برخی از جاهای تهر ان 
و شهرهای بزرگ. سراسر ایران را فقر و بدبختی 
و بی‌فرهنگی و خرافات فراگرفته. قصه‌هایش در 
دانشجوها و روشنفکران اثری عمیق می گذاشت و 
انهار ابر ای‌مبارزه | ماده‌می کر داماسیاسی‌هامعتقد 
بودند ‏ جوبک نویسنده‌ای انقلابی و مبارز نبود چون 
مثل بزر گ علوی و...ر ک و راست از سیاست حرف 
نمی‌زد .او به جای اینکه بگوید م رگ بر شاه نتیجه 
سیاستهای شاه را که فقر و بدیختی اقشار پایین 
جامعه بود. در قصه‌هایش نشان می‌داد. از طرفی 
چون علیه برخی اعتقادات مذهبی و عرفی مردم 

دربارهم ازاوخوشش نمی آ مد چون‌سعی می کرد 
چهره کشور را فقیر و عقب‌مانده نشان دهد بنابر این 
صادق جوبک نویسنده‌ای بود که نه سیاسی‌ها 
قبولش داشتند, نه مر دم نه دربار. حزب توده‌ایران 
هم از عوأملی بود که جلو محبوبیت و شهرت چوبک 
را گرفت چون دیگر اجازه نداد آثارش در نشریه 
حزب توده چاپ شود. آن نشریه از پایگاههای مهم 
ترویج ادبیات بود برای همین نشریات دیگر هم | ثار 
چوبک را جاپ نکر دند. کلا مطبوعات با نوشته‌های 
جویک حال نمی کر دند و دوست نداشتند آنارع 
چاپ کنند که بد بختی‌های مر دم رانشان می داد. شاه 
از چنین قصه‌هایی بدش می أ مد. حزب توده معتقد 
بود ۳ چوبک ر گه‌هایی از ناامیدی هست که 
خوب نیست. آزسویی چوبک توده مردم را افرادی 
فقیر و جاهل و خرافی معرفی می کرد درحالیکه 
حزب توده ایران روی توده مردم حساب می کرد. 
منتقدان معتقدند چوبک به نام مبارزه با لمپنیسم 
و شرح زندگی آنها به دین ستیزی می‌پردازد. اما 
حقیقتش این بود که قصد ش دین ستیزی نبود و فقط 
می‌خواست جهل و خرافات را سرزنش کند. ولی 
چون عوام بر خی از اعتقادات خرافی و مذهبی رایکی 
می دانستند» اینطور بر داشت می‌شد که جوبک دین 
ستیز است. و البته چوبک خودش آدم متدینی نبود. 
این رااز وصیتش می‌فهمیم که خواسته بود جسدش 
رایسوزانند. به این هم اشاره کنم که چوبک همانقدر 
که لمین‌هارامی کوفت. با اقشار ضعیف جامعه که 
سالم زند گی می کر دند. همدردی می کرد. 


اللات ملگ شمان ۰۳۷۵۱ 


ډه 


خودت ۱ تماد ۱5 


۰ 


سته باش 


تاز کسانی که 


ا 


ار ت می دهند دل دکنی 
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ادامه دارد 


بعد ازظهر وسط تیرماه بود. از سربالایی تند 


کوچه‌ای که خانه‌مادری در آن بود. بالامی‌رفتم و 
بهلیوانخا کشیر بخ مالی فکر می کردم که خواهر 
بزر گم برایم آورده‌بود. بند کفشم رابستم وبه آن 
یوان ختک و شیرین تگاه نکردم واز خانه بیرون 
آمدم. خواهرم آه کوتاهی کشید و چیزی نگفت. 
دلم می‌خواست کفشم را قایم کرده و در را قفل 
کرده بود و با اصرار از من می‌خواست نروم! اما 
هیچ کس هیچ اصراری نکر د حتی بر ادرم چند بار 
آمده بود و گفته بود زود تر برو چون شاید تاکسی 
گیرت نیاید و دیر به گاراژ برسی و اتوبوست رااز 
دست بدهی! همه منتظر بودند زودتر از ان خانه 
بروم.وقت رفتنم.مادرم خودش رابه نماز مشغول 
کرد. او هم مایل بود بروم و فقط وقتی بر گردم که 
کار بدم را جبران کرده باشم ...و این محال بود. 
سربالایی کوچه راتمام کردم وبه خیابان ر سیدم. نه 
پرنده پر می‌زد نه سایه‌ای بود. ساک راروی دوشم 
جابه‌جا کردم و زیر افتاب منتظر تاکسی شدم. یک 
کامیون آمد و دودی افشاند و گذشت. کف پایم 
از حرارت اسفالت می‌سوخت. .9 زبان در دهانم 
چوب خشکی بود که عطش داشت.از تا کسی خبری 
نبود. با آن ساک سنگین سمت گاراژ راه افتادم و به 
چیزهایی فکر کردم که مرابه آن روز کشانده بود: 
روزی که فهمید م عاشق مهری شد هام مطمئن بود م 
محال است عشقم راقبول کند. من جوانی شهر ستانی 
9 بی‌چیز بودم 9 أو یک بجه تهر ونی پولدار. احداد 
مهری از ابادانی‌های ثر وتمندی بودند که جند دهه 
پیش به تهرآن مهاجرت کرده‌بودند ودختر و پسری 
به اسم مهری و مهر داد داشتند که هر دو دانشجوی 
دانشکده ما بودند. من و مهرداد ترم دوم بودیم و 
مهری ترم چهارم. دو سال از ما بزرگتر بود. هر دو 
خیلی خونگرم بودند. اول‌های ترم دوم بودم که 
فهمید م مهر داد بر ادر مهری است. به خاطر کششی 
که به مهری داشتم. با مهر داد دوست شدم. 
چشمهای پف کرده و صورت گرد مهری شبیه 
دختران کره‌ای بود. قدش هم مثل آنها کوتاه بود. 
بار اول که او رادر راهرو دانشکده دیدم» فکر کردم 
کره‌ای است. نگاهم به او جلب شد. اهل ارایش و 
لباسهای ناجور نبود. من نمی‌دانم عاشق تیپ کره‌ای 
او شده بودم یا نجابت و خونگرمی و صمیمیتش 
اسیرم کرده بود. هر چه بود. دلم را برده بود و در 
شتم. غم قشنگی راه حلق و اشتهايم را بسته بود. 
ns‏ سق عشق کن 
امامن ج رآت نه شنیدن نداشتم ولی روزی که عشق 
مرااز پادر آورده‌بود.بی اختیار شدم و تصمیم گرفتم 
قلبم را جلوش بگذارم وراز دل بگویم 
صبح بود . هنوز مهری نیامده بود. ا 


٩‏ څرداد ۳ اطلھات ہف گے 


جون آن روز داتاه شلوغ(تظاهرات) بود و 
گاردی‌ها در خیابانهای دانشگاه مستقر شده بودند. 
چند بار از دانشکده تا جلو دانشگاه رفتم ولی او را 
ندیدم. ساعت ده و ربع صبح برای آخرین بار رفتم 
طرف در ورودی‌دانشگاه. این بار چشمم به دیدارش 
روشن شد. داشت وارد دانشگاه می‌شد. بی‌اختیار 
موتور پاهایم روشن شد و دویدم طرفش. دو قدم 
مانده بود به او برسم. ضربه‌ای محکم از پشت به 
کتفم خورد. تعادلم به هم خورد و جلو پای مهری 
زمین خوردم. شلوارم از زانو جر خورد و زانویم 
سوخت. خواستم بلند شوم. پوتین یکی از گاردی‌ها 
پشت گردنم را فشار داد. دیدم یکی از بچه‌های 
دانشکده به اسم خسرو که دستمال گردن می‌بست 
و شیک و پیک می گشت. دست مهری را که حیران 
ادوه رفت و آو وا از نها ډور کرد رر 
کنان گفتم مهری دوستت دارم!ولی حتی خودم هم 
نفهمیدم چه گفتم. 

به من دستبند زدند و به گارد دانشگاه که در 
خیابان بیست و یک(۱۶) آذر بود بردند. آنجا اسم 
و مشخصات و آدرسم را پرسیدند و مرا با چشم و 
دست بسته سوار پیکان ساواک کردند و به آوین 
انتقال دادند. بازجوی من مردی بلتدقد و قویر بود. 
چشمهایش سبز زمردی بود. انگشتری هم با نگین 
درشت زمرد داشت. لبخند می‌زد ولی نگاه سبزش 
پراز شک بود.شاید فکر می کرد یکی از سر کرده‌های 
جنبش‌های دانشجویی را به دام انداخته. پوشه‌ای 
راورق زد و گفت: که اینطور! در پرونده‌ت نوشتن 
جندین بار از دانشکده به حياط دانشگاه اومدی 9 
ار آخر که بهت مشکوک شدن و صدات کردن. 
فرار کردی و به ایست گاردی‌ها اهمیت ندادی و 
می‌خواستی از دانشگاه فرار کنی... جی داری بگی؟ 
قبل از اینکه جواب بدی, باخبرت کنم که من خیلی 
مهربونم اما دستم خیلی سنگینه. حالا بگو قصەت 
چیه ومال کدوم جنبشی؟ خیلی مفصل وبا جز ئیات 
برایش توضیح دادم که منتظر کسی بودم که بیاید و 
پیش او اعتراف کنم که دوستش دارم. گفت اینجا 
نوشتن وقتی که دستگیر شدی. شعار ضاله(مر گ 


بر شاه) دادی!" دوباره توضیح دادم که گردنم زیر 
دوستت دارم بود نه شعار ضاله. 

مرایانزده‌روز نگه داشتند و آخرهای‌شبی که‌بارانی 
نم‌نم می‌بارید. با جیپ ارتشی تا نزدیک دانشگاه 


اوردند و ولم کر دند. تمام ان پانزده روز و شب را 


روی این زوم کرده بودم که پس از آزادی به مهری 
بگویم دوستت دارم. حالا اخر شب بود. فردا هم 
جمعه بود. پس باید تا شنبه صبر می کر دم. 

شنبه صبح با حالی خراب و نگاهی سرخ از بی‌خوابی 
به دانشگاه رفتم. کم کم بجه‌ها امدند و با دیدنم 
شادی کر دند و مثل قهر مانها با من بر خورد کردند 
و هزار سوّال داشتند که درباره زندان می‌پر سید ند. 
SS‏ .ا 
اصرار آنها به بوفه رفتم. آاد بیشتر دوره‌ام کردند. 
TT‏ 
از روی صندلی بلند شدم. خسرو را هم ديدم که 
پشت سر او داخل شد. مهرداد هم با انها بود. برای 
مهرداد دست تکان دادم. مرا دید و خوشحال شد و 
هر سه با لبخند خوشحالی |مدند و ازادیم راتبریک 
گفتند. کمی بعد اهسته به مهرداد رساندم که مرا 
از بوفه بیرون ببرد. 

در راهرو دانشکده کمی با مهر داد قدم زدم. فهمید 
مضطرب هستم. علت پر سید. گفتم عاشق شده‌ام. 
تو زندون تنها آرزوم این بود که آزاد بشم و بهش 
بگم دوسش ش دارم. " گفت: "آخی! چه رمانتیک! 
بهش گفتی؟ گفتم: ‏ نه هنوز... دورش شلوغ بود 
تشد کاک و 
"روم نمیشه اسمشو بگم. روی کاغذ می‌نویسم. از 
ا او و ی ا 
گفت باشه. اسم مهری را نوشتم و کاغذ را چهارتا 
کردم و به او دادم. چند قدم دور شد و کاغذ را باز 
کرت ۱ 
و گفت: "من از خدامه. هر چی نباشه» ڌ تو از خسر و 
خیلی بهتری! ..خسرو؟ مگر بین مهری و خسرو 
صنمی هست؟ این را شتابان پرسیدم. گفت: "من 
از خسرو خوشم نمیاد. آدم متظاهریه. از روزی که 


تو رو گرفتن. خسرو هم مثل کنه دنبال مهری افتاده 
و بهش اظهار عشق کرده. خیلی هم شیرین زبونی 
می کنه. پشت سرش حرفایی میزنن. میگن ساوا کیه. 
میگن‌دختربازم هست. پرسیدم: نظر مهری‌چیه؟" 
سیگار روشن کرد و چند پک زد و گفت: اگه قدم 
جلو نذاری و به خسرو پاتک نزنی؛ قلب مهری رو فتح 
می کنه و دیگه هیچ امیدی نداری. درست نیست 
من از این حرفا بزنم ولی منم کمکت می کنم و تو 
گوش خواهرم می‌خونم که خسرو آدم قابل اعتمادی 
نیست... همین جا بمون تا برم مهری رو بیارم." 
قلبم ريخته بود و نمی‌توانستم جمعش کنم. پاهایم 
سست شده بود. روی چمن نشستم. خواستم کلمات 
رادر ذهنم تکرار کنم تاوقتی که مهری آمد.لال‌مانی 
نگیرم و به تته پته نیفتم. ولی وقتی که مهری آمد. از 
آنچه که فکرش رامی کردم دست وپا چلفتی تر شد م. 
او داشت می آمد. خسرو و مهر داد دو طرفش بودند. 
مهرداد عصبی به‌نظر می‌رسید. خسرو بلبل‌زبانی 
می کرد و صور تش خوشحال بود ونگاهش برق می‌زد. 
مهری هم مثل همیشه آرام و متبسم و شیرین بود. 
خسرو چنان میدان حرف زدن را به دست گرفته 
بود که جایی برای کسی نمانده بود. نیم ساعت بعد 
با اسای راب و گوشهانی ذرازتر ازدستهايم آنها 
رات رک کردم. 

شب مهر داد به من زنگ زد و گفت با مهری حرف 
زده. از هیجان مردم و زنده شدم و پرسیدم واکنش 
او؟ گفت تا فردا زجرت میدم و بهت جواب نمیدم 
و گوشی را گذاشت. نتیجه گرفتم که حتماً واکنش 
مهری بد و منفی بوده که مهرداد گفت فر دا جوابم را 
می‌دهد. تا خود صبح نخوابیدم. صبح زود هم پیاده 
رفتم سمت دانشگاه. شانس اوردم وانتظارم طولانی 
نشد چون مهری و مهر داد هشت صبح وارد دانشکده 
شدند. جرآت نکردم بروم طرفشان. وقتی به من 
رسیدند و سلام علیک کردیم. مهرداد دستشویی را 
بهانه کرد وماراتنها گذاشت. مهری گفت بریم بوفه. 
خیلی دستپاچه شده بودم. زبانم قفل شده بود. وقتی 
پشت میز نشستیم و فنجانها را جلومان گذاشتیم. به 
مهری گفتم: مهراد دیر کرد. برم دنبالش. مهری 
لبخند زد و گفت: مهرداد دیشب از تو برام حرف 
زد. خودت نمی خوای چیزی بگی؟ کف دستم نوشتم 
دوستت دارم و آن رانشانش دادم. کقا: مرس 
یک کلمه‌ای بود که راه حلقم را گرفته بود و بیرون 
نمی آمد و نمی‌توانستم حرف بزنم. آن را کف دستم 
نوشتم. مهری نگاهش کرد. جهره درهم کشید 9 
گفت: خسرو؟ ازش چندشم میشه. و یکهو نطقم 
باز شد و هرچه را که در دل داشتم» گفتم و اخرش 
هم گفتم: "ولی هیچ امیدی نیست چون بابات خیلی 
پولداره و بابای من یه کار گر ساده‌س. محاله تو رو به 
من بدن. گفت: تو قضاوت عجله نکن." 

همان روز از تلفن سکه‌ای دانشکده به مادرم زنگ 
زدم. سرم داد کشید که محال است اجازه بدهم دختر 
تهرونی بگیری. گفتم آبادانیه! گفت: "فرقی نمی کنه. 


باید از ایل و تبار خودمون زن بگیری. اینها را برای 
مهری برعکس تعریف کردم ولی حقیقت رابه مهرداد 
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گفتم و این را هم گفتم که ولی مطمئنم اگه مادرم 
جشمش به مهری بیفته» شیفته ش میشه. ‏ گفت: پس 
باید کاری کنیم که مادرت بیاد تهرون و مهری رو 
نشونش بدیم." و خودش چند ساعت بعد به مادرم 
زنگ زد و گفت: "پسر تون به حالت روحی بدی دچاره 
شده و ممکنه از شدت ناامیدی و افسرد گی خود کشی 
کنه! "همین بس بود که مادرم و خواهر کوچکم نازنین 
سوار آتوبوس شوند و سمت تهران بکوبند. مهری 
کلاس داشت. صبر کردیم کلاسش تمام شد. دیدم 
خسرو با او از کلاس بیرون آمد. پرسیدم: مگه تو هم 
این درس روداری؟ خندید: من سر کلاسهایی میرم 
که دلم اونجاس! مهرداد اشاره کرد که جوابش رانده. 
من هم هیچی نگفتم و راه افتادیم. خسرو هم با ما آمد. 
مهری گفت: آمروز مهمون‌من.سه تایی بریم رستوران 
۳ ناها ۳ اا . گفت آي . ۱ ۴ ۱ 
بیرون ناهار بخوريم خسرو گفت: نخیرامهمون‌من! 
مهرداد گفت: مایه حرف خصوصی باهم داریم اينه که 
و خیلی خوش گذشت. مهری و مهرداد به من اطمینان 
دادند که پدرشان برای مسائل طبقاتی سختگیر نیست 
وقتی که مادر 9 خواهرم به تهران ۰ حالت 
افسرده و منزوی گرفتم. مادرم کلی غصه خورد و 
گفت جه لاغر شده‌ای و یای جشمت جه گود افتاده. 
و شروع کرد به نصیحت کردن که اگر با قوم خودت 
اندرزها. من هیچ نگفتم. فردانزدیک ظهر طبق قراری 
که با مهرداد داشتم. مادرم و خواهرم رابه بهانه ناهار 
خوردن‌بر دم‌جلودانشگاه.مهر دادهم درهمان‌ساعت 
مهری را اورد و من آنها رابه مادر و خواهرم معرفی 
کردم اما نگفتم این مهری همان است که چهارستون 
قلبم رالر زانده. مهری و مهر داد سلام علیک کردند و 
یکهو قرار شد با هم به رستوران برویم. بین راه مادرم 
* کک ۲ / ی & هه ۹ 
جقدر خوشگله! "و به مهری گفت: خا به مادرت 
بگو هر روز برات اسفند دود کنه. آن روزغیرازاینکه 
مادرم مجذوب مهری شد. مهرداد هم به خواهرم 
دل باخت و معلوم بود که نازنین هم از مهرداد بدش 
نیامده چون شب درباره او سوّالهایی کرد. مادرم هم 
درباره مهری زیاد پرسید. آخر شب حقیقت را گفتم. 
مادرم گفت: منتت رو می کشم واگه اجازه بده پس 
۲ ۲ ۳3 4 ۱۱ ۲ ۳ 7 
فردا میریم خواستگاریش. پس‌فردا گل و شیرینی 
برداشتیم و به خانه انها رفتیم. خانواده‌اش گرم و 
صمیمی بودند و تشریفاتی رفتار نکردند. مادرم به 
پدرش گفت: حاج اقا اومدیم خدمتتون که پسرم 
روبه غلامی قبول کنین. "پدرش گفت: "حاجیه خانم 
نگین غلامی. ماشالا پسرتون با فضل و کمالی که 
داره اقا و سرور ماس." خاله مهری کل کشید 9 
مبار کباد گفت و گفت: واقعیتش اينه که ما هم اجازه 
می‌خوایم دخترتون نازنین خانم رو واسه مهرداد 


خواستگاری کنیم." ده روز بعد با خرج پدر مهری 
جشن مفصلی گرفتند ومن و مهری ونازنین و مهرداد 
زن و شوهر شدیم. چند روز بعد از عروسی. پدر مهری 
دو واحد از یکی از آپارتمانهایش رارنگ کرد و تویش 
وسایل زند گی چید و رفتیم سر خانه زند گی خودمان. 
مهری زن بسیار مهربان و خوبی بود. مادر و خواهر 
و همه فامیلم شیفته او شدند و مدام به من یاد اوری 
می کردند که اگر سر سوزنی مهری را ناراحت کنم. 
یک ایل سرم خواهند ریخت. من هم قاطعانه می گفتم 
مهری تا آخر عمرم! 

یک سال و چند ماه‌بعد دخترم متولد شد. از مد تی بعد 
از تولدش اتفاق تازه‌ای برای قلبم افتاده بود: من عاشق 
هلن شده بودم. او هم مرا می‌خواست. به او گفته بودم 
می‌خواهم مهری را طلاق بدهم و با او ازدواج کنم. 
زیبایی فوق‌العاده هلن مرا تشویق می کرد که جسور 
باشم. و روزی در چشمهای مهری زل زدم و گفتم 
دیگر دوستش ندارم. باورش نشد. روی تکه‌ای کاغذ 
درشت نوشتم ازت بدم میاد! و چسباندم روی دیوار. 
مهری تا چند ساعت شو که بود. بعد نگاهش جدی 
شد و گفت: من خیلی غیرت دارم و حاضر نیستم با 
مردی که دوستم نداره, زند گی کنم.پاشوبریم محضر 
طلاق." ما همانطور که راحت و آسان ازدواج کردیم. 
راحت و بی‌مشکل طلاق گرفتیم. او از محضر به خانه 
رفت و قبل از رفتنش مقداری پول به من داد و گفت: 
آمشب رو برو هتل بعدشم برو پیش مادرت. خودم 
سفارشت رومی کنم که بهت سخت نگیره. در هتل به 
هلن زنگ زدم که از مهری جدا شدم و فردابه شهرم 
می‌روم تأمادرم رابرای خواستگاری بیاورم. 

وقتی که به خانه مادری رسیدم. مادرم پرسید پس 
مهری و دخترت کجان؟ گفتم طلاقش دادم.دستش 
راروی قلبش گذاشت واز حال رفت. او و خواهرهایم 
و مهرداد خیلی کوشش کردند رجوع کنم ولی نه من 
میلی به رجوع داشتم نه مهری اجازه رجوع می‌داد. 
بعد از چند روز به مادرم گفتم برای خواستگاری از 
هلن به تهران بیاید و تازه آن‌وقت بود که فهمید طلاق 
از روی هوس بوده. از این خبر بسی عصبی شد و گفت 
یاهر طور شدهدل مهری رابه دست می آوری و رجوع 
می کنی یا دیگر حق نداری اسم مرا بیاوری. خواهرها 
و برادرم هم همین را گفتند. من کاملاً مطرود شده 
بودم اما برایم مهم نبود چون هلن تمام فکرم را پر 
کر ده بود. حتی دلم برای دیدن دخترم تنگ نمی‌شد. 
شتابان از شهرم به تهران بر گشتم و بااینکه کمی 
دیروقت بود. به کوچه هلن رفتم. از تلفن سکه‌ای به 
خانه آنها زنگ زدم. پدرش برداشت و قطع کردم. 
داشتم دنبال سنگریزه می گشتم قا به شيشه آتاقش 
بزنم. یکهو دیدم هلن و خسرو دارند می آیند. خودم 
راقایم کردم. خسرو بازوی او را گر فته بود و عاشقانه 
می | مدند. خاکی بر سر خود حواله کردم و برای ابد 
به شهری دور رفتم و مقیم جهالت خودم شدم. من 
حالا پیرمر دی هستم که نه دخترم مرامی‌شناسد نه 
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ادشتیاه شما است 


یبیل گىتس 


سوههعریج/ 
در وصل 
در وصل هم ز عشق توای گل در آتشم 
عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می کشم 
باعقل, اب عشق به یک جو نمی‌رود 
بیچاره‌من که ساخته از آب و آتشم 
دیشب سرم به بالش ناز وصال و باز 
صبح است و سیل اشک به خون شسته بالشم 
پروانه راشکایتی از جور شمع نیست 
عمری ست در هوای تو می‌سوزم و خوشم 
خلقم به روی زرد بخندند و باک نیست 
شاهد شوای شرار محبت که بی‌غشم 
باور مکن که طعنهّ طوفان روز گار 
جز در هوای زلف تو دارد مشوشم 
سروی شدم به دولت ازاد گی که سر 
با کس فرو نیاورد این طبع سر کشم 
دارم چو شمع سر غمش بر سر زبان 
لب می گزد چو غنچۀ خندان که خامشم 
هر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب 
ای آفتاب دلکش و ماه پری وشم 
ساز صبا به ناله شبی گفت شهریار 
این کار توست من همه جور تو می کشم 
شهریار 


اعتراف 
هر عروب 

جلوتر از سایه‌ام هستی 

حتی‌اگر دستهایت را 

از روزهایی که مرا در آغوش گرفته اى 


(oases 


سکوت 

سکوت کلمات 

مرادر خود گرفته اند 

اک مردمان 

صدای مرا می‌شنوید 

که به سوی شما می آید 

کلمات رامی‌شناسید 

که انباشته از سکوت من 

تنل 

ولی دیر گاه خواهد بود 

آن روزی که‌بهسراغ من 

می‌آیید 

من روی به سوی دیگر 

خواهم داشت 

و شما بیهوده 

در سکوت کلمات 

صدای مرا جستجو خواهید کرد 
بیژن جلالی 


هر چند دست ازسر خال تو می کشم 
چیزی که می کشم همه جا پخش می شود 
انگار جلوه‌های جمال تو می کشم 

انگار می کشند مرا سوی چشمه ات 

تا قطره‌ای از آب زلال تو می کشم 

ناخن که می کشند به روی ر گان من 
فریادهاز چنگ خیال تو می کشند 

گر بخت یاری‌ام بدهد با صدای صبح 


رخت سفر به چارمحال تو می کشم 
حبیب بخشوده -ایلام 


از خودت 
ای ماه, آسمان مرا پر کن از خودت 
جان مراء جهان مرا پر کن از خودت 
جر خرف ا م 
یعنی: بیا زبان مرا پر کن از خودت 
باروزهای خود به تفاهم رسیده ام 
شبهای بی‌نشان مرا پر کن از خودت 
زیبای لحظه‌های منی, بیشتر بمان 
لبخند ناگهان مراپر کن از خودت 
لم داده است بر تن دیوار روبرو 
ایینة روان مرا پر کن از خودت 
شعرم پر است از نفس مهربان تو 
مثل غزل دهان مرایر کن از خودت 
دلتنگ ماندم و نفسم رو به راه نیست 
دستم بگیر و جان مرا پر کن از خودت 


شعبان کرم دخت -بابلسر 
خرداد ٩۹۶‏ 


دو9( 
کمی از هم دوریم 


شبیه دو فنجان چای روی میز 
بی خبر از اینکه در جهان قبل 
تا نقطة فنا 

در گرمی هم لولیده‌ایم 

و حالا سرد می‌شویم 

دور از هم 

شبیه دو عاشق 

که خط استوا 

شروع جدایی شان بود 

و از هم دور شدند 

۳ oa 

انقدر که دو ادم برفی 

از چشمهایشان برف بارید 

و قطبها پدید آمدند 

قر نهاست تو را ی‌شنا ۳ 


نیمه شبهایاد توانگارچیز دیگری‌ست 

نیتم اهل می و سیگارچیز دیگری‌ست 

قصة دیوانگی هايم تور مشهور کرد 

حرفهای مردم بازار چیز دیگری‌ست 

ناگهان لرزید دنیا چشمهایت را که دید 

سای چشمت در این آوار چیز دیگری‌ست 

از شهیدان تو می گویند قدر موی تو 

مطمئن هستم ولی |مار چیز دیگری‌ست 

گرچه محکومم ولیکن گیسوان ناز تو 

اه اگر باشد طناب دار جیز دیگری‌ست 

درد بسیار از در و دیوار بالا می‌رود 

دردهای عاشق بیمار چیز دیگری‌ست 

باغ, صحراء دشت. دریا.سخت مشغول بهار 

تواگر باشی گل و گلزار چیز دیگری‌ست 

شهر می‌بیند تورا اما نمی‌بیند مرا 

دوستت دار م. ولی اخبار چیز دیگری‌ست 
ذبیحا... ذبیحی -زیراب 


# آقای حسن امینی -شیر از 
پاییز با کلماتی چون کاریز.واریز ونیز قافیه 
می‌شود. 


# آقای داود بیگ زاده-تهران 

سر وده اید: 

حساب تو از همه جداست 

عطر تو از باغ خداست 

ای مادر عزیزم 

جای تو روی سر ماست 

بمان برای ما تا همیشه 

خوب شروع کر ده‌بودید.آمااز مصراع سوم 
به بعد گر فتار شعار شدید. شعر آمیزه‌ای 
ازخیال؛ هنک اند یت ةو احساس است. 
اگر غلظت و عیار هر کدام از اینها کم شود. 
شعر به سوی شعار و نثر معمولی و روزمره 
پیش می‌رود. 


برایم غزل بخوان 


را تم 9 راهی دراز ماند 
تاانتهای جاده برایم غزل بخوان 
اشک مرابه گوشة دستت بگیر و بعد 
با چهره‌ای گشاده برایم غزل بخوان 
تااز شراب شعر تو سر مست ‌تر شوم 
امشب به جای باده برایم غزل بخوان 
مد مولوی به سماع دام بیا 
در رقص بی‌اراده برایم غزل بخوان 
در مثنوی به اوج و فرودش نمی رسد 
واا ا ا 
فرصت نبود با تو بگویم غم فراق 
فرصت داد برایم غزل بخوان 
در جمع خانواده برایم غزل بخوان 

اا ك ار نظامی 


# خانم الينا عباسی -اهواز 
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
گفت در دنبال دل ره گم کند. مسکین غریب 
فاعلات است: 
گفتم‌ای سل -فاعلاتن 
طان خوبان -فاعلاتن 
رحم کن بر -فاعلاتن 
گفت دردن-فاعلاتن 
تال دل رو تاعلات 
کین غریب- فاعلات 


قسمتی از سر وده‌تان رابا امید دریافت اثار 


3 ۷ 7 و 


دلم زمین و زد > ن هم انداخت 

ولی سکوت خدا پیش ما نباخت... نباخت 

من و تو در همه عمر مال هم بودیم 

اگر شبیه گل تو گل مرامی‌ساخت 

که زنده زنده دل مابه مر گ می‌افتاد 

به دوری من و تو هر زمان که می‌پرداخت 

به جای قطرة اشک من اه. این بار عشق 

جنون تازه‌ای از درد. در سرم انداخت 
زهرا بختیاری نژاد -قم 


r 


ده اسمان دوه 


قسه 


به سوی این چراغهای نزدیک و 
سوسوی ستاره‌های أن همه دور قسم 


دست 


لو 


N. 


عشق ناز ک نارنجی | ست ف 
کافی ست جشمهات راببندی ك 


بر من و خاطره هام 
عشق بی صدامی میرد 
مثل شمعی معصوم 
در لبخند موذی نسیم سح ر گاهی 
وقتی چشمهای تو در خوابند 
زهرا نوروزی 


۵ 


چتری است بر سر من 
و یا نه سقفی است 

که پناهم می‌دهد 

از دست این همه 
حادثه 


# آقای نصیر اکبری -الیگودرز 
وزن وقافیه‌در سر وده‌شمار عابت نشده‌است. 
تا می‌توانید شعر بزر گان راحفظ کنید. 


حادو 


جادوی جشمان تو 
مرااز هفت دربا 


رد می کند 

واگر بسته شود آن دو پلک 
رودی کوچک 

راه مرا 

سد می کند 


۱ نوشته‌های ناب 


تسا 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo ۱‏ 
| : ارسال متن تلگرامی‌و پیامک : 
! فقط باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


یی 2 


نازنینم خوبم؛ 
| به عزیزی گفتم: روزت بثیر در پاستم گفت: 


نم 


به وید (مدم(ز پاسخش, به دعابی!من برای 
۱ او ثیری نو(ستم به کوتاهی یک روز و[وثیری 
| برای م نواست به‌بلند[ی‌سرنوشت!پس 
۱ دوست قوبم عاقبئت به یرا 


E ELLE OS 


عزیزانم رانه با قلبم دوست دارم ونه باذهنم. 
| من آنهاراباروحم دوست دارم. چون ممکن است 
قلبم از حر کت بیفتد و ذهنم فراموش کند.اماروحم 
| نه فراموش می کند ونه از حر کت می‌ماند و تاابد 
زنده است! 
الا خمدة 
۱ جو رنجانیدن کس هست آسان/به دست 
) آوردنش نبود بدان سان 
۱ قطره‌ اشک 
۱ تا تو نگاه می کنی. کار من آه کردن است /ای به 
فدای چشم تواین چه نگاه کردن است 
۲ حمید صلحی ضیابری 
۱ آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب /ماه 
می‌خواست که مهتاب کند دریارا/ آب مهریه گل 
۲ بود والا خورشید /در توان داشت که مر داب کند 
. دریارا/روی‌دست توندیده‌است کسی دریادل/ 
| چون خداخواست که نایاب کند دریارا 
راضیه ضیغمی فلاح -ساوه 
/ من با هزار آرزوبا اوپیمان بستم.اما اودر آرزوی 
یک چیز به هزار نفر پیوست 
دیدنت‌هر وقت باشد.ذوق مر گم می کند.مثل 
پیدا کردن پولی که یادم رفته است! 
آتش خاکستری 
۱ کردوروبه آرام گرفت /بهعرام که گور می گرفتی 
| همه عمر/دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 
المیرارضایی هارونی 


۳۱ خرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هفنگی 


سے 


ای کاش چوپروانه‌پریداشته باش م /ناگاهبه 
کویت گذری داشته باشم/ گویند که یار د گری 
جوی و ندانند /بایست که قلب د گری داشته باشم 
مریم فهیمی قم 
از عشق دلاء نه بر زیان خواهی شد /بی‌جان ز کجا 
شسوی؟ که جان خواهی شد /اول به ز مین از اسمان 
آمده‌ای/ آخر ز زمین, بر آسمان خواهی شد 
محمد سلمان سبفی 
این دهان بستی دهانی باز شد /تأخورنده 
لقمه‌های راز شد / لب فر و بند از طعام و از شراب / 
سوی خوان آسمانی کن شتاب / گر تواین انبان ز نان 
خالی کنی /پر ز گوهرهای اجلالی کنی /چند خوردی 
چرب و شیرین از طعام / امتحان کن چند روزی در 
صیام /چند شبهاخواب را گشتی اسیر /یک شبی 


بیدار شو دولت بگیر 
نادر حیدری -باغملک 
هیچ نقطه‌ای زیباتر و آرامتر از قلبی که خالی از 
کینه باشد. نیست 
کوروش راهدوست 


عشق نقاشی رنگ و روغنی است که طبیعت 
آن راتدارک می‌بیند و ذهن به آن شاخه وب رگ 
می دهد 
بدون نام 
انسان دو سال نیاز دارد حرف زدن را بیاموزد و 
پنجاه سال نیاز دار د تا یاد بگیر د جطور سکوت کند 
محسن 
همه مداد رنگیها مشغول بودند. جز مداد سفید. 
هیچکس به او کار نمی داد چون معتقد بودندبه هیچ 
دردی نمی خور دا 
یک شب مدادرنگی‌ها توی سیاهی کاغذ گم 
شدند و مداد سفید تاصبح دوید. ماه کشید. ستاره 
کشید و آنقدر آسمان راروشن کرد تا کوچک و 
کوچکتر شد و صبح توی جعبه مداد رنگیها جای 
خالی او با هیچ رنگی پر نشد 
برای کفشی که همیشه پایت رامی‌زند. فرقی 
نمی کند تو راهت را درست رفته باشی با اشتباه هر 
مسیری‌رابااوهمقدم شوی,بازهم دست آخر. 
به تاولهای پایت می‌رسی, آدمها هم به کفشها 
بی‌شباهت نیستند., آادمی که همیشه آزارت 
می‌دهد.هیچ وقت نخواهد فهمید تو چه‌دردی را 
تحمل کردی تابا او همقدم شوی 
عبدالامیر اسدا.. زاده 
چشمی دارم همه پر از صورت دوست /با 
دیده مر آخوشست جون دوست در اوست /از دیده 
دوست فرق کردن نه نکوست /با دوست به جای 
دیده يا دیده خود اوست 


سم 


فاطمه آیینی 


داب‌هایی متفاوت 


پریسا: آدمهای زنده‌به گل ومحبت نیاز دارند. 
فاطمه خدامی -تربت حیدربه:اهل دلی 
اهل و بجا بودنت مهمه. منطقه زند گیت مهم 
نیست.منطق زند گیت مهمه.درودبر رفقایی 
که‌دعادارند وادعاندارند.نیایش دار ند و 
نمایش ندارند. حیا دار ند و ریا ندارند. رسم 
دارند و اسم ندارند 

خدول:بالای سرم‌نام تورانقش نمودم.یعنی 
که سر من به فدای قدم تو 

اقبال قصابی -سقز: از عقاب پر سیدند آیا 
ترس به زمین افتادن نداری؟ گفت: من انسان 
نیستم تابا کمی بالا رفتن تکبر کنم و در اوج 
بلندا هم نگاهم به پایین است 

حجت سهرابی-ساوه: تومی دانی از مر گ 
خواب تو رآ نبینم 

السه -گرگان:اگر مستضعفی دیدی, ولی از 
نان امر وزتبه او چیزی نبخشیدی, به انسان 
NI CT SS‏ 
ترس اموالت,تمام شب نخوابیدی» به انسان 
بودنت شک کن»اگر هر ساله در حجی, ولی از 
حال همنوعت. سوالی هم نپر سیدی, به انسان 
بودنت شک کن! 

ز جای خود نجنبیدی. به اسان بودنت شک 
کن 
CEES‏ 
قایق روغرق کنن»مگراینکه در آن رخنه 
بگذارید به درونتون وارد بشن 

اصغر شاهنظری: بعضی صبحھاء دلیلی برای 
بیرون رفتن ‌نداری»دلیلی برای خواب هم 
بیر ون.ز مز مه‌ای‌د ر گوشت سرمی‌دهد.می‌زنی 
دیروز راپشت سر می‌گذاری. فر دا را نادیده 
می گیری و امروز رامی‌زنی بیر ون» چون دنیای 
واقعی درون فنجانت نیست.درون افکارت 
نیست.بیرون در خانه ات بير ون ینجره همین 
نزدیکی هاست. می‌شنوی زمزمه‌اش را؟ 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجش نبه هاازساعت لى ۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ٣ف‏ «انه : ۰ | رلا 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره -قفررانه نوروری -ایلام 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و الاسعا الد ین -تهران 


برای جداول سودوکو کاکورو و هیدا تو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


اسامی برند گان جدول ۳۷۶۰ 
۱-عودیشو سرمستی -ارومیه 


حرف (ر) چه تعداد است؟ 


۱ 


۱-جزایری در بدن انسان-نوعی سکه 
طلای رایج در دوران تزاری روسیه 
۲سمجموعه‌ظرف وامثال آن-کشوری‌در 
اروپای شرقی ۲ -درخت زبان گنجشک 
_حریص.طماع -تفتیش -شامه نواز 
۴-ایتالی ای قدیم-عدد منفی-چهره 
_خالص ‏ کلمه‌ای برای آگاه کردن 
۵-فرایند_بهابازار_سجاده ۶ضمیر اول 
شخص جمع_رنگ‌پاییز_یکی از خواهران 
برونته-آدرس ۷-گونه_قشنگ -برادر 
مال رت ایب رای سای 


۱ ۱ ۹ 
۷ ۱9 ۱ 
مایع آبادانی-پایان روز ٩-شهری‌در‏ 


اتالس تست اضل تب روت هه 
مذ کر -شهری باستانی در خوزستان -به 
سیگار می زنند ۱ سسهو خطا_بنیانگذار 
و ی 
شهری در غرب کشور_پایاپای_تصدیق 
ا سے ۴ اس وای از درخت ا 
فر مانروایی ۵ ۱ -از شهرهای کشور ایتالیا 
-مزدساز زدن 


عمودی: 

۱-بندری مشهور در انگلستان -ماده‌ای 
از جنس سلولوئید ولاستیک ۲ -سوره 
بیست و چهارم از قر آن کریم-نوعی نان روغنی ۳-پوز 
-مظهر نر می -بخش کبابی گوشت -توده‌بز رگ خاک 
۴-بندری مشهور در دوران ساسانیان -آلت موسیقی 
از سبزیهای غده‌ای_در تر کیه به وزیر گویند 
۵-منفذ_ضمیر انگلیسی خر دل صحرایی ۶-هیزم 
_لسان_باهم یک جا کار می کنند ۷-خربزه نارس - 
تیزءبرنده_عامل ورائت مر کز ماز ندرآن ۸-جوب و 
ی ان ارا د افر ای دوع 
مجنون -پوستین -پسوند شباهت و نظیر ۰ ۱ -ضمیر 
فرانسوی-نوعی بیماری حاد تنفسی_نهادی قانونی 
۱-اینک_بوی رطوبت_-جانوری موذی_خورشید 
۲ -مدارج درهم ريخته _جابجایی زمین -جزیره‌ای 
تور یستی در آندونزی۳ ۱ -نگاهبان -حرف همرآهی 
-بهترین دوست ۱۴ -فلز چهره_انتشار گستردگی 
از حبوب_جرک. عفونت ۱۵ -تکرار حرف آخر - 


9 ۲ 


* * 0 9 
نیست پست سفارشی شود. 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


گرد هم آیی جلسه-کشوری دو پاره_حرارت بالای 


شیمی کربن ۱۷ -بنیانگذار شیمی نوین -روحانی اهل 
سنت کردستان 
حل جدولهای شماره ۳۷۴۰ 
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mt ۳‏ ۳ کت کار : 
س۳ ات ۳۳ آ س 


در کي 


۰ 


بت 


واخ 


ق 


هې دادد متمدن بو د و در وق د 


۱ 


»+ 
یت 


۵ له یی داستود 


حرف ۲۲ 


() حه تعذاد است 


؟ 


جدول شرح درمتن 
OCD‏ 


آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ین صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر,ء نام و نام خانوادگی به تلفن 
می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک ‌نمابند. یک نفروبرای جداول‌سودوکو و کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه انتخاب 


جدول های| 
انتقادی دارند 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 


همراه ۱۰۷۷۶ 


۳ 


از صحابه 
مشهور سم 


۰ بپیامک نمابند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


ذیرکی | | یی رودی در 
ارو با 
کمک پرستار ‏ کمک پرستار ‏ 
ر 


| باران یخی | | باران یخی | 
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ارام | درخت انگور 


واحدی در طول ZE‏ 
ان ِ بزاز E‏ 


انكاس | 


| زائوترسان | 


از گروههای 
خونی 


وام درهم 
ماهی ET‏ مرطوب | 


= 
E 


جدول سود وکو ۳۷۵۱ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


از ماههای 
میلادی 


۱ خرداد ٩۳۱‏ اطلاعات ہد گے 


دا یگ 
N=‏ 
5 
۳ 
باکر ۱ 


سر 

نقطه به ند 4 7 ا 1 e‏ 2 
سل ۰ مه 14 2 / 8ک 

اعداد به‌هم ریخته یک 4 وم 0۰ 

شکل پنهان شده است. 

برای‌پیداکردن آن کافی 

است مداد با خود کاری و یه 
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ده اختلاف در تصویر شنا در دریا 
خ رگوش به گربه روش شنادر دریارامی آموزد وارد ک هم از اینکه در 
این کار بسیار موفق است راضی به نظر می رسد.آمادر ميان دو تصویری که 
از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملا بکسآن‌به نظر می ر سند متوجه ده 
اختلاف خواهید شد. ۱ ۱ 

ِ شکلبای پنبان در تصویراستخر ارد کہا 
بچهارد که اد راستخر مخصوص خود حسابی تفریح می کنند.امادراین 
تصویر شاد وزیباء ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که با توجه به شکلها و اسامی 
داده شده, می خواهیم آنها را در تصویر اصلی بیابید. در پایان می توانید با مراجعه به 


یې نه دیاس غر ود پوش و نه لناسی که تو رای مفداد حله ه دهد 


او رت 


6 امام صادق ۱ع) 


1 


نقاشی پنہان 
در میان این خطوط و نقاط در هم پیچیده‌یک نقاشی پنهان شده است. 
برای‌یافتن آن کافی است خانه‌هایی را که‌دارای نقطه‌هستند بامدادیا 
خود کار رنگ کنید.البته برای بهتر شدن کار دقت کنید که‌هنگام‌رنگ کردن 
از خطوط خارج نشوید. پس از پایان کار یک نقاش زیبا خواهید دید. 


میس مه ۳۷۵۱ ا 


-حالااین تحفه‌ای که پیدا کردی. کی هست؟ 
خیلی دلم می‌خواد بدونم کدوم بیچاره‌ای حاضر 
شده تو رو بگیره؟ 

این رابرادرم "خسرو گفت و بعد قاه قاه زد زیر 
خنده. غبغب گوشتی اش می‌لرزید. پاکت بادام زمینی 
رابه طرفش دراز کردم و در حالیکه اخم دوستانه‌ای 
برچهره‌نش‌اندم گفتم: خیلی‌هم دلش بخواد ... 
خسرو دوباره زد زیر خنده و گفت: 

"شوخی کردم.حالابگوببینم کی هست؟ چند 
سالشه؟ چیکارهست ؟سرخ‌شدم و گفتم: بیست 
E E TE‏ 
توی یخچال بر داشت و گفت: بهر حال من به عنوان 
برادر بز ر گت باید نظر بدم يانه ؟...قطره‌های عرق 
روی پیشانی‌ام نشسته بود. آهسته گفتم: ٩۳‏ ۲سال 
داره.همسن منه.بعنی آماه از من بزر گتره.لیسانس 
زبان انگلیسی داره. پدرش هم مهندسه . 

خسرو گازی به سیب زد و بادهان پر پرسید: پس 
هم رشته‌این. اسمش چیه؟ کجاباهم آشناشدین؟" 
سرم رآپایین انداختم و گفتم: با کیارش توی‌دانشکده 
همکلاس بودیم . 

خسرواسم کیارش رازمزمه کرد و گفت: اسم 
قشنگیه. خودش هم قشنگ و خوش تیبه؟ "سرخ 
و گفتم: به خوش تیپی داداش خسروی خودم که 
نمی‌رسه .خسرو با خنده گفت: "ای ناقلاء می‌خوای 
خرم کنی؟ چند قدم به خسرونزدیک شدم و 
معصومانه پرسیدم: کمکم می کنی؟" 

باتعجب گفت: کمک؟جه کمکی ؟...نفس 
عمیقی کشیدم وادامه دادم: ممکنه پدر قبول نکنه. 
راضیش کن.راضی کردن‌مامان‌باخودم. لبخندی‌زد 
و جواب داد: کجای کار عیب داره؟ چرافکر می کنی 
پدر راضی نمیشه ؟ به صفحه خاموش تلویزیون نگاه 
کردم و گفتم: نمی‌دونم. شاید دلواپسیم بیخود باشه 
اما...راستی.مادر کیارش آلمانیه... خسرودهان باز 
کرد که چیزی بگوید اما در |پارتمان باز شد و پدر در 
چارچوب در ایستاد..سلام شل وولی کرد و کتش را 
روی‌رخت آویز گذاشت.لبم را گزیدم وبااشاره‌به 
خسرو فهماندم فعلا درباره کیارش حرفی نزند. 


_خیلی سخت نگیر. ممکنه پدرت قبول کنه‌البته 
به شرطی که خوب و منطقی باهاش 


حرف بزنی. 

وراه ار اه وت 
بالاخره‌پس از چند روز کلنجاررفتن 
من و خسروبه این نتیجه ر سیدیم که با 
پدر حرف بزنم. کیارش منتظر جواب 
بودومی‌خواست به خواستگاری 


۱ 


بیاید. از طر فی نمی خواست سنگ روی یخ شود. پدر 
خوب به حرفهایم گوش داد و گفت: چودانی و پرسی 
سوالت خطاست... دختر م.بایه المانی فامیل بشیم ؟ 
کسی که معلوم نیست واقعا مسلمون شده‌یانه ؟ اون 
هم یه فامیل نزدیک ؟ همین آمروز اون پسر رو برای 
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در کنار پدر مراباخلق وخوی‌او آشنا کرده‌بود. 
خوب می دانستم وقتی حرفی می‌زند و نظری می دهد 
محال است از آن بر گردد. بااین حال دست به دامان 
مادر و خسروشدم.یک ماه‌بعد هر دو دستهایشان 
رابه‌علامت تسلیم بالا بردندو گفتن د: ماحریف 
پدرت نمیشیم. حرف حرف خودشه ! کیارش وقتی 
کی یار عل کز 
پدر رفت‌آما فایده‌ای نداشت.سه. جهار سال به هر 
خواستگاری که آمد. نه گفتم. نمی دانم با خودم لج 
کرده‌بود یا با پدرم ؟ شاید هم با روز گار. روز گای که 
بامن سر ناساز گاری دا ۱ اساله بودم که پدرم 
فوت کرد وبه رحمت حق رفت. یک سال سو گوار او 
بودیم تااینکه دوباره‌تک وتوک خواستگارها آمدند. 
نرم شده‌بودم. کیارش دو سال قبل ازدواج کر ده بود 
پس سر سختی من فقط به خود م ضربه می زد. یک شب 
که در اشپز خانه مشغول بودم.مادرم پشت پیشخوان 
آشپزخانه ایستاد وزل زد به من.سرم رابر گر داندم 


| سساره برایسی. 
7 | انش آعوز گلاس سوم‌ابتداسن هدر نه ۷اشهر تور رج 
تدر سال تحضیلن ۹۵-۹۶ شا رداول شتاخته شده است. 


۱ با نشگر از او لیا+عحتر م مدره 
تحصوساسر کار خانم حسسی آغوز کار مر بو لد 


وبالبخند گفتم: چی شده‌مامان؟ ...بلوز سفید یقه 
بسته‌اش رامر تب کرد ودر حالیکه توی صدایش 
هیجان موج می‌زد. گفت: یه خواستگار خوب برات 
پیداشده .خودم رابی‌اعتنانشان‌دادم.شانه‌هایم رابالا 
انداختم و گفتم: "آدم حسابیه؟ "در حالیکه تکه‌ای نان 
برمی‌داشت تا ته دیگ بگذارد. گفت: اینقدر ناز نکن 
دختر. لبخند محوی زدم و جواب دادم: ناز کدومه؟ 
از خدامی‌خوام از این تنهایی دربیام... شماهم از شر 
من راحت میشین ۲ 

مادر دوطرف قابلمه را گرفت. دوباره‌روی اجاق 
گذاشت و گفت: پسر خوبیه. ۰ ۴سال داره و مهندسه. 
پدر وماد رش شهرستان زند گی می کنن. خاله ش تو رو 
به نامدار معرفی کرده. بگم بیان ؟ 

سکوت کردم. نفس راحتی کشید و گفت: به پدر 
بز ر گ و دایی بز ر گت هم باید بگم. می‌دونی که بعد از 
پدر خدابیامرزت اجازه تو دست پدربز گته . 

دوهفته بعد نامدار و خانواده‌اش آمدند.من واو 
چند دقیقه‌ای باهم حرف زدیم. همانطور که مادرم 
می گفت پسر خوبی بود و من چن د روز بعد نظرم را 
اعلام کر دم اما انگار نظر من برای پدربزر گم مهم نبود 
چون قاطعانه گفت: من زاين پسره خوشم نیومد. 
دستش خیلی خالیه.اگه شب وروز کار کنه, بيست 
سال دیگه شاید به جایی بر سه . 

مادرم و خسرو خیلی با اوحرف زدند اما پدربزرگ 
هم مثل پدر خدابیامرزم یکدنده‌بود. دایی‌ام راواسطه 
کردیم تااوراراضی کند امانشد ومن برای بار دوم 
سرخورده‌شدم.به مادرم گفتم: "دیدی‌مامان؟ آخه 
وقتی حق انتخاب ندارم و نظر من برای هیچ کس مهم 
نیست.چراباید دلم روبه رفت و | مد خواستگاراخوش 
کنم ؟ از این به بعد مشخصات خواستگار رو به باب 
بزرگ بگین. اگه پسندید و اجازه داد بگین بیان ۲ 

مادر سری تکان داد و گفت: حق با توئه. اما توی 
خانواده‌ایرانی بز ر گتراحرف اول رومی‌زنن دخترم. و 
من با پوزخند جواب مادر رادادم: "حرف اول و آخر... 
به هر حال من دیگه خودم رو سبک نمی کنم و جلوی 
هیچ خواستگاری چای نمی گیرم . 

دو سال قبل وقتی که در مرز ۳۷سالگی بودم مادرم 
گفت: این بار پدربز ر گت خودش یک نفر روبرات 
انتخاب كر ده. الحق و الانصاف پسر خوبيه . 

به پرده‌هایی که خودم برای هال خریده بودم و 
گلهای نارنجی داشت.نگاه کردم و گفتم: ببینیم و 
تعریف کنیم امراسم‌خواستگاری‌این بار به‌میدان 
جنگ تبدیل شد. جنگ ودعوای بین پدربز رگ و 
دایی..." سجاد پسر خوبی بود امادایی لج کرده‌بود و 
می گفت: چون بار قبل پدربزرگتون روی 
من روزمین‌انداخته»نمیذارم این ازدواج 
سر بگیره. خسر و از میهمانها عذر خواست 
و انهاراتادم در بدرقه کرد. سپس وسط 
هال ایستاد وفریادزد: من ۴سال‌دارم 
وبرادر بزرگتر خواهرم هستم. از این به 
بعد به شماد و نفر اجازه‌نمیدم که آینده 


خواهرم روبازیچه خود تون قرار بدین ...هر دواخم 
کردند و گفتند: اد داش ته باش خسروااز موی 
DT‏ ۱۱ 
خجالت بکشید که خواهر م رو بیچارهوسر گردون 
ا جوش آورد و کلاهش رااززرخت 
آویز برداشت و گفت: اگه دیگه پام رو توی این 
خونه بذارم» مرد نیستم. پدر بز رگ هم عصایش 
رااز گوشه هال بر داشت ودر حالیکه صورتش 
ازعصبانیت گل اند اخته بود. گفت: قانون میگه 
اجازه‌من بر ای ازدواج خواهرت لازمه. یس بدوین 
دنبالم !اتاصبح گریه کردم.باخودم گفتم: آخه 
این چه سرنوشتیه که‌من دارم ؟ چرا پدرم مرد تا 
ترس اس ار ترس نات 
بود؟ چراپدربز رگ ودایی مثل بچه‌ها باهم لج 
می کنن؟ چراخسرو بی پروابه اونا توپید ؟ چراهیچ 
کس به فکر من و آیندهم نیست ؟افکار مختلفی 
توی سر م یور تمه می‌رفتند. آن موقع که من کسی را 
می‌پسندیدم آنهاتصمیم دیگری می گرفتند ووقتی 
آنها دوست داشتند من ازدواج کنم, خواستگارها 
رابایکوت کردم. هر چه بود. گذشته بود و حالا باید 
فک ری به حال خودم می کردم و گرنه ممکن بود 
تاپایان عمر تنها بمانم, چیزی که به شدت از آن 
واهمه داشتم. 


اد اد ماج 


-تو رو خدا مسخره بازی درنیار! برو از دایی و 
بابابز رگ عذرخواهی کن. نذار این یکی از دستم 
بپره!... این راهم راه‌باشیطنت به خسر و گفتم. 
لبهایش راورچید وبااکراه گفت: باشه اما به جان 
تواگه ناز کنن نازشون رو نمی کشم. خواستگار 
جدیدم آدم خوب و مطمثنی بود. همه سرش قسم 
می‌خوردند. یک فروشگاه لوازم خانگی وا 
خسر و اول مخالف بود. می گفت طرف دیپلم دارد 
ومن خواستگارهای مهندس و د کتر و... راجواب 
کرده‌ام. در پاسخش گفتم: مل اتک فراموش 
کر دی که چند سالمه. خسرورفت وطر فهای عصر 
پکر وساکت به خانه آمد. همین که روی مبل راحتی 
ولو شد.من ومادر همزمان پرسیدیم: چی‌شد؟" 
خسرو جواب داد: هر دوتاشون کینه به دل گرفتن. 
دایی قسم خورد که نه توی مراسم خواستگاری 
شر کت می کنه نه توی مراسم عروسی. بابابزرگ 
هم گفت محاله که حتی مثل غریبه‌ه ابیاد توی 
محضر و بخواد سند عقد رو امضا کنه .با گریه توی 
اتاقم رفتم.دستم رازیر سرم گذاشتم و چشم دوختم 
به ساعت دیواری کرم رنگی که به دیوار چسبیده 

: ار 0 ۳ 
بود. با خودم گفتم: تو چقدر بدبختی دختر ! 


ا 


اکنون که سر گذشتم را برایتان می‌فر ستم سالها 
از آن روزها گذشته. دایی و پدربز رگ هر دواز دنیا 
پدربزر گم این دور باطل -شوق مرا برای ازدواج و 


داستان زندگی ۱ 


بقبه از صفحه ۱۵ 


ملعسل 


سراغ من و خواهر و برادرم تا من به عنوان نماینده 
با شما صحبت کنم. داداش میگه اگه بابا بفهمه من 
می‌خوام با ونوس ازدواج کنم بی‌خیال آون ميشه 
اما فراز واقعا پیشعوره بابا احتشام. من و شوهرم و 
داداشم وخواهرم و عروس و دامادها باهاش حرف 
زدیم.بهش گفتیم ونوس چند سال از تو بز ر گتره. 
اما حالیش تميشه که؟...انگار تا آن لحظه نفسم بنده 
امده بود که یکمر تبه به حرف امدم و به ارامی 
3 اهافقط نگران این‌هستین که ونوس 
تلا ترا رر گترہ.. همین؟ .این پرسش 
را بدون دلیل مطرح نکردم. احساسم این بود که 
پشت این حرف ماجرایی دیگر خوابیده! ماجرایی 
که فر زانه اینطوری گفت: -راستش رو بخواین بابا 
احتشام من و بقیه به این نتیجه رسیدیم که ونوس 
بیشتر از اینکه عاشق شماباشه.دنبال ثر وت شماست 
و مطمئنا بلافاصله بعد از ازدواج بچه دار هم ميشه و 


اون وقت خدامی دونه جه کیسه‌ای بر آتون می‌دوزه. 
درحالیکه اگر زن فراز بشه این مشکلات پیش نمیاد 
و... متوجه منظورم هستید پدر جون؟ 

یک لحظه احساس کردم دارم سکته می‌کنم. اما 
یقین دارم تنها چیزی که مان شد در آن لحظه 
نمیرم» فکر کردن به پاسخی بود که ونوس به فراز 
و بعد ا به فر زانه داده‌بود. پاسخی که یک معنی بیشتر 
نداشت, ونوس عاشق من بود! نفس عمیقی کشیدم 
و لبخندی زدم و گفتم: باشه فرزانه جان.... بگذار 
امشب فکرام رو بکنم و یک تصمیم عاقلانه بگیر م.... 
نگران نباش همه چیز درست میشه! 

فرزانه دستم رابوسید و با خوشحالی رفت و.. من اما 
۳ شکستم.... چقدر نابود شدم| 

ان شب تا خود صبح بیدار بودم و فکر کردم باید 
تصمیم می گر فتم.تصمیمی که راهب ر گشت ند اشت... 
و تصمیم گر فتم!...اول صبح به سراغ ونوس رفتم و 
او به خاطر رفتار فر از و فرزانه و بقیه فرزندانم از من 
خجالت می کشید,فقط یک سوال از اوپر سیدم: هنوز 
هم حاضری با من ازدواج کنی؟" ونوس درحالیکه 
بغض کرده بود گفت: بگذار اینطوری بهت بگم آقا 
احتشام. اگه با تو ازدواج نکنم می‌میرم| 

سر تکان دادم و گفتم: ی داشته باشی 
قبول,ولی‌من‌هم یک شر ط دارم که توباید بپذیری! ... 
ونوس لبخندی زد و گفت: 

"تنها شرط من اينه که هر گز پدرم رو توسرم نکوبی: 
مهریه هم فقط ۱۴ شاخه گل» این شرط منه, حالا تو 
هم هر شر طی داری من قبول دار م... حلقه‌ای را که از 
قبل تهیه کر ده بودم در انگشتش کردم و گفتم: 


من فقط یک شر ط دار م... در مور د رفتار ورابطه من 
با فرزندانم هر گز... هر گز... هر گز, دخالت نکن! 
ونوس حس کرد حرفم معنی خاصی دارد. اما گفت 
"چشم و بلافاصله راهی یک محضر شدیم و عقد 
کردیم و گفتم: من هنوز سر حرفم هستم. برات 
جشن هم می گیرم... ونوس با همه وجودش خندید 
س ا ج ۱ 4 2 

و گفت: جشن من تویی! ...در نگاهش کرت تس 
و گفتم: "تا تو بری خونه و لوازمت رو جمع کنی که 
بریم ماه عسل, منم میرم بلیت می گیرم...۱ 

ونوس رفت. اما من قبل از ۱۷۰۳ 
هواپیمایی بروم. آن کاری را که در موردش به یقین 
رسبد ه۵ بودم انجام دادم؛ دو سال قبل 9 موقعی که 
فراز می‌خواست آن باشگاه بدنسازی را[ با پول من ] 
بخرد. چون در تهرآن نبودم و او عجله داشت. یک 
جک سفید از دسته جک خودش به فر وشنده داد که 
خیالش راحت باشد که خریدار است سپس چهار 
روز بعد وقتی من به تهران بر گشتم و قبل از اينکه با 
فروشنده راهی محضر شویم تا سند بزند. چک مبلغ 
مورد معامله رابه او دادم و چک سفید فراز را گر فتم 
و در طول این دو سال بالغ بر ده بار قرار بود فراز به 
مغازه بیاید که چک سفیدش رامه ا( ۳۲۲ 
نشد هر بار یک پیشامدی مانع شد و.... انگار قرار 
بود ان چک سفید دست من بماند تا ان روز که روی 
چک رقم ۵۰ میلیار د تومان نوشتم و به بانک رفتم و 
برگشتش را گرفتم و با وکیلم تماس گرفتم و بدون 
اینکه به او اجازه اظهارنظر بدهم گفتم: تا | خر وقت 
امروز اگر فراز نره زندان بر کنارت می کنم! 

وکیلم که می‌دانست حرف من هر گز دو تا نمی‌شود 
به طرف داد گاه رفت و من هم بعد از تهیه بلیت 
هواپیما و رزرو هتل» همراه ونوس راهی ماه عسل 
شدیم. وقتی من و ونوس در انا شام می‌خوردیم. 
فراز نخستین شام زندان را تجربه می کر د! 


۶اد ماد ماج 
کک 


چهارده‌ماه‌از ازدواج من و ونوس می گذرد و چهارده 
ماه است که فراز کنج زندان دارد پیر می‌شود! هر 
حتی خانواده فخری خدابیامرز سعی کردند - به 
قول خودشان مرا از خر شیطان پیاده کنند! من اما 
به هیچکس اجازه د خالت ندادم و حتی به فرزندانم 
می‌کنم..."آنها از ترس اینکه ارئیه نصیبشان نشود 
سکوت کرده اند. آما هنوز هم پیغام می‌فر ستند که 
فراز را ببخشم. حتی چند مرتبه به سراغ ونوس 
| مده‌اند واوهر بار تاخواست حر فی بزند گفتم:یادت 
که نرفته عزیزم...؟ ما با هم قرار گذاشتیم! 


ا ےک 


لابد شما هم مانند همه کسانی که ماجرای زند گی 
مرا می‌دانند. لعنت و نفرینم می کنید؟ لابد شما هم 
می‌خواهید بگویید که عشق پدر - فرزندی" یعنی 
اینکه فراز را ببخشم!امامن فقط یک سوال از همه و از 
شما هم می‌پرسم؛ چرا باید چنین خاثنی را ببخشم ؟! 


اطلاعات دقنگ شما f Ys‏ 


اگ در اه لین فدح مه 


مه 
قفرت دص 
مه مه ۰ 


مامی شد سعی معنی نداشت 


@ مور سس متر نت 


گفت و گو: شراره داوودی 


×« چه اتفاقی افتاد که تصمیم گر فتید باز یگر 
شوید؟ 

من از کودکی همراه پدر و مادرم به سینما و 
تئاتر می‌رفتم. سال ۷۲ شانزده ساله بودم که فیلم 
"مسافران" آقای بیضایی را دیدم. آن فیلم اتفاق 
ثرر تس برای من بود. مسافران را ۴ بار در سینما 
آشهر قصه دیدم واز آنجابود که به کارهای اقای 
بیضایی علاقه‌مند شدم. به همین خاطر پدرم 
فیلمهای قبل و بعد از انقلاب اقای بیضایی را برای 
من پیدا کر دند و من شروع کردم به فیلم دیدن. بعد 
از ان متوجه شدم که ایشان کتاب هم می‌نویسند. 
دوستانم نمایشنامه‌های آقای بیضایی را به من 
هدیه می‌دادند و من با خواندن ان نمایشنامه‌ها 
به یکباره ديدم که چقدر به تثاتر علاقه‌مند شده‌ام. 
بنابراین تثاتر از همان ۱۶ سالگی برای من ویژه 
شد. یک سال بعد تصمیم گرفتم به کلاس بازیگری 
بروم.در کلاسهای | قای‌سمندریان بامجید بهر آمی. 
رسد امن عباسی. حامد محمدطاهری؛ 
مجید صالحی. عاطفه تهرانی و شبنم دولتشاهی 
همدوره بودم. ما به همراه یکدیگر یک گروه تشکیل 
دادیم و از همان جا حامد محمدطاهری نمایش 
"آنتیگونه" اثر سوفو کل را در سالن شماره ۲ تثاتر 
شهر به روی صحنه بر د. در اجرای آن نمایش آقایان 
رشیدی و پا کدل ما را حمایت کردند. البته من قبل 
از ان در سال ۷۵ همراه با مجید بهرامی در نمایش 
"عشقآباد" آقای میرباقری هم حضور پیدا کردم. 
آقای میرباقری به همراه گروهشان به کلاس آقای 


E‏ ان بودند که من تست دادم و برای 
نقش یکی از آن دیوانه‌های دیوانه‌خانه نمایش 
انتخاب شدم و بعدها در اجراها یک دوره نقش 
ی ار ا 
هما روستا خیلی مرا راهنمایی کردند. خانم روستا 
می گفت که تو چون بیان را از آقای سمندریان یاد 
گرفته‌ای و جزوه‌هایش را هم داری, می‌توانی بیایی 
و در آموزشگاه من تدریس بیان کنی. الان به خاطر 
همان پیشینه وقتی به من می‌گویند که ور کشاب 
بگذار. من می‌گویم که فقط می‌توانم برای بیان, 
ور کشاپ بگذارم چون از پسش بر آمده‌ام. 

× الان یک نسل جوان علاقه‌مند به بازیگری 
خصوصاً بازیگری در سینما به وجود آمده که 
احساس می کند جسارت زیادی هم داردو 
صرف داشتن جسارت برای آنان کافی است ولی 
بازیگری فا کتورهای دیگری غیر از جسارت هم 
لازم دارد. 

بله. یک چیزی که در نسل قبل خیلی وجود 
داشت و من در بعضی از آدمهای نسل جدید کمتر 


ان را می‌بینم. توجه به اخلاقیات است. الان وقتی 


که من می‌خواهم به روی صحنه بروم. دختر جوان 
نمی‌داند که باید به من راه بدهد و یک جایی رابرای 
من آماده کند ولی خود من برای خانم تیموریان 
صندلی می گذاشتم یا می‌رفتم و برایشان آب 
می آوردم. کلا حواسم بود ولی الان از این چیزها 
خبری نیست. يا خاطرم می‌آید که در سال ۷۷ 
در نمایش مرحوم رشیدی اسم مرا به عنوان مدير 
صحنه زدند اما واقعاً چنین کاری را انجام نمی‌دادم. 
من متن را به بچه‌ها می‌رساندم و يا میزانسن‌ها را 
می‌نوشتم و کارم در حین اجراهم این بود که به یک 
گروهی می گفتم که در فلان جا ان دو پرجمی که 
روی صحنه هست را پایین بیاورید. یک چراغی را 
هم به سمت اتاق نور می گر فتم. همین. بر ای این کار 
دستمزد می گر فتم و کارم را انجام می‌دادم اما الان 
کسی قبول نمی کند که در یک تتأتر همچین کاری 
کند. مطلب مهم دیگر هم رابطه است که خود من 
از نداشتن این رابطه‌ها خیلی ضربه خوردم و خیلی 
کارهای خوب را از دست دادم. الان نسل حدید 
می‌خواهد که خیلی زود به نتیجه بر سد ویک بازیگر 
e‏ 


۵ ۲ ۴۱ خریلد ٩‏ اطلاعات‌هقدگ 


× به عنوان اولین گروه تثاتری که در آلمان به 


آلمانی‌ها نسبت به اجرایتان چطور بود؟ 


آقای جولی خودش دو تئاتر را به ایران آورده 
بود که در این د بین اجرای مارا دید و از ما برای اجرا 
در آلمان دعوت کرد. دعوت آقای چولی برای ما 
خیلی عجیب و ار شمند بود. مر کز هنرهای نمایشی 
هم گفته بود که بچه‌های گر وه بايد متعهد شوند که 
بعد از اجرا به ایران بر می گر دند. سیامک صفری. 
حسن معجونی و مهرداد ضیایی هم چیزی برای 
خاطر سربازی‌اش نتوانست به آلمان بیاید و رضا 
مختاری جایگزین او شد. کلا اتفاق عجیبی بود چون 
در المان هم استقبال عجیب و غریبی از اجراهای 
مابه عمل آمد. ما به غیر از اجرا در سالنهای چولی 
و برلین. یک اجرا در سالن ۲ هزار نفره مونیخ نیز 
داشتیم که فضای اجرا در ان خیلی ترسناک و 
غریب بود. اما ما کارمان را با انرژی انجام دادیم و 
استقبال آلمانی‌ها از ما خیلی خوب بود. آن‌ها برای 
ما دست می‌زدند و عکس‌العمل‌های جذابی نشان 
می دادند. شاید بعضی‌های‌شان جیزی از حر ف‌های 
ما متوجه نمی‌شدند اما انقدر نمایش جهان شمول 
بود و موقعیت آن خنده‌دار شده بود که همه حضار 
می‌خند یدند و ما اجرای درخشانی را در حضور ۳۲ 

× زمانی که اقای بیضایی از شما دعوت به 
همکاری کرد چه حسی داشتید؟ 

خانم شبنم طلوعی مرا به آقای بیضایی معرفی 
کرد که من به نیاوران رفتم ودر انجا تست دادم.روز 
تست ما هبجان‌زده شده بودم. یک مونول و گی 
نوشته | قای چر مشیر راجلوی دوربین اجرا کر دم که 
شب هزار ویکم رابه من دادند که من تاصفحه اول 
آن‌راخواندم. گفتم که‌این‌متن کمد ی است.به یکباره 
ديدم که چشمان آقای بیضایی یک برق عجیبی زد 
که نشان می‌داد من درست متوجه شده‌ام. خلاصه 
چند روز بعد به من خبر دادند که از ميان تمام 


وودد زمره هب2۳ 


شبنم فر شادجو با مجموعه‌های طنز مهران مدیری در میان مردم شناخته شد. اما کار نامه در خشانی در عرصه تئاتر دارد. از 
شاگردی زنده‌یاد حمید سمندریان که او معتقد است بیشترین تاثیر را بر روی حرفه اش داشته تا بازی برای کار گر دانان بزر گ 
تئاټر ایران همچون, بهرام بیضایی و علی رفیعی. گوشه‌ای از فعالیتهای دو دهه اخیر این بازیگر توانا در عرصه تئاتر است... 


نقش رخسان انتخاب کر ده‌اند. روزی که به من خبر 
دادند. من سه شاخه گل گرفتم وبه تاتر شهر رفتم 
و در پشت صحنه یک نمایش از خانم شبنم طلوعی 
تشکر کردم.به خانم طلوعی گفتم که مهمترین اتفاق 
زند گی من‌الان رخ داده‌است.درنمايش شب هزار 
ویکم .من(رخسان) وعلی عمرانی (میر خان) نقش 
خواهر زن و شوهر خواهر داشتیم که‌مدام باهم کلکل 
می کردیم و کلکل‌هایمان بیشتر کمدی بود. برای 
تماشاگر آن نمایش یک مقدار عجیب بود که در کار 
انا ی ی سا رد 


کار جدی به تئاتر شهر می آمدند. من باید استارت . 3۹ 


اولین لحظه خند هدار نمایش رامی‌زدم که آن لحظه : 
ooo‏ ۱ 


مردم می‌خند ید ند. 
لاشما در دهه ۸۰ به تلویزیون‌رفتید و تابه أ N:‏ 


امروز یک سری تجربه‌های موفق هم داشتید :ٍ 


اما به نظر می‌رسد که در فواصل بین تجربه ‏ 
آمیوه ممنوعه " تا شروع کار با مهران مدیری ` 


انتخابهایی داشتید که باعث شد موفقیتتان تداوم 
پیدانکند؟ 

قبول دارم.من یک دوره‌اصلاً پیشنهاد تلویزیونی 
قبول نمی کردم و پيشنهاد آقای فتحی هم به خاطر 
ان که در مقطع فوق لیسانس استاد من بود و به 
ایشان ارادت داشتم. پذیرفتم. . بعد هم خیلی بلد 
نبودم که انتخابهای موفقی داشته باشم چون کلا از 
فضای تلویزیون دور هستم. من از دستگاه تلویز یونم 
به عنوان دستگاه دی وی دی استفاده‌می کنم وبا آن 
فیلم و سریال می‌بینم. حتی نمی‌دانم که سریالهای 
آمیوه ممنوعه يا در حاشیه از جه شبکه‌ای 
پخش شدند یا مدیریت سازمان برعهده کیست. 
پیشنهادات تلویزیون را هم معمولً رد می کنم اما 
اخیرا یک سریال به من پیشنهاد شد که متنش برایم 
جالب بود و دارم در آن بازی می کنم. 

ما به هر حال تلویز بون با تمامی انتقاداتی 
که اخیر آ به آن وارد شده. درهای شهرت را به 
روی خیلی از باز یگران باز کرد. 

بله.این رانمی‌ شودنادیده گر فت.خود مر اعلیر غم 
دو دهه فعالیت و درخشیدن در صحنه تئّاتر. تا ۲ 
سال پیش که با آقای مدیری کار نکر ده بودم. خیلی 
نمی‌شناختند. من ابتدا در مجموعه "شوخی کردم" 
با اقای مدیری کار کردم که همکاری با ایشان 
برایم باعث افتخار است. اقای مدیری در کارش 
صاحب سبک است و من ایشان را به لحاظ صاحب 
سبک بودن در کنار آقایان بیضایی و د کتر رفیعی 
می گذارم. واقعاً سبک؛ رزومه و شیوه کار گر دانی 
مهران مدیری برای من به اندازه کار وزند گی اقایان 
بیضایی ورفیعی باارزش است .نقش من در مجموعه 
آشوخی کردم "یک ا 1 نقش خیلی سخت بود که به 
اندازه یک تئاتر از من انرژی می گرفت. من و آقای 
هادی کاظمی در هر سری از این مجموعه ۷ دقیقه 
جلوی دوربین می‌رفتیم که آن ۷ دقيقه را ۴۰۵ بار 


بدون مکث می گرفتیم. متن را هم معمواً یک ربع 
یانیم ساعت قبل از اجر به ما می‌دادند که واقعاً کار 
سختی بود اما آن رابه عنوان تجر به دلنشین دوست 
دارم. بعد از آن آقای مدیری با من تماس گرفت و 


گفت که تو را برای نقش اول زن سریال "در حاشیه " 


می‌خواهم. من خیلی خوشحال شدم و فقط گفتم که 


باید برای اجرای هملت به اروپا بروم که ایشان 
گفت اشکالی ندارد. نمایشت را اجرا کن و بعد بيا سر 
کار من. نقش من ابتدا خیلی پررنگ بود اما کم کم 
کوتاه شد و مشکلاتی هم برای سریال پیش آمد که 
متأسفانه آن نقش هم خیلی دیده نشد. 

× یکی از کسانی که در زند گی حرفه‌ای شما 
خیلی تا ثیر گذار بوده وازابتدا تاهمین حالامراقب 
شما هست. پدر تان است. 

پدر من از ابتداعلاقه زیادی به بازیگری داشت 
من یک دفتری از ایشان دارم که در ۰ ۴صفحه همه 
فیلمهایی که در سینما کریستال یا سینما سعدی 
دیده را نوشته است. همچنین پدرم تمام بروشور و 
پوستر تتاترهای سنگلج و تثاتر شهر راهم دارد که 
واقعا گنجینه‌ای است.سینماو تتثاتر بخشی از زند گی 
پدرم بوده که همواره‌با مادر و دایی‌ام می‌رفته و فیلم 
ونمایش تماشامی کرده‌است. پدرم از زمانی که من 
به تئاتر علاقه‌مند شدم هم مرا خیلی حمایت کرد 
و تلاش کرد که من بهترین تصمیم را بگیرم. من 
سوم دبیرستان بودم که دانشگاه اراک قبول شدم 
۰ هزار تومان می‌دادم تا صندلی‌ام برای 
سال آینده رزرو شود اما پدرم این کار را نکرد و 
همان پول رادستش گرفت ومرابه کلاسهای آقای 
سمندریان برد. هوشمندی پدرم بود که باعث شد 
من بازیگری را از پایه یاد بگیرم. در زمان نمایش 
"آنتیگونه هم پدرم واقعاً نقش تهیه کننده راداشت 
و خورد و خوراک بچه‌ها را تهیه می کرد تا مشکلی 
پیش نیاید. مادرم هم به من در این زمینه خیلی 
کمک کرد. مادرم مرا از مدرسه به کلاس اقای 
سمندریان می‌برد و از ان‌جابه خانه. 


و بايد 


× شما در ۳.۴ سال گذشته به سراغ یک 
سری کارهای اجتماعی و فعالیت‌های محیط 
زیستی آمدید و در یک سری خیریه‌ها هم کار 
می کنید؟ 

در مورد فعالیتهای محیط زیستی» تا جایی که 
خاطرم می آید من از بچگی در جنگلی در گرگان 
به فکر محیط زیست بودم و از درختها و قارچها 
مراقبت می کردم. من به طبیعت علاقه زیادی 
د شتم. کوهنوردی‌می کردم ویکبار همراه‌با آشنایان 
علم کوه را فتح کردم یا با کوله برای کوهنوردی 


قر به الوند 9 دماوند رفتم. در بچگی شیر حیوانات را 
3 می‌دوشیدم و کلا با چنین فضاهایی انس گرفتم. 


: الان وقتی می‌بینم که جنگلی می‌سوزد. خیلی 
: ناراحت می‌شوم. بتابراین وقتی می‌بینم که یک 
: مقدار در اجتماع دیده شده‌ام 9 می‌توانم از این 
۳ فرصت در جهت فر هنگ سازی استفاده کنم. چرا 


کمتر شود وی فعالیتهای خیر یه صورت بگیرد.اتفاق 
خوبی دح داده است. اگر کار من باعث شود که 
وبا آن‌ها مهربان باشند و یا به محیط زیست آسیب 
نرسانند. یعنی فرهنگ‌سازی صورت گر فته است. 

× شما یک زمان برای بازیگران زن در کیش 
مسابقه رالی راه‌اندازی کردید و یا اخیراً یک 
تیم اسکواش متشکل از بازیگران زن تشکیل 
داده‌اید. چه اتفاقی افتاد که به فکر راه‌اندازی 
یک تیم اسکواش افتادید ؟ 

من و هانیه توسلی, طناز طباطبایی. لیلی رشیدی. 
پانته | پناهی‌هاء سیما تیر انداز. مارال فر جاد. مائده 
جای حضور در مزون لباس يا جاهای این چنینی. 
یک کاری هم در زمینه فرهنگ‌سازی و هم در جهت 
تهییج خودمان انجام دهیم. من با ورزش بیگانه 
نیستم و قبلا قهرمان دوومیدانی بوده‌ام. در مورد 
انتخاب اسکواش هم نظرم این بود که ورزش مدنظر 
هم مقرون به صر فه باشد و هم خیلی در معرض دید 
و توجه نباشد که خانمها راحت بتوانند ورزششان 
فدراسیون هم با این کار موافقت کرد. الان ۰ نفر 
هستیم که نزدیک یک سال و نیم است در هفته ۲ 
روز به تمرین می‌رویم و گاهی هم یک سری مسابقه 
eS‏ 
از خانمهای بازیگر مثل خانم شهره سلطانی یا یانسیم 
ادبی هم مايل بوده‌اند که به تیم اسکواش ما بیایند 
که حتماً بعد ا گروه دوم را هم تشکیل می‌دهیم. ما 
از زمانی که تمریناتمان را آغاز کرده‌ایم. پیشرفت 
خوبی داشته‌ایم. همین که یک فضای خوب درست 
شده که ورزش و تفریح انجام می‌دهیم. برای ما یک 


اطلاعات‌هفتگی شماره ١و۷‏ 


a 


س که در اعماق شماست دد لحظه ای که خود ذ 


دانید. 


يو خو اد شد 


9 جر ان خلیل جږ ان 


نتر 
على کیانی موحد 
)۱( 

هوای گرم تابستان خبرنگار و همکارش را 
ای مین ار ساعت مسا رای 
تهیه گزارش از پشت صحنه خندوانه آفیش شده 
بودند و الان ساعت نزدیک پنج شده بود. طبق 
هماهنگی‌باروابط عمومی کار قر اربودبار امبد جوان 
گفت وگو کنند و سپس برای گزارش پشت صحنه 
او ااا ا سرد را رات ی سروس 
کرده بود تا با خبرنگار مواجه نشود! خبرنگار در 
فضای باز و گرما؛ رامبد جوان زیر باد کولر اتاق! 
خبرنگار لو کیشن رات رک کرداماهمکارش ماند تا 
شاید بتواند گفت‌وگویی بگیرد. نیما سراغ همکار 
رت رای کر کر ول سا 
خوب نیست و سرش درد می کند. جالب آنکه 
چند دقیقه بعد صدای قهقهه رامبد از پشت در اتاق 
به گوش می‌رسید. سرانجام نزدیک ساعت شش 
رامبد در اتاق رانصفه باز کرد.نگاهی به خبر نگاری 
را ار تفر 
روی کاغذ بنویس و تحویلم بده.| گه دیدم جالبه 
خودم بهت زنگ می‌زنم واسه مصاحبه, جالب 
نبود هم که هیچی! من مصاحبه نمی کنم. در را 
محکم کوبید و خبرنگار گیج و مبهوت به 
در خیره شد. پس هماهنگی یک هفته‌ای 
و قرار گفت‌وگو جه معنایی دارد؟! گویا 
ایا اا نیمسای ا 
جالب آنکه با روزنامه نود به نوعی دیگر 
بازی کرده بود و پس از چند روز پیغام و 
ا الل کا سار کا 
Ty‏ ره 
برخورد با رسانه‌ها در پیامی صوتی. 
رای 

)۲( 

ر ماس اا سای ار خی کاران 
دارد:چند سال پیش چند نفر از اساتید معروف 
موسیقی جهان به دعوت من به ایران آمدند. 
چند روزی مهمان من بودند و قرار بود پروژه‌ای 
مشترک با هم جلوببریم. یکی از خبر نگاران مطرح 
موسیقی از من درخواست کرد که با انها صحبت 
کنم تا گفت و گویی تخصصی درباره‌موسیقی داشته 
باشیم. من‌هم آن خبر نگار رادورادور می‌شناختم و 
از پيشنهادش هم استقبال کردم. یک روز دوستان 
جمع شد ند ومن در نقش متر جم کنارشان نشستم. 
خبرنگار پرسید:" آینده موسیقی جهان را چگونه 
می‌بینید؟ نگاهی به آن دوست خبرنگار کرده 
و گفتم من سوال شما را ترجمه نمی‌کنم. گفت 
چرا؟! گفتم از این سوال اول که بسیار کلی گویی 
است مشخص است شما هیچ حرف خاصی در این 
گفت وگو نخواهید داشت و فقط آمده‌اید که این 


حریاد ٩1‏ اطلھات ہد گے 


کرد ناد ای کر کا ری و هنر مندی 


اساتید را از نزدیک ببینید. بهتر است گفت و گویی 
صورت نگیرد تا آبروی من پیش دوستانم برود! 
)۳( 

خبرنگار باامین تارخ تماس گرفت تا گفت و گویی 
تخصصی درباره آموزشگاههای بازیگری ایران 
داشته باشند. امین تارخ هم قبول کرد. خبرنگار 
سرداعت در آمرزت دعر هبار 
با چهل دقیقه تاخیر آمد. چند دقيقه به حرف زدن 
و گپ و گفت معمولی سپری شد و سوالات درباره 
انگیزه جوانان برای بازیگری بود. پس از بیست 
بود که آیا آموزشگاههای بازیگری می‌توانند در 
آینده یک جوان علاقه‌مند موثر باشند؟! تارخ گفت 
ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم فردی که اینجا می اید 
بازیگر شود! شاید کلی زمان سپری شود و هزینه 
ری د رس رورا 
کمی پیش رفت و خبرنگار پرسید: گویا آموزشگاه 
ار کال ا رو ای ا هت ریاد 


و درخشان نیست. خودتان قبول دارید؟" جهره 

۰ دق 1 ۵ ی 
امین تارخ سرخ شد: بلند شو از اینجا برو بیرون. 
اومدی وقت من رو گرفتی بایه سری سوال مز خرف 


1 
من جیزی حالیم نیست و اموزشگاه من به درد 
نمی‌خور ه؟! ... خبرنگار گیج شد: مگر جه سوالی 
پرسیدم؟!شما در این پنج سال گذشته چه چهره‌ای 
به سینما و تلویزیون معرفی کر دید ؟!خانم فرشاد جو 
هم که در اصل تتّاتری و شاگرد سمندریان بوده 
9 امیر حسین رستمی هم که شاگرد sS‏ 
می کنیم اما خبرنگار از آموزشگاه بیرون انداخته 
)۴( 

شمس لنگرودی برای همه قابل احترام است 

و شناخته شده. او هم از برخورد خبرنگاران خاطره 
اب ریک رس رن را 


گفت وگو باشد. یعنی ما خبرنگاری می‌فرستیم که 
با سوال و جواب زند گینامه شما را تهیه کرده و 
اهل گفت وگو نیستم اما استقبال کردم. یک روز 
خبرنگار با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم و 
به منزلش رفتم. خبرنگار در سوال اول پر سید:" 
ابتدا خودتان را معرفی کنید. نگاهی کردم و با 
لبخند گفتم: یعنی شمامن رانمی‌شناسید؟ من من 
کنان گفت: می‌شناسم استاد اما بهتر است یکبار 
دیگر خود را برای خوانند گان معرفی ف 
هم معرفی کر دم. پس از معرفی هفت هشت د قبقه 
دیگر تمام مصاحبه به پایان رسید! این دوستمان نه 
تنهامن رانمی شناخت.بلکه‌حتی در باره‌من‌وزند گی 
من تحقیق نکر ده بود و باچهار سوال تکراری جلویم 
نشسته بود و توقع داشت کتابی از ان تهیه شود. 
پس از ان نصمیم گرفتم روبروی هر خبرنگاری 
ننشیا و خبا کم گفت‌وگو کنم. گفت و گویی که 
(۵) 

آنرابی گمان امر وز همه می‌دانند. اینکه خبر نگاری 
سوالی پر سیده. وی توهین کر ده و.... 

این جند مثال را برای شما عزیزان 
نوشتم تا بگویم همیشه یک چهره يا 
یک خبرنگار مقصر نیست. ممکن است 
یک چهره همانند شمس لنگرودی کر 
خبرنگاری بیفتد که به کل دید گاه آن فرد 
رادرباره خبرنگاری و این شغل عوض کند 
و یا خبرنگاری گیر رامبد جوان بیفتد که 
پس از آن از گفت وگو با هر ادم معروفی 
پشیمان شود. 

یکی از اصول اولیه خبرنگاری این است که 
قضاوت کر دن رارها کنیم و بدون پس زمینه منفی 
کارمان را انجام دهیم اما بر خی مواقع ما نیز مانند 
مردم عادی کنترل خود را از دست می‌دهیم. به 
یک نفر می گوییم اگر ما نبودیم تو را هیچ فردی 
نمی‌شناخت ؟! ن فر د هم در جواب می گوید تعداد 
مخاطبان من در اینستاگرام سه برابر مخاطبان 

این روزها تعامل خوبی بین اهالی رسانه و هنر 
وجود دارد. بجز چند سلبریتی خاص که با رییس 
سازمان ملل هم حاضر به تعامل نیستند چه رسد 
به اهالی رسانه! کاش این خرده جنایتهایی که 
خبرنگاران و هنرمندان در حق هم انجام می‌دهند. 
باعث تیرگی روابط نشود و کاش همه ما کمی: و 
تنها کمی قبل از حرف زدن, بیندیشم تا عواقبی 


سما جسن ی ھم اعت دلجو رای ج رکا رازن ست 


شست خب ری نمایش اعتر اف که قر ار بود با حضور شهاب حسینی ( کار گر دان).احمد ساعتچیان 
TT ۱ SS‏ 

این گونه نشست‌های خبری رنگ و بوی 
دوستانه و محبانه خود را از دست داده و 
بیشتر حالت پرسش و پاسخ به خود گرفته 
است اما نباید این‌طور باشد. ما به عنوان 
اصحاب فرهنگ و هنر در کنار هم جمع 
| می‌شویم تا بگوییم در جامعه چه چیزهایی 
۳ اتفاق می‌افتد.دست ماهنر مندان‌وشمااهالی 


رسانه برای ار تقای فر هنگ و هنر در دست 
هم است.شرایطی پیش آمد که باعث این تاخیر شد البته من گفته بودم که منتظر رسیدن من برای 
آغاز نشست خبری نباشند چون این گروه؛ بازیگران توانمند زیادی دارد که انها هم باید دیده 
شوند. من معتقدم آهمیتی ندارد چه کسی روی صحنه است باید نگاه را عوض کر د. شهاب حسینی 
حضور داشته باشد يا نداشته باشد. این جلسه مطبوعاتی باید بر گزار شود. 

کار گر دان نمایش اعتر اف در ابتدای جلسه با گفتن این جمله که «هنر مند نیازی به خبرنگاران 
ندارد» موجب دلخوری بر خی از خبرنگاران شد. حسینی گفت: 

من هم از اصحاب رسانه دلخوری‌های خودم رادارم به خاطر اینکه خیلی مواقع همکاران شما در 
نابود کر دن نیروی انسانی که می‌توانست شهرت خوبی داشته باشد؛ سهم زیادی ایفا کر دند. بر خی 
همکاران من فکر می کنند اگر عکس‌شان روی جلد یک مجله باشد مطرح می‌شوند و همین باعث 
می‌شود با این مافیا خیلی کارهای کثیفی اتفاق بیفتد. بارها شده حرفی زده‌ام اما جور دیگری چاپ 
شده است از غلط‌های املایی فراوان که دیگر باید بگذریم چون الان جای این حرف‌ها نیست. 


رک کارا ی سج رادی درن ںہ جج لسکا 


«باب دیلن» بعد از ماه‌ها حاشیه و جنجال بالاخره هفته گذشته فایل 
CC Gg‏ 
و -یکی ازسه کتابی که‌او از آن‌ها 


۱ E O 
0 کت کرده ات داستان مچ‌گیری «دیلن» از جایی شروع‎ «SparkNotes» خود را از سایت‎ 
| که «بن گرینمن» نویسنده در وب‌سایت خود اعلام کرد احتمالا برنده نوبل ادبیات ۶ نقل قولی‎ 
0 ساختگی از «موبی دیک» را در سخنرانی‌اش اورده است. او متوجه شد که در هیچ جای کتاب «ملویل»‎ 
| جمله «بعضی‌ها بعد از جراحت. به سمت خدا هدایت می‌شوند و برخی به سوی تلخی» را پیدا نمی کند.‎ 


«گرینمن» بعد از بررسی, دریافت که شبیه همین جمله را سایت «021100]65» آورد است. 


تیار رای ای را ی ار 
۲۰ اوبانام | 


«عشق و دزدی» اشاره می‌شود که ادعا شد متن ترانه‌های آن از کتاب «اعترافات یک یا کوزا» نوشته | 


متن برخی ترانه‌هایش رانیز از منابع دیگر قرض گرفته بود. در این زمینه به البوم سال 1 


«جونیچی ساگا» و «شعر دوره جنگ‌های داخلی» به قلم «هنری تیمراد» بر داشته شده است. 


| - هم به خاطر شباهت به عکس‌های مشهور «هانری‎ ۱ lL bl 


کار تیه -برسون» و «لئون بیزی» به کپی‌بر داری متهم شدند. 


| کادمی نوبل در نوامبر ۶ ۰ نام «باب دیلن» رابه عنوان برنده نوبل ادبیات اعلام و «خلق تعابیر ۱ 
جد ید شاعرانه در سنت شعر آمریکایی» راعلت بر گزیدن اوعنوان کر د.انتخاب یک ترانه‌سراو خواننده | 
به عنوان بر نده نوبل ادبیات. وا کنش‌های مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشت و نوع عملکرد او در | 
مقابل کسب این جایزه مهم ادبی به این حواشی دامن زد. او با تحویل دادن نسخه صوتی سخنرآنی خود 0 


به آ کادمی نوبل چند روز پیش از مهلت پایانی, جایزه ۴ هزار دلاری نویل رااز آن خود کرد. 


e 


. اد باشند.تام کروز در‎ EC 


المپیک ۰۴ 


ای ار 
TET‏ 


«سامسونگ موبایل» به عنوان حامی رسمی | 
المپیک پیونگ چانگ , برای اولین 1اا 
حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب می کند. بهرام . 
رادان بازیگر سینمای ایران به عنوان سفیر این کمپین | 
انتخاب شده تا مردم را برای شر کت در این رویداد 0 
ارت رت ترا رای رت 
در طول تاریخ مشعل‌دار بازی‌های المپیک بودند. در : 
این باره گفت:«این فرصت بزر گی‌ست که در اختیار | 
N‏ اه را با وا ات۱ 
ای را 


ممکن است فقط یکبار در زند گی به وجود بیاید.» 


سفر مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۸ از اول 
نوامبر آغاز می‌شود و از ۱۷ شهر واستان کره جنوبی . 
SS‏ 
شهر قدیمی المپیا در یونان روشن خواهد شد و با . 
تشریفاتی در ۲۱اکتبر به مدیران کره جنوبی تحویل | 
روز از | 
۰ نفر پس از رسیدن به اینچئون | 


داده می‌شود. مشعل بازی‌ها به مدت ۱۰۱ 
سوی هفت هزار و ۰ 


شعار مراسم حمل مشعل, «اجازه دهید همه 0 
بدرخشند» خواهد بود. این شعار در وهله اول به ذات | 
مشعل المپیک باز می گر دد و سپس به آرزوی پیونگ 0 
چانگ برای اتحاد جهان از طریق ورزش لی هی بئوم. . 
وپارالمپیک | 


زمستانی ۱۸ ۳0 


مراسم حمل مشعل این پیام را به نسل‌ها می | 
رساند که مردم با فرهنگ‌هاء نژادها و مذاهپ | 
گوناگون می توانند کنار هم جمع شوند. ما اطمینان . 
دار یم که مشعلاجاز همی دهد که‌همگان بدر خشند 0 
و جرقه‌های اشتیاق و هیجان راقبل از بازی‌ها شعله . 
رک در ارات مسرت Cl‏ 
زمستانی را انتخاب می کند. ما هم ادا 
ثبت‌نام کنید تادر المپیک زمستانی کره‌جنوبی | 


رای ات 
اطلاعای‌هفدگی شماره ١و۷ ۵P‏ 


پیش از این هم سابقه داشته که جهره‌های | 


0 مشعل‌دار بود . دیوید بکام در‎ I 
| المپیک ۱۲ ۲۰ لندن مشعل بازی‌هارابه‌دست گرفت.‎ 
0 این بار نوبت به یک چهره هنری از ایران رسیده که‎ 
. در یک میدان ورزشی جهانی» سفیر ایران باشد. گفته‎ 
0 می‌شود؛ البته مشعل‌داری سویر استار سینمای ایر ان‎ 
| تنها بخشی از یک پروژه بز رگ است؛او سفیر کمپینی‎ 
۱ دیگر را هم برای مشعل‌داری‎ 


فقط دبا 


۰۰ 


3 


دن 


و آر ام ه 


نیما داشد. حجهان مس ور 


ده دای 


شمادر خو 


احد علطد 


@e‏ کافکا 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


بغض قدیمی 

وقتی خانم اپر اتوراز من خواست ماجر ار 
موتعریف کردم و گفتم شسوهرم به بچه‌های ۴و 
۶ساله‌ام حمله کر ده‌ومن دیگر نتوانستم این یکی 
راتحمل کنم. خانم پشست خط از من خواست ارام 
باشم. او تاوقتی صدای اژیر آمبولانس و زنگ در را 
نشنیدم تلفن راقطع نکر د. می تر سید م از اتاق بیرون 
بروم و کریگ پشت در باشد. از بچه‌ها خواستم در 

درراب از کردم.پلیس جوان از من خواست 
د کتر خیلی زودبه وضعیتم رسید گی‌می کند به پلیس 
جوان توضیح دادم که خودم به کمک نیاز ندارم و 
باید به شوهرم بر سند که چاقو خورده‌ودر شپز خانه 
افتاده. تازه ان موقع بود که ترس قاتل بودن به جانم 
۳ 
همان‌طور گیج کنار در ورودی ایستاده بودم. چند 
رنگ پریده و شکم بر آمده‌ام نگاهی انداخت و از من 
خواست اجازه بدهم د کتر معاینه‌ام کند. باصدایی 
که گویی فقط خودم شنونده‌اش بودم گفتم شوهرم 
راکشته‌ام واصلا باورم نمی‌شود.بعد بر یده‌بریده 
توضیح دادم که اصلا نمی‌خواستم کریگ رابکشم. 
فقط قصد داشتم از بچه‌ه اد فاع کنم.مامور پلیس 
یاد اوری کرد که بهتر است تا قبل از حضور و کیل 
حرفی نزنم. دنبال بچه‌ها گشت اما انهاراییدانکرد. 
به پله‌ها اشاره کر دم و گفتم بچه‌ها طبقه بالا هستند. 
اسم دختر وپسرم راپر سید و به طبقه بالا رفت. مامور 
دیگری به من نزدیک شد و حالم راپرسید. توصیه 
کر دم. همه حقیقت را گفتم. احساس می کر دم نیاز 
از من چند سوال پر سید. به همه | نها با حو صله جواب 
دادم. حال کود کی راداشتم که مر تکب اشتباهی 
شده و حالا دارند سوال و جوابش می کنند. مامور 
راببندم وبه پدر و مادرم خبر بدهم قبل از انتقال من 
به زندان, بچه‌ها را با خودشان ببر ند. 


۵۱ 8۱ خرداد ٩‏ اطلضات‌هشنگیس 


من باردار بودم. گریک سرم را به کابینت و کف آشپزخانه کوبید. خون را حس کردم که 
روی صورتم جاری شد. مطمتن بودم که خودم و جنینم را خواهد کشت 


اورابه بیمارستان منتقل کر ده‌اند والان در اتاق 
ارا ااا کی ام و سم 
از یک جراحی ساده صحیح و سلامت از بیمارستان 
با خاطر ا ار شرب و شتی که ی از انها قد می 
هم هستند می توانم از کریگ شکایت کنم. بعد از من 

باناراحتی سره رابه نشانه منفی تکان دادم. 
گفت: شما دو تا شاهد خوب دارین؛ سندی و کر ک. 
زیبادی نداره‌اما بچه‌های شمااونقدر همه جیز رو 
درست ودقیق تعریف کردن که حتماً تو پرونده 
باداستان شمامونمیز نه. نگران نباشین. کسی رو 
یات او هرهس 
هنوز به سوال مامور پلیس جواب نداده بودم که سر 
و صداهایی شنید م. مهمانهای ناخوانده همیشگی. 
پدر ومادر کریگ بودند که وقتی دیدند همسایه‌ها 
جلو خانه جمع شده‌اند کنجکاو شد ند و | مده‌بودند 
به طرف من هجوم |وردند. پلیس انهارادور کرد 
اما همچنان فریاد می‌زدند که: 

این زن رادستگیر کنید.اورابه زندان بیندازید. 
ماموران پلیس دختر و پسرم رابه خانه پدر و مادرم 
کر ده بودند به بیمارستان رساندند. ان شب کذایی 
ونشانه‌های قدیمی‌تر و جدید کتکهای کریگ را 
دریرون ده‌ثبت کرد و همانطور که مامور یلیس 
پیش‌بینی کرده و به من گفته بود این پر ونده و 
شهادت بچه‌ها به نفع من تمام شد و داد گاه‌مراتبر ثه 
کرد و کر یگ رامقصر شناخت. اما روبروشدن با 
کریگ و پدر و مادرش در داد گاه‌واقعاً سخت بود. از 
طرفی دوست نداشتم بچه‌ها او را ببینند و خاطرات 
آن شب برایشان تداعی شود.امادختر وپسرم 
مقاوم بودند و در داد گاه هم با آرامش تمام ماجرارا 
برای قاضی تعریف کردند. حکم طلاق من و کریگ 
صادر شد وداد گاه سرپرستی بچه‌ها راهم به من 
داد. خوشحال بودم که زنده‌بودم. خوشحال بودم که 
بچه‌ها | سیب جدی ندیده بودند. بر ای زنده ماندن 

جند روز اول قبل از داد گاه‌و طلاق.من و بجه‌ها 


خان ه پدر و مادرم بودیم.اما آنجا هم امنیت روحی و 
روانی نداشتیم.ما در شهر کوچکی زند گی می کر دیم 
وپدرومادر من والدین کریگ راازسالها پیش 
می‌شناختند وحالا هم با آنها همدردی می کر دند و 
من رامقصر می‌د انستند. پدرم مدام اه‌می کشید و 
سرزنشم می کر د که‌اگر تمام زنهای این شهر بخواهند 
به خاطر هر مساله کوچکی شوهر شان رابا چاقو بز نند. 
آن وقت دیگر در این شهر از مرد هیچ خبری نخواهد 
بود! شاید در ظاهر خانه پدر و مادرم مکان بهتری 
برای‌مابودامانمی‌خواستم پیشت راز این آرامش 
خودم وبچه‌ها رابه هم بزنم. برای همین به این متل 
آمدم. اتاق کوچک بود و بچه‌ها از امکانات قبلی‌شان 
دور شده‌بودند آما هرچه بود با هم بودیم و آمنیت 
داشتیم. باید شغلی پیدامی کردم و تا می‌توانستم پول 
پس انداز می کر دم تا اینده بچه‌ها را بسازم. 

چند وقت بعد در سالن دختر عمه‌ام مشغول 
کار شدم. ساز مان حمایت از زنان برای من و بچه‌ها 
آپارتمان کوجکی گرفت که به مدرسه بچه‌ها 
نزدیک بود. روزهای سخت رو به پایان بود و وقتی 
فرزند سومم رادر آغوش گرفتم. خوشحال بودم که 
بچه‌هاکنارم بودند وحالا در ارامش‌داشتم مادر 
بودن را تجربه می کردم. دیگر آن نوجوان خام 
سالها پیش وزنی نبودم که فکر می کرد عشق همه 
چیز است وناچار است تا آخر عمر به خاطر یک 
احساس خام» بسوزد وبسازد. به کمک سازمان 
حمایت از زنان در جلسه‌های مشاوره شر کت 
کردم وهمانط ور که درده او زخمهای روحی‌ام 
خوب می‌شد. فهمیدم قوی هستم و می توانم حتی از 
چیزی که فکرش رامی کنم قوی‌تر هم باشم. کم کم 
یاد گرفتم احساسات گذشته راباهمان گذشته 
خاک کنم. باید یاد می گرفتم که من بجز "زن 
خوب بودن وظایف دیگری هم دارم و خداوند 
من رانیافریده که فقط شوهرم راخوشحال کنم و 
اصولا تا خودم خوشحال نباشم نمی توانم دیگری 
راخوشحال کنسم.واز آن‌موقع.من جدیدی در 
وجودم شکل گرفت. به صورت پاره وقت در یکی 
از مراکز حمایت از خانمها و کود کان مشغول شدم 
تابه خانمهاو کود کانی که درد مشابهی داش تند 
کمک کنم. به حکم داد گاه, کریگ به سه سال زندان 
حمابت از زنان یک خانه زیبای دو خوابه به ما داد. 
هنوز در سالن زیبایی کار می کنم و می‌خواهم از پاییز 
به کالج بر وم و درسم راادامه بدهم. من وسه فر زندم 
در کنار هم خوشبختیم.ما گذشته راباخود داریم 
امابه هم قول داده‌ایم که به گذشته کاری نداشته 
باشیم و حالا دیگر چشم‌انداز ما آینده‌ای فوق‌العاده 
زیباست که مطمئنم با لطف خدا و عدالتی که دارد. 
به ان اینده خواهیم رسید. 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزار:مصطف یگلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


5 و 
7 کی میگه من مردم؟ 7 
3 سیناعلیم. ۵۰ ساله. متآهل. شاغل. تهران 3 
دوستی داشتم که بيست سال باهم ر فیق بودم. حدود دو سال ,یش 
مر حوم شد. به خوام آمد. گفتم داریوش جان تو که مرده‌بودی ؟ 
گفت کی میگه من مر دم ؟زنده هستم. ,یس ازیداری درباره جهان 
یس ازمر گ به فکر فرو ر فتم. آباابنکه دوستم گفت نمرده‌است. 
اشار ه به ابن نبست که در آن دار نده است ؟ 
فذچیی ۰ بحث این دنیاو آن دنیاغیر از اینکه بحثی دینی است.فلسفی 
هم هست و بحثش بسی دراز است. در اسلام انسانها پس از مرگ بلافاصله 
زنده نمی‌شوند و تا مدتی که نامعلوم است. باید انتظار بکشند تا یوم النشور 
شود ومر د گان بادمیدن اسرافیل در سورش زنده شوند برای حساب 
کتاب.وبه گفته خیام: فردا که‌ازاین‌دیر کهن در گذریم /باهفت 
هزار سالگان سربه سریم ".طبق آیه ولاتحسبن‌الذین قتلوافی سبیل|... 
ها ی و ارت 
می‌شوند. بنابراین دوست عزیز و گرامی شما پس از م رگش بی‌درنگ 
زنده نخواهد شد و باید در برزخ منتظر رستاخیز مرد گان باشد. و ان 
زمانی نامعلوم است. اما تعبیر خواب شما فقدان رفیقی با رفاقتی بیست 
ساله» در دناک وغیر قابل جبران است و برای شما سخت است که ان 
دوست دیگر بین شم نیست. فقد ان جنین دوستانی به معنی مر گ صدها 
خاطره مشتر ک است و جنین فقدانی سخت است پس در خواب می گوید 
نمرده‌ام. و حتماً هم نمرده است چون در خاطرات شما زند گی می کند. یاد 
محی‌الد ین عربیافتادم که از علما و عر فاو فیلسوفان اسلامی است.اوبا 
کسی رفاقتی خیلی قدیمی داشت, چنان به هم انس داشتند که یک روزاین 
به خانه او می‌رفت و یک روز برعکس. آن روز نوبت محی‌الدین بود که به 
خانه دوستش بر ود. وقتی به آنجارسید.بانگ قر آن شنید و فهمید دوستش 
فوت کرده.اوبه غلام خودش گفت:برایم همدمی دیگر پیدا کن!...واین 
یعنی درست است که فقدان دوست یا فقدان هر عزبزی سخت است اما 
زند گی همچنان برای زند گان ادامه دارد و باید به زند گی ادامه داد و خود را 
گرفتار این غصه نکنیم که افسوس که مرد و هی بنشینیم غصه بخوریم. 


2 برادرم دستش را برید 7 


گلشید صابونی. ۷ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 


خواب دیدم درادرم که محر د و ۸ ۶ ساله است. دست خود ش راقطع 


کر د. گفتم حالاجطور می تونی زند گی کنی ؟ بر ابش غصه می خوردم. 


ابن ر ادر م با کسی ساز گاری ندارد و خودش راعقل کل می‌داند. 
چند روز ,پیش خواب ددم در بک راهرو طولانی بودم. چند نفر انوا 


بودند. دو گاو هم بود. یکی از گاوهارابر دند زمین زدند سر بر ند. آن 
یکی گاو جوان خوش سیمایی شد و داد کشید نکشیدش. اونم مل 
من آدمه. قبل از ابنکه این خواب رابینم.به من گفتند دریم اعدام به 
حوون رو بینیم. گفتم امکان نداره._یکی از بر ادر هام از سر طان مر ده. 
چجندین سال ,پیش هم دو نفر از بستگانم اعدام شدن. به همسایه هفده 
ساله دالشتیم که‌اونم همون وقتااعدام شد. حالا که یبرم و تنیااین 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم. مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم, کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیا ید. 

دوستانی که خواب خود را تلگرام می کنند. لطفاً مشخصات خود را کامل بنویسند و مطمئن 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می شود . 
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شیدا فریدی, ۳۹ ساله. متأهل. خانه‌دار» خوزستان 


خواب ددم بک ماده شیر داایست در خانه مازایم ان کر ده‌بودودو 
تابچه داشت.ر نگ هر سه شیر سفید بود..بکی از بچه شیر هادا دسر 
کوجکم (سالهدازی می کر دبعد.بسرم وبچه شیر کنار هم خوادشان 
در د ,یسر زر گم هم بودولی زباد دیده نمی‌شد. آن یکی بچه شیر هم 
خودش رای خودش دازی می کر د. من می تر سید م. ماده شیر ذشسته 
بود و ممت نگاهم می کر د. انگار خانه مادو طبقه بود. آن شیر هادر همه 
حای خانه دیده می شد ند. 

یی * از شیدافریدی سؤالهایی کردم و معلوم شد مدتهاست شیر ندیده 
حتی در تلویزیون. اهل شبکه‌های مجازی و تلگرام گر دی هم نیست اما از سگ 
می‌ترسد و پدر همسرش تا زگی‌هااسگی قوی و گوش گر گی به خانه آورده. 
پسرهای شیدابرای دیدن آن سگ به خانه بابابز رگ می‌روند وباسگ بازی و 
جست و خیز می کنند. حالا تعبیر خواب روشن است: ترس از سگ. رفتن بچه‌ها 
به دیدن سگ گوش گر گی حس مادری بویژه برای پسر کوچکتر که به نظر 
مادر آسیپ پذیر تر است: دست به دست هم داده‌اند و این خواب را ساخته‌اند. 
در خواب» پسر کوچک از شیر و توله شیر هیچ تر سی ندارد. ترس در شماست. 
ن وی یت اس گوس رای در همست 
وحالا رام شدهاند. احتیاط تکنیم. وا کنشهای حیوانات روی‌هورمون‌هایی است 
کا کک و گر اد وهای پاش ی یس | ریک ارس 
کنیم که او فکر کند قصدمان حمله است, پاسخش به طور شر طی یا فرار است یا 
حمله. کم نیستند حیوانات خانگی که در یک لحظه به صاحب خود یا به دیگران 
مله کرد :اند ارط ری وا کی کر دن رتاش سا تا کیرات ر قاری زبادی 
در آنهاایجاد کرده‌طوری که سگ و گر به دوستند و خانواده‌ها حتی نوزادان خود 
رات ای نی سار ند و وتان ال ارم ود هریگ هی 
نتر سید اما صددر صد هم به حیواناتی که اهلی شده‌اند. اطمینان نکنید. 


فکر او این صحنه‌هامباد جلو چشمم و عذاب می کشم. 
ذجیس ۰ این خوابه امال همان فکرهایی است که می کنید.البته خواب اول به 
دلیل رفتار برادر و زند گی سخت اوست که به تنهایی و بی‌هدفی د جار شده. دستش 
راقطع کردنماداین است که‌بارفتار خشن و پر خاشگرانه‌ اش باعث می‌شود که 
شماو خواهرهایش نخواهید به او کمک کنید ودستش از آن کمکها کوتاه‌شود.اما 
خواب گاو: چون قبل از خواب از شمادعوت کرده‌بودند به تماشای اعدام بروید. 
مر گهای قدیمی تداعی شده‌اند وخواب گاو رادیدید. آن گاونماد جوانی است که 
مجازات می شود ولی در نظر شما ماهیت و نهادی انسانی و قابل اصلاح دار د. بر خی از 
حقوقدانها و جامعه شناسهادر همین زمینه بحثهایی کر ده‌اند و معتقد ند به جای اعدام 
افراد خطا کار آنها را اصلاح کنیم و می‌گویند به جای اینکه زند گی کسی رابگیریم. 
او رابه زند گی بر گر دانیم. شاید چنین فلسفه‌ای هم در ذهن شما وجود دارد و یکی از 
ریشه‌های خواب شده است. پيشنهاد می کنم اجازه ندهید افکار ناراحت کننده شما 
رااحاطه کنند. سر خود رابا چیزی و کاری گرم کنید تا کمتر فکر کنید. 


(طلاعات‌هفتگی شمارو (۳۷۵ 
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به یاد دستیخت عدسی | 


sooshtraa@yahoo.com 


می گفت این عکس مشت محکمی است بر دهان یاوه‌سرایان اما 
واقعیت و حقیقتش این است که مردم انقدر منطق و ظرفیت 
دارند که جواب یاوه‌سرایان را با جماق ندهند و می‌دانند جواب 
حرف. حرف است نه جماق. شبکه‌هایی بودند که در تحلیلهای 
خود می گفتند بعد از انتخابات بلوا و شوب می شود و هواداران دو 
رنگهای تیمهای فوتبال قیاس کرده بودند و فکر می کردند اگر این 
این کارها برای ما خز شده‌ومردم فهیم‌تر شده‌اند.واین عکس و 
خیلی عکس دیگر شاهدند که هواداران مخالف به یکد یگر تبریک 
گفتند وروی هم رابوسیدند.حتی نامز دهابه یکد یگر تبریک گفتند 
واز اینکه یکی‌شان به حجله بخت دولت رفت و بقیه نرفتند. کسی 
نرنجید چون هر کس که اهل خدمت باشد. در هرجا و هر مقام و 
.موقعیتی جایی برايش هست که بتواند خدمتگزاری کند 


شمایاد تان نیست. این وسیله 
روزی یکی از جذابترین 
اسباب‌بازی‌های کودکان 
بود که با سه تا بربرینگ 
و کمی تخته و ميخ و پیج 
اسکیت بورد می‌ساختند 
و با آن به مدرسه و خرید 
می‌رفتند. خوش به‌حال 
کسی که به یک سرازیری 
هموار می رسید. سوار می‌شد 
و با سرعت و با صدایی که از 
برخورد بربرینگ و آسفالت 
می آمد. حر کت می کرد و باد در موهایش می‌بیچید و کیف دنیا را می کرد. 
این عکس که در صفحه عکاسی سر بندر منتشر شده, عکسی قدیمی نیست و 
مال امر وز است و این یعنی هنوز بچه‌هایی هستند که به جای اسکیت بوردهای 


مدرن وراحت و جدید از این قدیمی‌ها استفاده‌می کنند و نه به خاطر پاسداشت 
از اسباب‌بازی‌های قدیمی بلکه به خاطر اینکه پول ندارند از این جدیدهایش را 
بخرند. یا از اینهایی که موتور برقی دارد و بچه‌ها به پار ک می آورند روی چمنها 
حر کت می کنند. و خلاصه اینکه هر کارش کنیم. تفاوت طبقاتی هميشه هست 
پس خوشا بر انکس که بلد باشد در آن پایین مایین‌ها خودش را چطور تطبیق 
بدهد و برای مثال اگر اسکیت مدرن ندارد. به همان قدیمی‌هایش بسازد ولی 
تا ری تا را ری ار 
,عریان است که بگوید 


عکسی زیباست که خواننده خوش ذوق, ناصر مهر بان دوست بر ای بگو سیب فر ستاده. 
این عکس آنقدر زنده است که آدم می‌تواند عطر خوش زیتون و بوی نشاط آور سر که 
و سیر را بچشد. آن دو سفال و آن دو کدو اگر در تهران بودند و در بازاری مثل بازار 
صفویه, خریداران فکر می کردند د کور است و حاضر بودند برایش کارتهای سنگین 
بکشند. بطری‌های آبلیمویش ادم را وسوسه می کند چند تا بخرد و در نیمه شعبان 
شربت | بلیمو بسازد و وسط خیابان بایستد وبه مسافر کش‌هاومسافر انشان شربت خنک 
و اصل و طبیعی نثار کند. ان لواشکها هم حتما اصیلند و با میوه‌های پادرختی رسیده و 
سالم درست شده‌اند. حتی خانم سبزی فروشی هم که جلو بساطش نشسته یک ادم 
طبیعی است و هنوز بوی خاک و گل می‌دهد. بگوسیب بیم دارد عنقریب یعنی بزودی 
چنین صحنه‌هایی عتبقه و موزه‌ای و گینسی شده باشند و دیگر نشود جنس طبیعی دید 
مخصوصا نوع‌انسانی‌اش.حالا کار نداریم که سی قرن پیش هم دیوژن روز روشن باچراغ 
دنبال ادم طبیعی و بالفطره می گشته و بهش گفتن گشتیم نبود. نگرد نیست! 


۱ 2 ۳ رداد ٩۳۱‏ اطلاعات هگ 


روزهای ماندگار ۱ 
کے لماز ٣ح‏ 


بقبه از صفحه ۱۷ 


که بود و حتی گاهی به ناجار با ضر بات دست تلاش 
کردم تا آنها را از خواب بیدار کنم. ساعت سه صبح 
رانشان‌می‌داد که بامشکلات فر اوان نیر وهارا | ماده 
باز گشت کردم وباید هر چه سریعتر به خا کریزهای 
نیروهای خودی می‌رسیدیم. می‌دانستم با روشن 
شدن هوا در این دشت صاف و هموار که جان پناهی 
در آن وجود نداشت. فقط گلوله‌های تیر بار و شلیک 
مستقیم تأنکهای دشمن بود که ما را بدرقه می کرد. 
ستونی از نیروهای گردان بود که با گامهایی بلند در 
تأریکی شب به حر کت ادامه داد و بعد از طی مسافتی 
سپیده دم نمایان شد و من از نیروها خواستم بدون 
انکه به پشت سر یا اطر افشان توجهی داشته باشند. 
به سوی محلی که سپیده دم در حال سر زدن است و 
حکایت از خط مقدم نیر وهای خود در انسو داشت. 
حر کت کنند.خودم هم در کنار ستون به حر کت 
ادامه‌دادم که‌ناگهان گلوله توپ در اطر افمان منفجر 
شد. هر چند گلوله اند کی با ستون فاصله داشت. اما 
یکی از رزمندگان به شدت مجروح شد و تر کش 
بزرگی شکم بیسیمچی را که در کنارم بود. شکافت 
و بخشی از روده‌های او از شکمش بیرون زد و من 
در حالیکه با فریاد از دیگر رزمند گان می‌خواستم به 
حر کت خود ادامه دهند. به ارامی بیسیم رااز پشت 
او بیرون آوردم و او رابه پهلو روی زمین خواباندم 
ودیدم بخش سیب دیده داخل شکم باخاک الوده 
شده اما اسیبی به روده‌ها وارد نشده پس با احتیاط 
آنهاراسر جای خودشان به داخل شکم باز گرداندم 
و درحالیکه از او می‌خواستم با فشار دست شکاف 
شکمش رابگیرد به ارامی او رابه پشت دراز کردم 
و با چفیه‌ای دست و شکم او را محکم بستم و از او 
خواستم تابه ارامی از جایش بلند شود. آما او نسبت 
به سلامتی خودش تردید داشت و از بلند شدن 
خودداری می کرد که به آرامی در گوشش گفتم اگر 
بمانی به دست دشمن کشته با اسیر خواهی شد و... 
بعد هم به هر شکل ممکن وبه آرامی کمکش کردم تا 
دیگر مجروح این حادثه هم وضعیت وخیمی داشت 
و به همین خاطر او را روی برانکاردی قراردادیم 
و از دو رزمنده خواستم اسلحه شان را روی زمین 
بیندازند و مجروح را همراه خودشان بیاورند. 
خستگی و تشنگی باعث شده بود نیروهای دیگر 
هم برخی از تجهیزات خود را جا بگذارند تا بتوانند 
به راحتی به عقب بازگردند.من هم از زرندی 
بیسیمچی گردان که همراه من بود خواستم فقط دو 
بیسیم را با خودش بیاورد و دیگر بیسیمها را از کار 
بیندازند و در منطقه بگذارند. 


ستون در حال حر کت بود و دو رزمنده با برانکارد 
مجروح را حمل می کردند که ناگهان گلوله‌ای 
درست در وسط برانکارد منفجر شد و در یک 
لحظه از مجر وح و بر انکارد چیزی باقی نماند و تنها 
دسته‌های برانکارد بود که در دستان رزمندگان 
حمل مجروح باقی مانده بود. یکی از دو رزمنده‌مات 
و مبهوت از حر کت بازمانده بود و رزمنده روبرویی 
که بر اثر موج و دیدن آن صحنه دلخراش شو که 
شده بود؛ به دور دست نگاه می کرد وحرفی نمی‌زد. 
به همین دلیل من هم ناچار سیلی محکمی بهاو زدم تا 
کمی به خود | مد.بعد از انداختن دسته‌های بر انکارد 
او راهمراه با دیگر نیروها راهی کردم. 

کم کم خور شید می کوشید خود راز زمین جدا کند 
و منطقه و نیروهایی که در پشت سر من بودند. کاملا 
دیده می‌شدند. قر یب فر مانده گردان در پشت سر 
و انتهای ستون قرار داشت اما از حسن زمانی" 
معاون گردان خبری نبود و تماس با بیسیم هم با او 
برقرار نمی‌شد و ما خسته و تشنه با دهانی خشک 
شده که همراه با سوزش در گلو همراه بود به راهمان 
ادامه می‌دادیم که زرندی با دیدن سنگرهای 
دشمن که شب گذشته به انها حمله کرده بودیم. 
از من خواست برای یافتن آب به سوی آنها برود. 
نمی توانستم از حر کت ستون جلوگیری کنم چرا که 
باروشن شدن هو نیروهای بعثی دشت رازیر ر گبار 
گلوله‌های آتشین خود قرار می‌دادند. بنابراين با 
مسئولیت خود. بیسیم را به رزمنده‌ای داد و اسلحه 
به دست شروع به دویدن به سوی سنگر دشمن 
کرد. همچنان که به سوی سنگر دشمن می‌دوید و 
به آن نزدیک می‌شد. به یکباره با خارج شدن یک 
نیروی بعنی که دستانش راروی سر گذاشته بود. در 
جایش میخکوب شد و از حر کت باز ماند.به دنبال 
اولین عراقی بود که دیگر نفرات بعثی هم شروع به 
بیرون امدن از سنگر کردند. هر کدام از عراقیها 
که بیرون می آمدند ضربان قلب من هم بیشتر و 
پیستر می سد 

زرندی می گفت با دیدن اولین اسیر عراقی بود که 
احساس کردم قلبم از حر کت بازمانده 9 لحظاتی 
زبانم بند امده بود. اما با دیدن دستهایشان که روی 
سر گذاشته بودند به خود امده شروع کردم به داد و 
بیداد و«تسلیم شوید».۸ ۱ نیروی‌بعثی در داخل سنگر 
بنهان‌شده‌بودند وحالابه تصور اینکه‌مایرای‌با کسازی 
آمده‌ایم تسلیم شدند.باوجود آنکه‌ب رخی‌ازرزمند گان 


تجهیزات و سلاحهایشان رادر بیابان رها کر ده‌بودند. 
اماب لطف خد انیر وهای‌بعثی از ترس نتوانستند تصمیم 
بگیر ند وهمگی تسلیم‌شدند. ۱ 

زرندی همراه با دو اسیر برای یافتن اب به طرف 
سنگرها با گشت وبعد ازیافتن منبع آب رزمند گان 
دلی از عزادر آوردند ومجروحانی را که‌دیگر توانایی 
راه رفتن نداشتند بر روی دوش نیروهای بعثی قرار 
دادیم و به سرعت به سمت نیروهای خودی راه 
افتادیم.همچنانکه به حر کت ادامه می‌دادیم از 
انتهای ستون با دست زدن نیروها متوجه شدم 
اتفاقی افتاده و بعد صدای غر ش موتور بود که همراه 
با گرد و غبار از سوی کانال ماهی به انتهای ستون 
نزدیک می‌شد.به خیال آنکه رزمند گان با دست 
زدن از نزدیک شدن تانکهای دشمن خبر می‌دهند. 
ازنیروها خواستم بدوند و صدای وحشتناک غرش 
موتور هر لحظه نز دیک ونزدیکتر می‌شد که یکد فعه 
و در کمال تعجب حسن زمانی را دیدم که با یک 
خودرو جیپ عراقی به نزدیکی ما امد. 

زمانی بعد از پیدا کردن خودرو در بیابان سوار بر 
آن شروع به حر کت به سوی خط مقدم نير وها کر ده 
بود و در میانه راه به داخل جاله‌ای که برای سنگر 
تأنک زده بودند. افتاده واگزوز جیپ شکسته بود و 
صدایی همانند غرش موتور تانک از آن بلند می‌شد. 
با دیدن زمانی بسیار خوشحال شدم و مجر وحانی را 
که وضعیت وخیمی داشتند به داخل خودرو انتقال 
دادیم تا هر چه سریعتر آنهارابه خاکریز نیروهای 
خودی منتقل کنیم. هوا کاملا روشن شده بود که 
به خاکریز نیروهای خودی رسیدیم. بیسیمچی 
گروهان که همچنان دست بر شکم داشت. به 
هر شکلی که بود خودش را به خاکریز رساند و 
با اطمینان از رسیدن به خاکریز نیروهای خودی 
یکدفعه با صورت روی زمین افتاد. 

ازرزمند گان خواستم‌اورابه‌درون آمبولانسی‌منتقل 
کنند و خوشبختانه بارسیدن اورژانس صحرایی 
نجات یافت و ما بدون آنکه در پشت خاکریز توقف 
کنیم. به حر کت ادامه دادیم و حدود ساعت ده 
صبح سوار بر خور دوها از منطقه شلمچه راهی شهر 
هرچند در عملیات رمضان موفقیت چندانی به 
دست نیامد. اماتلفات سنگینی به ارتش بعث وارد شد 
و صدها تانک ونفربر زرهی دشمن در این عملیات 
منهدم شد. یاد باد آن روز گاران, یاد باد! 


اطلامات مقنگی شمان vs‏ ۵۷ 


شکه.ی فتاه در که تاه بودن 
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بانوی شکیوردایرانی 


بهدنبال ار روهام رضم 


همانقدر که خارج از ایران مشهور شده و خبرهایش در صدر اخبار سنگنوردی جهان قراردارد. 
SC‏ رات اون فا ناوات کین رت اب فرب 
سنگنوردان جهان است و مدالهای مختلفی برای ایران کسب کرده. ورزشکار جوانی که در 
گفت و گویی با مجله سنگنوردان انگلیس, حرفهای جالبی بر زبان آورده که خواندنی است. 


در باره آاینکه چکونه وارد رشته سنکنوردی 
شدی بر ایمان بگو؟ 

خوشبختانه من انقدر خوش شانس هستم که در 
خانواده‌ای ورزشکار به دنا امده‌ام. والدینم هر دو 
کوهنورد هستند. حتی بر آدرم فر شاد هم یک دیواره 
نورد امت بنابراین من ریشه‌های سنگنوردی را 
در خانواده‌ام داشته‌ام و از زمانی که نوجوان بودم. 
دوست داشتم که این رشته را ادامه بدهم. 

تا کنون چه مقامهایی کسب کرده‌ای؟ 
سنگنوردی برای من تنها یک ورزش نیست. من 
چیزهای بسیاری از آن یاد گرفته‌ام و اکنون برای 
اغاز کردم بسیار ضعیف بودم و کسی به موفقیت 
ضعف هايم غلبه و اينکه چگونه بدن و ذهن خود 
مشکلات زیادی راپیش رو داشتم. اما غلبه بر انها 
مرا دختری قویتر ساخت. یک سال نس از آغاز 
سنگنوردی, وارد تیم ملی شدم و هر سال عملکرد 
بهتری نسبت به سال قبل داشتم و مدالهای بسیاری 
در مسابقات کشوری, آسیایی و بین‌المللی کسب 
جهانی به دست آوردم. در این راه به موفقیتهای 
زیادی نائل امدم و این باعث خشنودی بی‌وصف 
خانواده‌ام شد. توصیه من به دیگران نیز همین است» 
که به دنبال رویاها و رزوهای خود بروند و این برای 
× ورزش سختی مثل سنگنوردی» ان هم 
بر ای بانوان و آن هم در ابر ان مشکل نست؟ 
در سالهای اخیر ورزش بانوان به نسبت قبل با 
استقبال بیشتر ی مواجه شدهاست. اما از نظر جامعه. 
ورزش سنگنوردی فعالیتی سخت و سنگین برای 
دختران به شمار می‌اید و هنوز به صورت فعالیت 
عادی جا نیافتاده است. ما سالنهای سنگنوردی و 
محلهای زیادی برای سنگنوردی در طبیعت داریم. 
اما وضعیت برای ورزشکاران حرفه‌ای بخصوص 
یک دختر بسیار سخت و دشوار است. مثلا ما زمان 
کمی برای تمرین داریم (تمرینات ما از اقایان جدا 
و در زمانهای دیگری است و ما نمی‌توانیم با انها 
تمرینات مشترک داشته باشیم). به طور مثال من 


#خرداد ٩۳‏ اطلغات‌هقگب 
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مطالعه و تماشای فیلمهای سنگنوردی فرا گر فته‌ام. 
من هیچ رقیب جدی در کشورم نداشته‌ام و بسیار 
دشوار است که با این حال همچنان مشتاق وعلاقه 
مند این ورزش باقی بمانی. هیچ شخص یا ار گانی از 
من در مسابقات جام جهانی حمایت نمی کند و من 
تا کنون اسیانسری نداشته‌ام. من تمام پول جایزه 
مسابقات راهزینه خرید بلیت هواپیمابرای شر کت 
در مسابقات می کنم. همیشه در این راه تنها بوده ام 
و تنهاایمان و والدینم و مردمی که هموااره طر فدار و 
حامی من هستند. من را به ادامه راه مشتاق کرده. 
× شما به کلاسهای مربیگری بانوان برای 
افز ابش بود جه اشاره کرد ید. ۲یا این کلاسها 
با استقبال روبرو شده اند؟ 

نه به اندازه دیگر کشورهاء به خصوص اینکه 
خانواده‌هاهنوز از سنگنوردی فر زندانشان‌بیم دارند 
و اینگونه فکر می کنند که ورزش امنی نیست. من 
سعی کردم‌نظر آنهاراتغییر بدهم.اماصاد قانه‌بگویم 
از مربیگری در آمد خوبی به دست نمی آوردم. من 
سعی می کنم که مفید باشم و به دیگران کمک کنم تا 
پیشرفت کنند و در باره سنگنوردی بیشتر بدانند. 
با فکر می کنید حضور بانوان در ور زشگاهها 
برای تماشای مسابقات به گسترش‌ورزش‌بانوان 
و گرایش آنان به ورزش کمک می کند؟ 


بله البته. خوشبختانه همه جیز در حال بهتر شدن | 


باشند. خواهند توانست که خودشان و اهدافشان 
رابيابند. خیلی از مر دم مستعد و توانمند هستند اما 
خودشان از ان بی‌خبر ند. انها فقط به مشوق نیاز 
دارند تاراه خودشان را بر ای رشد و شکوفایی بیدا 
مجبورید که راه خودتان را پیدا کنید و توجهی 
به نظرات کلیشه‌ای جامعه در خصوص ورزشی 
نامتعارف به عنوان یک زن نخواهید داشت. 

× باب نسبت قبل,ز نان‌بیشتر ی‌به سنگنوردی 
داخل سالن و طبیعت علاقه مند شدند؟ 

بله. قطعا. زمانی که نوجوان بودم. خیلیها چیز 
زیادی راجع به سنگنوردی نمی دانستند و من هیچ 


این ورزش الان طر فداران زیادی پیدا کر ده است. 
در حال حاضر من به کود کان و نوجوانان سنگنوردی 
آمووت می‌دهم. ماالان سالنهای بیشتری داریم 
رقابتهای کشوری بیشتری برای تمام سنین داریم 
و خیلی جیزها در این سالها بهتر شده است.من به 
آینده سنگنوردی ایران امیدوارم. مخصوصا برای 
بانوان سنگنور د. 

× سنکنو ردی بر ای شما چه تجر به خاصی به 
ارمغان آورد که به زند گی شما کمک کر د؟ 
سنگنوردی از من جنگجویی ساخت که هیچ وقت 
تسلیم نمی‌شود. من یاد گرفتم که می‌توانم قهرمان 
خودم باشم و حتی قهرمان دیگران باشم اگر به 
اندازه کافی برای اهداف و خواسته هایم تلاش کنم. 
من یاد گرفتم که در این دنیا هیچ مانعی نمی‌تواند 
وجود داشته باشد. و اینکه در شر ابط من. هیچ مانعی 
نمی‌تواند بر سر راه من و اهدافم قرار گیرد. این راه 
متفاوتی برای اندیشیدن است که نمی‌تواند زند گی 
را سخت کند.موقعی که سنگنوردی می کنید. 
احساس شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری دارید. 
تلاش می کنید خودتان را بیابید و توجهی به نظرات 
کلیشه‌ای جامعه در خصوص یک ورزش نامتعارف 
به عنوان یک زن نخواهید داشت. این قدرت ناب بدن 
و ذهن است که هر کسی باید آن را احساس کند. 


× چند سالگی فو تبال را انتخاب کرد ید؟ 
کمی دیر... در کره به طور معمول در ۸ ٩‏ سالگی 
باد گیری فوتبال را آغاز می کنند ولی من از ۱۱ سالگی 
شروع کردم.کارم را از مدرسه فوتبال در کره اغاز 
کردم و دو سال هم در این مدرسه فعالیت داشتم تا 
را در تیم پایه ول سالزسفلید آغاز کردم و تا ۲۱ 
سالگی هم در | رژانتین بازی می کردم. تجر به بازی در 
(جچکو نه راهی اير ان شدی؟ 
ادا اس ای مس 
داشت و پس از پیشنهادی که از این باشگاه دریافت 
کردم اینجارابرای ادامه فعالیتم انتخاب کردم. 
ابعنی هیچ شناختی از نفت آبادان نداشتی؟ 
اصلا شناختی نداشتم؛ فقط پس از صحبت با مدیر 
خوبی دارد و می‌توانی در آن جا فوتبال بازی کت 
او همچنین گفت "آبادان شهری است که فقط و فقط 
در آن فوتبال است ".من ‌هم به همین خاطر به آبادان 
انظر تان درباره هواداران آبادانی چیست؟ 
ما e‏ بسیار عالی داریم. یادم هست اولین 
بازی در لیگ که در این جا میزبان تراکتورسازی 
ساعت قبل. استادیوم راپر کر ده بودند. واقعا چنین 
تماشاگرانی عالی _هستند. 
می دانید ۷ آبادان به چه چیزی 
معر وف است؟ 

۱ a 
: برزیل معر‌وف ات‎ : 
ورزشگاه‌می‌شنوم که‎ 


و 


تنمارکرآیای فو ضال ۱ دران 


گوی هیان کیم. هافبک ریزنقش ۲۶ ساله نفت آبادان» با بازی در لیگ بر تر ایران نخستین 
بازیکن کره‌ای شاغل در کشورمان لقب گرفت.بازیکنی سرعتی و تکنیکی که در آبادان 
به سرعت محبوب شد و در تر کیب ثابت این تیم آنقدر خوب بود که امروز توسط مدیران 
باشگاه الاهلی قطر شکار شده و به عنوان جایگزین مجتبی جباری به این تیم پیوست. 


تما شا گر | ن٣‏ 


کلاپس خبر دار بد. 
بله.امادقیقانمی دانم چرامی گویند "آبادان برزیل 
است . فکر می کنم بیشتر برای برونا . بازیکن 
برزیلی‌مان خوب باشد که احساس می کند در 
کشور خودش بازی می کند. (با خنده) 

از هم تیمی های تان بگو یید. 

مابازیکنان بسیار جوان زیادی در تیممان داریم که 
می توانند | ینده‌خوبی برای فوتبال | بادان رقم بزنند. 
من‌با بازیکنانی که بیشتر بازبان انگلیسی واسپانیایی 
صحبت می کنند. ار تباط بر قرار کر ده‌ام ولی در کل با 
همه هم تیمی‌هایم توانسته‌ام ار تباط بر قرار کنم. 
لباز یکن مورد علاقه شما در ا یر ان؟ 

اکنون خیلی بازیکنان هم‌پستی‌ام را در ایران نمی 
شتاسم ولی نکونام را خیلی قبول دارم و از قبل 
شناخت روی او داشتم و خیلی خوب اورامی شناسم. 
نه تنها من بلکه بازیکنان کره‌ای دیگر هم او را می 
شناسند و نکونام راخیلی دوست دارند. 

در بار ه سطح لیگ ا یران هم بکو پید. 

ایران لیگ خیلی قوی دارد و فکر می کنم از نظر بدنی 
و فیزیکی باید خیلی قوی بود. چرا که بايد ٩۰‏ دقیقه 
دوید.در خیلی از بازیها خیلی از گلهااز دقیقه ٩۰‏ به بعد 
به ثمر می‌رسند و در واقع به این نیاز داریم که تا لحظه 
آخر توجه و تمر کز کافی روی بازی داشته باشیم. 
#اسال گذ شته د ر مر حله مقدما تی جام جهانی» 
ایران موفق شد تیم ملی کره را متوقف کند. 
نظر تان درباره این بازی چیست؟ 

هر تیمی که بخواهد در آزادی بازی, 3 کند. دیدار 
بسیار سختی خواهد داشت. چرا ,کے که نزدیک به 
همین شرایط را برای بازیکنان ۷" سخت 

می کند. کی‌روش» سرمربی ‏ ۲ تیم‌ملی ایران 
رهم مدت زمان زیادی ۲ است که‌درایران 
کار می‌کند و 


مربی مدت زیادی 
در یک نیم باشد؛ 
بیشتر او از فوتبال آن کشور 
خواهد شد. در هر صورت با 
توجه به بازی که دیدم» به نظرم 
بازیکنان ایران در بهترین سطح قرار 
داشتند. 
«جقدر از شکست تبمتان 


۱ 


۳ 
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ناراحت شد بد؟ 

ناراحت شدم. چرا که هم بد بودیم و هم باختیم. 
نیم ملی کشور تان به جام جهانی می رسد؟ 
بله. تیم ملی کره‌هفت هشت دوره‌است که مرتبا در 
جام جهانی حضور پیدامی کند.بازیکنان بسیار خوبی 
داریم که در تیمهای معتبر اروپایی مانند تاتنهام و 
سوانسی بازی می کنند. امیدوارم که بتوانیم روند 
خودمان را پیداو به جام جهانی راه پیدا کنیم. اکنون 
زمان سختی برای تیم ملی کره است ولی فکر می کنم 
چر | هیچوقت به تیم ملی دعوت نشدی؟ 
زمانی که در آرژانتین بازی می کردم. فاصله این 
کشور با کره خیلی زیاد بود و من چند بار هم به 
تیم ملی دعوت شدم ولی به خاطر فاصله مکانی. از 
حضور در تیم‌ملی از سرمربی عذرخواهی کردم. 
البته شاید هم بازیکنان بهتر از من هم بوده‌اند. 

× در آبادان حسایی محبوب شدی.وقتی 
بیرون می‌روی مردم چه وا کنشی دارند؟ 
رابطه مردم با من خیلی خوب است. زمانی که به 
شهر و بازار می روم. همه اسمم راصدامی کنند ومی 
گویند کیم بیاباهم عکس بگیر یم .به‌همین خاطر 
حس خیلی خوبی نسبت به آنها دارم. 

از عکس گر فتن خسته نمی شو ید؟! 

نه دوست دارم؛ من علاقه‌مند هستم که عکسهای 
مختلفی بگیرم. چرا که در کشورهای مختلفی بوده‌ام 
و وقتی در آینده به این عکسها نگاه می کنم» یاد آور 
خاطرات خیلی خوبی برای من خواهد شد. 

به غذاهای ایر انی عادت کردهاید؟ 

زمانی که عمان بودم با غذاهای آن جا خیلی مشکل 
داشتم ولی زمانی که به ایران امدم.واقعا هیجان‌زده 
شدم» چرا که غذاهای ایران بسیار خوشمزه هستند. 
از غذاهای ایرانی. جوجه کباب. ماهی و شیشلیک را 
بسیار دوست دارم. 

× جومونکت در ایران» طرفداران سیاری 
داشت. شما هم سر بالش راد بده) بد؟ 

بازیگر نقش جومونگ, بازیگر مشهور کره‌ای است. 
من‌اين سریال رانمی‌دیدم. چونگی خیلی معروف 
است و من دیگر فیلمهای او را دیده‌ام. زمانی که 
به ایران امدم» مردم هر جا من را می‌دیدند از من 
میتی جومو کرای تنس | 

افعا چر | تمام کر های‌ها شبیه هم هستند؟ 
برای ما که شبیه هم نیستند و البته به نظر من هم 
شماایرانی‌ها شبیه هم هستید! 
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رمان که ری فراردادا 
تیم ملی فوتبال ایران. وارد تهران شد بسیاری او را 
مربی تمام شده می‌دانستند. نتايج ضعيف با رثال 
مادرید و نتیجه نگرفتن با تیم ملی پرستاره پر تغال 
باعث شد خیلی‌ها فکر کنند او امده‌یکی دو سالی در 
فوتبال ایران پول خوب بگیرد و برود. کاری که اکثر 
مربیان خارجی در کشورهای حوزه خلیج فارس 
انجام می‌دهند. همزمان با حضور کروش در ایران, 
مربی دیگری با همین مشخصات برای تیم ملی 
والیبال انتخاب شد. خولیو ولاسکو. 

هردو مربی مدتها بود به موفقیت آنچنانی دست 
نیافته بودند اما وجه مشتر کی در انها وجود داشت. 
اه ات تا ان راهترسیدهاند: هردومری 
ازلحاظ خصوصیات اخلاقی نیز یک اشتر اک داشتند. 
مربیانی بودند به شدت دیکتاتور و مخالف بازیکن 
سالاری. همین دو وجه مشترک باعث شد 
که کی روش در فوتبال ایران به یکی از موفق 
ترینها تبدیل شود و دو حضور متوالی در جام 
جهانی رابرای تیم ملی فوتبال به ارمغان آورد 
با ولاسکو مهم در مسابقات قهرمانی آسیا 
برای اولین بار به مقام قهرمانی برسد و هم 
برای‌اولین‌بار تیم ایران رابه لیگ جهانی بېر د. 
تیم ولاسکو شگفتی ساز مسابقات جهانی شد 
و بازیکنان جوان و با انگیزه‌اش همچون رزم 
اورانی بودند که برای موفقیت تیم دست 
به هر کاری می‌زدند. این مربی کاردان یس ۶ 
از سه سال از ایران رفت و به زاد گاهش باز گشت و 
سرمربیگری تیم ملی والیبال آرژانتین را قبول کرد 
هرچند کی روش هنوز هست و موفقتر از قبل. 

معدنی رفت. کواچ رفتنی شد 

با رفتن ولاسکو همه چشم انتظار مربی در سطح او 
بودند اما فدراسیون با انتخابی عجیب. علاقه‌مندان 
والیبال را شگفت زده کرد. "اسلوبودان کواچ" که 
سابقه بازی در تیمهای ایرانی راهم داشت به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایر آن انتخاب شد. سال اول حضور 
کواچ همزمان بود با حضور مرحوم معدنی به عنوان 
دستیار در تیم ملی. حسین معدنی که توانسته بود تیم 
ملی نوشن اه مسا قات چیا انا کت سس 
از امدن ولاسکو نه تنها انتقادی نکر د بلکه به عنوان 
دستیار کنار او حضور داشت و با جرات می‌توان 
گفت بخش زیادی از موفقیتهای تیم را باید به نام 
او نوشت. معدنی پیش از امدن کواچ نفر ات مورد 
نظر را انتخاب کرد و تیم والیبال ایران با هدایت این 
دو موفقیتهای چشمگیری به دست آورد. عنوان 
چهارمی لیگ جهانی ۲۰۱۴ و دستیابی به عنوان 
ششم مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۳ باعث شد 
ایران تیم اقسانه‌ای جام شود. سپس در مسابقات 
اینچئون به قهرمانی دست یافت و سال اول حضور 


۳۱ خرداد ٩۳‏ اطلاھاتھقدگے 


سس 


ا 


و الال ای ادن بارز ی ست 


کواچ در ایران به سالی رویایی برای وی تبدیل شد. 
همه چیز برای سقوط کواچ از روزی اغاز شد که 
از ان روز بود که حرفهای مختلفی در اردو شنیده 
می شد. حرف از دعواء قهرء حواشی 9 گویا "باندی 
معروف در پی تخریب این مربی جوان بود. به چه 
غملگردی افتضاح در مسابقات مختلف. سال ۲۰۱۵ 
رابه بایان رساند تا فدر اسیون یکسال ز ودتر قرارداد 
کاب رات کردد را رای انا شود 

ارزاستی د کر واس ارت ماراق رات 


داشت دوباره نظم رادر اردوی تیم ملی ایران برقرار 
ساخت و تیم وی با ارائه بازیهای خوب و جذاب به 
المییک راه بافت و در انجا نیز به عنوان ارز شمند 
ششم رسید. تیمی موفق بامربی عالی که قصد داشت 
با جوانگرایی کارش راادامه دهد اما ناگاه فدراسیون 
با حضور مجددش مخالفت کرد و لوزانو هم از ایران 
رفت. گویا دستهای پشت پر ده علاقه نداشتند لوزانو 
در ایران حضور داشته باشد! 
استراحت مطلق تاایگور 

پس از لوزانو دست روی دست گذاشتیم و نشستیم 
واستراحت کردیم و تیم ملی کشورمان به حال خود 
رها شد و به فکر انتخاب مربی نیفتادیم که به ناگاه 
ادمان فاد دار اس امال در ها قات لک 
جهانی شر کت کنیم !همه باهم به دنبال مربی گشتند 
وهر روز یک نام شنیده می‌شد. از اندره اناستازی 
معروف تا برتو که سرمربی تیم ملی ایتالیا بود و 
سرانجام نامی از فدراسیون بیرون امد که بسیاری 
راشگفت زده کر د.نامی که امر وز مشخص شده‌حتی 
در جلسه هیات رییسه هم درباره او صحبت نشده و 
بدون مشورت با هیات رییسه ایگور کولا کوویچ به 
عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. 

درحالیکه سالیان سال سیچلوی آرژانتینی در ایران 


حضور داشت و می‌توانست جند صباحی در نیمکت 
تیم ملی ایران حضور داشته باشد. مربی صرب برای 
هدایت تیم ااب کد نتتیار آوهم بیمان | رن 
سرمربی تیم پیکان بود. کولا کوویچ دیر به ایران امد 
و وقت زیادی برای حضور در کنار تیم نداشت. به 
همین دلیل همه کاره تیم ملی پیمان اکبری بود که 
امروز هم انتقاد زیادی به او می‌شود. نفرات تیم دچار 
تغییراتی شدند. البته نه تغییر در نفرات اصلی بلکه 
تغییر در نفرات ذخیره! آرمین تشکری و صنوبر 
که جزء خوبهای جند سال قبل بودند دیگر دعوت 
نشدند و به بهانه جوانگرایی بازیکنی ۷ سله از 
پیکان به تیم آمد. تیم ملی ایران راهی لیگ جهانی 
شد اما در همان هفته اول محمد موسوی گفت خسته 
امت ودر ماغات ها رسواز یزان شر کک تین کا 
سعید معر وف مصد ومیت رآبهانه کرد و کار به جایی 
رسید که در بازی آخر هفته اول برابر لهستان تیم 
7 . دذخیره ایران بازی کرد و اتفاقا با ارائه بازی 
فوق العاده تیم قدرتمند لهستان را شکست 
داد. زنگ خطر برای "باند" به صدا در آمد. 
همه مصد ومیتها بر طرف شد و همه علاقه‌مند 
شد ند برای تیم ملی بازی کنند! تیم در تهران 
و به کمک تماشاگران دو بازی را به سختی 
۳ توانست ببرد و یک بازی را ساده واگذار کرد. 
۳ درهفته سوم هم تیم به لهستان رفت که باسه 


8 شکست افتضاح همراه بود. 


مبارزه با باندبازی 

به نظر میرسد این باند معروفی" که در 
تیم ملی حضور دارد به این نتیجه رسیده که با 
حضور کولا کوویچ دیگر جایی در تیم نخواهد داشت 
و تصمیم گرفته با او کاری کند که با کواچ کرد! 
ارائه بازیهای ضعیف و فشار مردم و منتقدین روی 
سر مربی می‌تواند راهکاری باشد که سر مربی عوض 
شود.اتفاقی که برای کواچ افتاد! حال سوال اینجاست 
که داورزنی با مشغله فراوانش در وزارت ورزش 
قرار است به والیبال ورود کند یا کماکان دوستان 
بدون مشورت هيات رییسه می‌خواهند والیبال رادر 
دست بگیرند؟! آیازمان آن‌نرسیده که دخالتی قاطع 
صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین کم کاری و حواشی 
نباشیم یا اینکه باید گفت والیبال ما در سراشیبی 
سقوط قرار گرفته؟اهرچه این نتایم ضعیف ادامه 
زنگ خطری است برای آینده والیبال در ایران! 

کی روش در فوتبال ایران پادشاهی می کند. حق هم 
دارد. اجازه نفس کشیدن به بازیکن نمی‌دهد و انقدر 
جایگزین برای بازیکنانش دارد که فردی جرات 
ناز کردن نداشته باشد. داورزنی بايد دنبال چنین 
مربی برای تیم ملی والیبال باشد یا کولا کوویچ آنقدر 
ازادی عمل پیدا کند که بتواند با باند و باندبازی 
حاضر در تیم ملی مبارزه کند. 


استاد یسوم فمی‌روم چون... 


سالیان سال است بر ای تماشای رقابتهای ورزشی 
به ورزشگاه آزادی نرفته بودم. به عنوان یک 
خبرنگار ورزشی برای من راحت‌تر است از محل 
کار یا خانه مسابقات را تماشا کنم تا در ورزشگاه 
حاضر شوم چرا که حضور در استادیوم برای خود 
داستانی جدا دارد پر از ماجرا و اعصاب خردی. 

اما یکی از دوستان بلیط جایگاه ویژه بازی 
والیبال ایران و ارز این را داشت و دغوت کرد 
همرآهی‌اش کنم. من هم پس از سالها دل به دریا 
زده و راهی استادیوم شدم. 


تاک .زب 
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نمایی که فقط وقتی در جایگاه ویژه باشی می بینی || 


خان اول ما ترافیک ورود به مجموعه ِ 
پا رکینگش باز بود و ی 
ماشین را پار ک کرده 9 سمت کت ورودی 
برویم. گیت ورودی خودش هفت خانی دیگر 
داشت. از بازرسی بدنی معمولی تا بازرسی بدنی 
ویژه و خالی کردن کیف پول و جوراب و.... فکر 
کردم وقتی ما را که مهمان ویژه هستیم اینگونه 
می‌گر دند. تماشاگران عادی جگونه بازرسی 
بدنی می‌شوند؟(البته تا حدی این سختگیری 
گذشتیم رسیدیم به جایگاه ]۷1. بلیط در دست 
و خوشحال که الان روی صندلی از پیش تعیین 
شده مستقر می‌شویم اما زهی خیال باطل! تمام 
صندلیهای جایگاه پر شده بود! و برای حصور در 
lal‏ ها اما 
اینکه مجبور شدیم به زور خودمان را به جایگاه 
برسانیم. جایگاهی که می‌توانم بگویم نیمی از 
ان را تماشاگران عادی با بلیطهای معمولی پر 
کرده بودند! اما اینکه جگونه در این محل مستقر 
شده‌اند ؟ تنها خدا می‌داند و حراست حایگاه! 


و مسابقه حساس اپران را تماشا کردیم. ست اول 
بسیار هیجان‌انگیز دنبال شد و در اواخر آن» وزير 
ورزش نیز به جایگاه وارد شد. همه چیز به صورت 
طبیعی پیش می‌رفت و ما نیز زیر پای وزیر ایستاده 
بودیم که ست اول به پایان رسید. یک تماشاگر 
استقلالی که به جایگاه نزدیک بود به سمت وزير رو 
این روزهای استقلال رسید گی کند. وزیر هم یک 
دقیقه‌ای حرف زد و بعد خیلی ناراحت رفت. ست 
دوم آغاز شد و بجز من و دوستانم, چند نفر دیگر 
نیز ایستاده بازی را دنبال می کردند که به صورت 
گازانبری محاصره شده و نزدیک بود لوله شویم! 
البته این بار حر است ورز شگاه‌بود که از چپ وراست 
به ما تذ کر می‌داد حق ایستادن زیر جایگاه ندارید و 
می‌خواستند ما رااز آنجابیرون کنند! بلیطم راشان 
یکی‌از آنهادادم و گفتم این بلیط برای‌من صادر شده, 
صندلی مخصوصی که برای من کنار گذاشته شده 
رابه من بدهید که بنشینم و گرنه حق ندارید ما رااز 
این جا بیرون بیندازید. حراست هم قبول کرد که ما 
در جایگاه بمانیم اما دورتر از جناب وزیر! 

گویا حرفهای آن طرفدار استقلال چندان به مذاق 
جناب وزير خوش نیامده بود که دستور دادند 
نیروهای حراست زیر جایگاه مستقر شوند تا صدای 
اعتراض دیگر ی خاطر شان رامکدر نکند. آن لحظه 
از خودم پرسیدم مگر علاقمندان ورزش جز در 
این شرایط می‌توانند چهره‌های مهم ورزشی را از 
نزدیک ببینند؟ پس چرا نمی‌خواهند همین چند 
دقیقه را هم برای آنها کنار بگذارند؟به هرحال 
این مسابقه هم به پایان رسید و وزیر با اسکورت 
مخصوص از در اصلی ورزشگاه "آزادی " خارج شد 
و ما حالا ما ماندیم و یک در خروجی که تنها یک 
دقیقه ماندن در ترافیک یک مسیر صد متر ی!...یس 
حالا باید دوباره به شما بگویم که به این دلایل است 
که دوست ندارم هیچ گاه برای تماشای مسابقه‌ای 
به ورزشگاه بروم. بی‌نظمی» هرج و مرج. وزیر کم 
حوصله, ترافیک سنگین, توهین به علاقمندان به 
ورزش و... 


يرا = 


من و دوست خبرنگارم وقتی که پابین صندلی وزبرایستاده بود يم 


پردر آمدترین بازیکنان فوتبال 


نگ های ا ااا 
اا رر ر وا ورا بے اک 
معتبر اروپایی هستند. بازیکنان فوتبال در این 
پنج لیگ پول پارو می کنند. اما برخی از ستاره ها 
واقعا حسابشان جداست. نگاهی به پنج بازیکن از 
هر یک از این پنج لیگ که بیشترین دستمزد را 
وین رونی» همچنان در صدر پردر آمدهای جزیره: 
رونی خیلی وقت است که 
دیگر طراوت و شادابی 
گذشته را ندارد. کاییتان 
منچستریونایتد اما با این 
وجود هنوز هم پردر آمدترین 
بازیکن لیگ برتر انگلیس 
7 شگفت a E‏ 
های لیگ جزیره. رونی هفته ای ۳۵۵ هزار پوند 
در آمد دارد. 

مسی از رونالد و جلو زد: 

در لالیگای اسپانیا همچنان 
تسیا که من 
پردر آمدترین بازیکن فصل 
را در اختیار دارد یعنی 
که این فصل با تیمش فقط موفق به کسب عنوان 
قهرمانی جام حذفی شد هفته ای ۰ هزار پوند 
می گیرد یعنی ۰ هزار پوند بیشتر از ر ونالدو. 
گونزالو هیگواین ستاره چاق یوونتوس در صدر: 


۱ گونزالو هیگواین هر چقدر در 
۹۵ 
تزا 

۳ 


کشورش ارژانتین محبوب 
- . ۳ 


نیست آمادر یوونتوس و شهر 
تورین محبوب است. مهاجم 
آرژانتینی یوونتوس اکنون 
پرد رآمدترین بازیکن سری 
[ایتالیاست.او هفته‌ای ۱۷۰ 
هزار پوند دریافتی دارد. 
کاوانی . در صدر لیگ فر انسه 
:ادینسون کاوانی مهاجم 
گلزن تیم پاری سن ژرمن 
که این فصل برترین گلزن 
و ا 
بازیکن کنونی فرانسه را 
در آمد هفتگی اش ۰ هزار پوند است. 

مار کو رویس ستاره همیشه مصدوم در صدر: 
اشتباه نکنید. پردر آمدترین بازیکن بوندسلیگا از 
بایرن مونیخ نیست. از بوروسیا دور تموند است و 
کسی نیست جز مار کو رويس ستاره‌هميشه مصد وم 
فوتبال آلمان که هفته ای ۱۲۰ هزار پوند می گیرد. 


اطلاعاری‌هفدگی شمارہ ۱۳۹/۵۰ 


4 «» 


فر و ده ۵ م دواد استی 


۰ 


ذ ستی که 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
مک 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخشس پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#4 خواهر زاده‌عزیزم؛ علیر ضاجان, گل همیشه بهار دایی.بی‌نهایت دوستت 
دارم واز خدای بز رگ آرزوی سلامتی و خوشبختیات را در ایام زندگی‌ات 
خواستارم دایی حسین شفیعی و خانواده-تهران 
۶ معلم‌عزیزس ر کارخانم مرضیه‌جانی پور ومد یریت‌محترم‌دبستان 
غیرانتفاعی (تهرانسر) جناب آقای مجتبی فلاحی,قد ردان تلاش شما بر ای 
موفقیت فرزندان این مرزوبوم هستیم 
ود مهری عزیزم.همسر مهر بانم.نوید زندگی وامید و آرزویم تویی؛ءشادی و 
خوشی‌ام تویی؛تو بهترینی.عزیزم پنجم تیر ماه تولدت مبارک 
همسرت محمد داوری -اصفهان 

2 مادر مهربانم.بانوی گل,عاشقانه دوستت داریم به اندازه تمام وجودمان 
دستت رامی‌بوسیم و سلامتیات آرزوی همیشگی ماست.تولدت مبار ک. 

پسرت ناصر عروست شهین و نوه‌ات گرشا 
#8 سر کار خانم جنت.از لطف وز حماتت بی‌نهایت تشکر و قدردانی رادارم. 
امیدوارم همیشه در زند گی موفق و سلامت باشید 


ماهان اجدادی 


رقیه سرفراز -نیشابور 
لاله من.دخترنازم»چهارم تیر ماه‌در گر مای فصل تابستان.به زند گیمان 
گرما؛ عشق و شادی بخشیدی, مهربانم تولدت مبار ک 
پدر و مادرت. ناصر و نسرین کرم پور -فردیس کرج 
۶ آقاسبحان,همسر مهربان,خدا را هزاران بار شکر که چنین همسری مهربان 
وفدا کار نصیبم کرد.بینهایت دوستت دارم چهارم تیر ماهسالر وز تولدت 
مبار ک همسرت. سمیه جهانی -تهران 
آنسه» د ختر عزیزم,حلاوت اولین سال روزه‌داری گوارای وجودت. امید وارم 
همیشه در صحت و سربلند باشی دوستت داریم 
پدر و مادرت محسن و اشرف رسولی - آمل 
دخترعزیزم»زهراجان»امیدوارم هم واره‌در راه‌دین داری و پایبندی به 
ارزشهای اسلامی ثابت قدم بمانی بینهایت دوستت داریم 
پدر و مادرت محسن و اشرف رسولی - آمل 
ستایش جان» نوه عزیزمان.زیباترین گلهای بهاری را تقدیمت می کنیم وبا 
تمام وجود می گوییم. دوستت داریم ۸ خرداد سالر وز تولدت مبار ک 
پدربزرگ و مادربزرگ. اسماعیل عظیمی و طاهره فراهانی -تهران 
8 ندای عزیزم. همسر مهربانم.اول تیر. سی و نهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
یک سبد گل سرخ به شماتبریک می گویم. دوستت دارم خیلی زیاد 
همسرت. ر حیم شب خیز -رشت 
۶ جناب آقای عبدا.. کر ملو, کارشناس ارشد مالیاتی ز حمات شما رابینهایت 
قدردانیم و امیدواريم وجود نازنینتان همیشه سالم باشد وایام خوشی راسپری 
کنید حسینی -همدان 
دختر گلم. یاسمین جان.موفقیت شمارا در دفاعیات خود جهت پایان نامه 
کارشناسی ارشد با معدل عالی تبریک عرض می کنیم. آمید واریم هميشه در 
زندگی موفق باشی 
مادر هد به و پدر محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 
۶ مدیران محترم و گرامی دبستان مهر کوش ورامین آقای فراتی و سر کار 
خانم مومنی و معاون آموزشی خانم کادر گر و معلمین گرامی از زحمات شما 
کمال تشکر و قدردانی رادارم 
کیوان حاجی زاده-ورامین 


۳۱ خرداد ٩۳‏ اطلفات‌هفگب 


سے 


مه 7 . 9 4 8 Eee‏ 
4 ارزوی عزیزم.بابت زحمات بی‌شمار تو در زند گی قدردانت هستم 
همسرت. شاهین راد 
سب yT‏ 
۵ حسین عزیزم. توتمام وجود من هستی, زند گی در نبود تو برایم معنی ندارد. 
شاخه گل نازم دوستت دارم اول تیرماه تولدت مبارک 
افسانه بذریور - هشتگر ۵ 
2 + ۰ ۰ ۹ ۲1 ‌ و ۰ مه و 2 
۵ همسر عزیزم. مریم جان.می دانم برای ارامش زند گیمان سخت در تلاش 
هستی» دوستت دارم و امیدوارم بتوانم مهربانی‌ات را جبران کنم 
همسرت. عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 
۰4 ی ۰۱*۲ چ ۹ ê‏ وه هه 
۳ برادر عزیزم. آقانوید وزن داداش مهربانم. شبنم خانم.قد م نورسیده‌تان 
(شقایق کوچولو) رابر شما دو مهربان مبارک باد می گویم 
خواهرت. ناهید سمیعی آمل 
مه ۳ 
۴ ماد ر خویم.بی نهایت دوستت دارم سوم تیر چهل و دومین سالروز تولدت 
رابا تقدیم هزاران شاخه گل به شما فرشته مهربان تبریک می گویم. 
دخترت. نیلوفر هاشم خانی-قزوین 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


3 
1 

۳ 
13 


پاسخ شکلہای پنہان در تصویر استخر ارد کہا 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


نمی توانید یکجا آرام بگیرید و در یک زمان چند موضوع راحلاجی می کنید 
و گویی تمام کار ها هم به یکباره وارد مر حله بحرانی شده‌اند. اما قاطعانه می گویم 
توجهی به وضعیت شما ندارد غلط است. اما این جمله را هم باید بگویم که بهتر 
است جز خودتان روی هیچکس حساب باز نکنید. 


باوجود قلب سخاوتمندی که دارید و 
کمک به دیگران برای شمابه یک هدف اصلی تبدیل شده. این روزها آوردن 
لبخند بر لبهای خودتان هم به یک کار سخت بدل شده.اما مطمتئن هستم | گر 
بگذارید خورشید عشق الهی به درونتان بتابد. روشنایی وجودتان کولا ک خواهد 
کردو آنگاه به جای اینکه اعتماد به نفستان دجار خد شه شود. خواهید دید که 
حر کتهای شما مور د تحسین و توجه دیگران هم قرار خواهد گرفت. 


باوج ود آنکه در زبان می گویید برای یک تغییر بز رگ در زند گیتان آماده 
هستید. در عمل به طور غریزی نگرانیهایی دارید و دوست دارید دست به کار 
شوید و می‌دانید که انرژی بسیاری رابرای اجرای نقشه‌های ذهنیتان باید صرف 
کنید.اما کلید اصلی موفقیت شماهمین سخت نگر فتنهای ز ند گی است و مطمئن 
باشید که آزادی عمل خواهید داشت. 


مخالفتهایی رادر مقابل خود می‌بینید و دوست دارید با رفتاری تند. همه چیز 
رابه حالت اولش باز گر دانید. اما از آنجا که دوست دارید عادلانه و بر اساس 
هماهنگی پیش بروید. نقاط ضعفتان رابه نقاط قوت بدل می کنید واین یک 
حر کت ماند گار است و یقین بدانید این شکل عملکر د بعدها یاریتان خواهد کرد 
وفقط روی جزئیات وقت بیش از اندازه نگذارید. 


جزء معد ود اشخاصی هستید که در دنبال کر دن کارهاو مسئولیتی که بر 
دوشتان گذاشته شده‌فوق العاده‌عمل می کنید. اما خود تان خوب می‌دانید که 
شروع کارهایتان خیلی خوب نیست و حالا زمان خوبی است تااز فر صت استفاده 
و ثابت کنید که می‌شود متفاوت عمل کرد به شر ط انکه احساسات ناخوشایند 
رااز خود دور سازید. 


هیچوقت تا این اندازه به آرامش عمیق و حساب شده در زند گیتان نزدیک 
نبوده‌ایدو این روزها اعتماد به نفس شما بر ای غلبه بر عوامل نگر انی بخش بسیار 
بالاست.امااگر فکر می کنید مشکل امر وز تان نبودن ثبات در اطر افیان است. در 
اشتباهید. چون این شما هستید که ثبات راجان می‌دهید و امیدوارم طوری عمل 
کنید که انگار قرار نیست چنین چیزی به ذهنتان هم خطور کند. 


این روزه ابه خاطر کارهایی که در آینده‌قصد انجامش رادارید.ذهنتان 
حسابی شلوغ شده و خوب می‌دانید که یک بی‌احتیاطی می ‌تواند همه معادله‌ها 
رابر هم زند. پس امیدوارم مسئولیت کارهایتان را بپذ یرید و بدانید که گریختن 
از مسایل هر چند هم که پیچیده‌باشند. هیچ سودی ندارد واگر به او پایبند 


این روزها در درونتان تنشی جان گرفته 
که رهایی از آن راساده نمی‌بینید و حس می کنید دیگران به حر فهایتان گوش 
نمی کنند. ولی اگر دقت داشته باشید درمی‌یابید که در گذشته هم این شما 
بودید که ابتدادیگران رادر ک می کر دید واین حر کت باعث جذب شدن | نها به 
سوی شمامی شد.پس اگر با ذهنی باز به مسائل نگاه کنید می‌پذیرید که انعطاف 
تک هات از وت ال اس 


هر وقت که از خود تان صبوری‌بیشتر ی رابه نمایش گذ اشته‌اید بیقر اریهای 
درونی‌تان هم از شما دور شده‌اند. پس اگر در این روزها هم چالش‌هایی را 
پیش رویتان می‌بینید. امید وارم حساسیت هایتان را کنترل کنید و ارام بدون 
دغدغه در رودخانه خروشان ذهنتان پارو بزنید و از دور شدن از گر دابها 
لذت ببريد. 


اینکه خیلی آرام وبه دورازاسترس کار می کنید جای شکر دار د وثابت 
می کند که داشتن تعادل در هر چیزی بهترین روش است»اگربتوانید تمر کز 
روی‌اهداف راحفظ کنید.امادر مورد مساله‌ای که ذهنتان رابه خود مشغول 
کرد بای اید کنم که فقط تمام کردن کار نباید هدف باشد. بلکه حر کت باید 
به گونه‌ای باشد که ارامش را در آینده هم تامین کند. 


جزء اشخاصی هستید که سعی دارید بخشی از احساستان رااز چشم دیگران 
پنهان کنید و دلیل کار تان هم این است که نمی خواهید انها شمارادر موضع 
ضعف ببینند. ولی باید احتیاط کنید که احساستان بر عليه شماعمل نکند چون 
گاهی واقعیتها خیلی زیباتر از حقیقتهای ساخته ذهن ما هستند. گذ شته از اینکه 
خر یر اساس خرف د ان می توا ند عوارحی خیران ا بری دافته اند 


اسفند 


کی“ 
انرژی شگفت انگیزی در وجودتان موج می‌زند وبه قولی هر کاری که 
بخواهید را می‌توانید انجام دهید. اما توجه داشته باشید که این روحیه وقتی 


مثبت است که‌اگر به اهدافتان نر سید ید حالت تهاجمی به خود نگیرید و 
مه کم کر انا اک مها راصح کر آن 


الاعات گے هماو GP vst‏ 


تی تو از نی است مبان آنجه می اند 


دید می 


گه دید 


۵ 


صو نی دار 


ری وا تصم را کی ری یرو از ک کب ضباطتر که اس حرش رری آن) 
عبارت رباعیات خیام نوشته, در ذهنمان نقش می‌بندد.برای رها عیام ایس ای 5 
کی بای ا ای للل اسان راا اا رات 
از کنار تندیس‌ها فقط عبور نکر ده باشیم می‌دأنیم تندیسی که با در ورودی پار ک لاله با دستهای رو به 
چقدر او رامی‌شناسیم؟ جقدر در مدرسه‌ها و کتب آموزشی درباره او خوانده‌ايم ؟ در دنا جقدر شناخته 
۹( 
ریات م رک توح u‏ بش اریب حوات 


٢‏ ۳ خیام رادر زمان خودش وسالهابعد نیز به عنوان‌ریاضیدان.فیلسوف 
8 ۲ و منجم می‌شناختند. کشفیات او در ریاضیات. جبر و هندسه بسیار 


اشر تلم له بح رخف خن 
خیام در سالهای زندگی و حتی تا مدتها پس از آن 
به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شناخته می‌شد 
و مورد احترام بود. اما مدتها پس از مرگ او این 
رباعیاتش بود که خیام ۳ هم در کشور خودش 
هم دیگر کشورهای دنیا بی e‏ خیام 
TS TS‏ 
و در شعر هم از کسی پیروی نمی کرد؛ به نظر می 
رسد او به واسطه ذوق شاعری که داشته. توانسته 
نکته‌بینی‌های فلسفی اش را در قالب شعر بیان کند. 
با این حال خیام رباعی می گفت؛ یکی از سبکهای 
خاص شعری که ایرانیان اختراع کرده بودند و از 
مشکلترین آنها نیز هست! رباعی دو بیت و چهار | 
مصرع دارد که شاعر باید در کلامی کوتاه‌مقصودی | 
را که می‌خواهد برساند و معمولا هم مصرع پایانی 
تمامی نکات را شامل می‌شود. خیام در این زمینه | 
صاحب سبک است و به خوبی توانسته مفاهیم 
فلسفی را که به صورت کلی و مبهم هستند جزئی و 
البرک بان کر 
رباعیاتی که از این کتاب به خیام منتسب می‌دانند. 


| اهمیت داشته‌اند. خیام نخستین کسی بوده که روی معادلات در جه 


3 اول» دوم و سوم تحقیق می کند و با انتشار کتاب جبر نشان می‌دهد 
TE‏ ار را 
او همچنین اصل پنجم از هندسه اقلیدسی را در کتابی به همین نام 
ثابت می‌کند. کتابی که تنها نسخه کامل آن امروزه در کتابخانه 
لایدن در هلند نگهداری می‌شود. اگر دوجمله‌ای‌های ریاضی دوران 
دبیر ستان رابه خاطر بیاورید. آن‌ها را "دوجمله‌ای‌های خیام -نیوتن " 
می‌نامیدند. از ان جایی که هر دو هر دو روی این عبارات مطالعات 
زیادی داشته و قواعدی رادر ارتباط با آنها کشف کرده‌اند. همچنین 
| "مثلث خیام-پاسکال" که رابطه بیان ضرائب دو جمله‌ای‌ها بود را 
بیشتر مان در دوران تحصیل خوانده‌ایم. 
ع کت خم را بم‌ضررب با من رر 
خیام از آن دسته افرادی است که در جهان هم بسیار شناخته 
۰ | می‌شود. اما بعد ادبی او بیش از هر چیز مورد توجه قرار گر فته است. 
یا آن‌هم از این جهت که ادوارد فیت زجرالد در قرن ۱۹ میلادی اشعار 
- . | خیام رابه‌انگلیسی ترجمه کرد وهمین موضوع بابی‌برای‌معرفی‌این 
| شاعر پارسی به غرب شد.بااین حال خود فیتز جر الد هم از این ترجمه 
۰ | رضایت کامل نداشته و گفته بود که تنها توانسته کلمات و عبارات 
| را به انگلیسی بر گردانند و وقتی کسی آنها را می‌خواند با چهره 
. | واقعی خیام آشنانمی‌شود.اومیگوید: "آنچه من انجام می‌دهم فقط 
به‌صورت حبابی در سطح آب پدید می آید و می‌شکند. " با این حال 
مت اشعار خیام در غرب محبوبیت زیادی دارد. تاجایی که افر اد مشهور 
: ] در عرصه‌های مختلف بارها نام این شاعر را در صحبتهای‌شان 
وآ آورده‌اند. البته نکته‌ای که درباره کتاب رباعیاتی که فیتزجرالد 
تر جمه کرده وجود دارداین است که برخی از پژوهشگران معتقدند 
ا این مترجم اشعاری رابه کتاب اضافه کرده که همین امر باعث شده 
شناخت صحیح و درستی از این شاعر شکل نگیرد. 


در حدود ۰۰ ۲رباعی است.از آن‌جایی که این اشعار 
در زمان حیات شاعر جمع آوری نشده بود و پس از 
آن توسط همراهان و نزدیکان پخش شد. اشعاری 
از دیگران را در هم در میان آن می‌توان یافت, با 
US‏ را 
خیام بسیار خاص بودند و شباهتی با کسی ند اشتند. 
اشعاری که حدس می زدند برای او نیست از کتاب | 


EE‏ ی 
یاسمی از ۲۴۰ رباعی. ۲۴۰ رباعی را قابل قبول 
اس رصن ات ld‏ 
ام رس 
نیز روی رباعیات خیام کار کر دند و هر کدام ابیاتی 
را قابل قبول نداستند. از همین رو رباعیات خیام با 
تصحیح‌های متفاوتی در بازار نشر وجود دارد. 


هفر مرش براک فرصف ن تیر 

خیام مثل خیلی دیگر شخصیت های‌ایرانی در 
کشور خودش به خوبی معرفی نشده و در حد 
همان خیابان. بلوار. دانشگاه. شهر ک صنعتی 
و برخی تندیس‌ها باقی مانده است. حتی 
هالیوود درباره خیام دو فیلم سینمای ساخته 
که‌هیچ کدام حق مطلب رابه شاعر ور یاضیدان 
ادا نمی کند. با این‌حال در ادبیات می‌توان رد 
پای نام خیام را در برخی داستانها نوشته 
هوشنگ معین‌زاده 9 محمدعلی حمال‌زاده 


TT yS کک‎ lT 
ا ا اک اا کک اا ا‎ 
ا ا ا ا ا ااا ا‎ 
مادی» ریاضیات. منطق و متافیزیک می دانند.خیام در کنار ابوعلی سیناء ابوریحان بیر ونی و محمدز کریای رازی چهار‎ 
دانشمندی هستند که در سال ۲۰۰۹ ایران مجسمه‌ای با سبک معماری هخامنشی به دفتر سازمان ملل متحد در‎ 
وین فرستاده بود. این مجسمه در ورودی سازمان ملل قرار گرفته است.‎ 


۱ عرداد ٩٩‏ اطلاعات‌هفنگی 


4 ۱ تلگرامی‌ها 
_ چا 


ِ مه 
اموخته‌های من 
ساده ترین راه برای شاد بودن.دست کشیدن از گلایه است. 
تشویق یک آموز گار خوب.می تواند زند گی شاگر دانش راد گر گون کند. 
افر اد خوش بین نسبت به افر اد بدبین »عمر طولانی تر ی دارند. 
نفرت مانند اسید.ظرفی که در آن قرار دارد را از بین می برد. 
بدن برای شفا دادن خود توانایی عجیبی دار د.فقط باید با کلمات مثبت با آن 
اگر می خواهم خوشحال باشم,باید سعی کنم دل 
دیگران را شاد کنم... 
اگر دو جمله ی خسته‌ام و احساس خوبی ندارم" 
رااز زندگی حذف کنم. بسیاری از بیماریها و 
خستگیها برطرف می شوند... 
وقتی مثبت فکر می کنم. شادتر هستم و افکار مهرورزانه ۽ 
در سرم می پر ورانم...و سرانجام اینکه من | موخته‌ام: 
با خداهمه جیز ممکن است. 


زهرا پاشازاده 


داشته‌ها را قدر یدانم 
خوشبختی گاهی, آنقدر دم دستمان است که نمی‌بینیمش, که حسش 
نمی کنیم. چایی که مادر برایم ان می ریخت و می‌خوردیم. خوشبختی بود. 
دست‌های بز ر گ وزبر بابارا گر فتن خوشبختی بود. خنده‌های کود کی‌هامان. 
گذشتیم, چای راباغر غر خوردیم که کمرنگ یا پر رنگ است. سرد یا داغ است. 
زور زدیم تادستمان راازدست باباجدا کنیم و آسوده‌بدويم. گفتندساکت؛ 
مردم خوابیده‌ان د وم غر غر کردیم و تویمان رامحکمتر به دیوار کوبیدیم. 
نازنینم, هر کجا که هستی, هر چند ساله که هستی با تمام 
گر فتاریهای تمام نشدنی‌ها که همه‌مان داریم امروز 
مادرت که هنوز داریش برای بوسیدن دست 
پبدرت که هنوز نمی‌لر زد. هنوز هست. بهانه کن 
برای‌به اغوش کشیدن یک دوست.رفیق جانم. 

زند گیشان کرد. نفسشان کشید... 
محمود جعفری کوهبنانی 


يناز م ډه سرت که دشکسته 


وقتی می خواهند از خوش اخلاقی و بخشند گی و شکیبایی کسی تعر یف 
کنند.این مثل رامی |ورند.درقدیم کشاورزان|کثرابر سر تقسیم آب و 
آبیاری مزارع مرافعه و دعواداشتند و گاه‌می شد که بابیل و چوب به جان 


هم افتادهوسر و کله ودست وپای همدیگر رامی‌شکستند.در دهی.مرد 
رعیتی بود بسیار خوش اخلاق که هر گز بر سر تقسیم آب دعوانکر ده بود. 
روزی با چند نفر از اهل آبادی مشغول گفت و گو بود که یکی از آنها اشاره به 
سر رعیت خوش اخلاق کرد و گفت:بنازم به سرت که تا بحال نشکسته.یکی 
از هم ولایتی‌ها آهسته می‌گوید؛ من امروز سر او را می شکنم. پس از این که 
همه بدنبال کار خود ر فتند مر د خوش اخلاق بیلش رابر داشته بر سر زمینش 
رفت وشروع به آبیاری کر د.در این حین مر دی که گفته بودامر وز بااومر افعه 
کرده‌وسرش رامی‌شکند از کمی بالاتر راه آب رابست و شر وع کرد بیابان را 
اب دادن.مرد خوش رفتار جون دید که راه اب رابسته اند؛از دور فریاد زد: 


آهای... خداپدرت رارحمت کند. هر وقت آبیاریت تمام شد راه آب را باز 
کن که بیاد. ان مرد وقتی این حرف رامی‌ شنود خجالت می کشد و جلو اب 
راباز کرده و می گوید واقعاً بنازم به سرت که تا بحال نشکسته... 

بیژن ملاح سعید 


ارژو 


انجام دادم که یک فرشته به نزدم آمدو گفت که یک آرزو 


کن تامن فردا برآورده اش کنم اهمسرش به او گفت: ما 
رفت بیش مادرش و ماجراراب رای او تعریف کرد مادرش 
گفت: من‌سالهاست که‌نابیناهستم.پس ارزو کن که 
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رفت»یدرش به او گفت: من خیلی بدهکارم وقرض زياد‎ 


دار م. از فرشته تقاضای يول زیادی ‏ 0 


کرد. هوای کدامشان راداشته باشد. کدام یک از این افراد 


تقدم‌دارند.همسرم؟ مادرم؟ پدرم؟تااینکه بالاخره فردا راه چاره 
ey ê. 4 & 3‏ ۱ و 
راییداکردوباخوشحالی به‌ییش‌فرشته‌رفت‌وگفت: ارزو 


دارم که مادرم بچهام رادر گهواره‌ای از طلاببیند"'! 


غلامعلی قاضی شهرضا 


اطلاعات‌هفنگی شمارو (۳۱۷۵ 
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ھی سو .م۰ ر وای 


شان این می رود 


لوو 


به همراه تعدادی دیگر از حیوانات در محوطه‌ای در باغ وحش جنوب بانکو ک 
است و باز دید کنند گان می‌توانند حیوانات را در حال شنا کر دن تماشا کنند. 


1 
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مردم با پوشیدن لباس و ماسک به شکل 
ربات‌دریک راهپیمایی و گردهمایی که پیک نیک ربات‌ها نام‌داردشر کت می کنند. 
این سر گرمی و تفریح جالب بین مردم شهر لیپزیک در المان بسیار پر طر فدار است و 
ر ا 


E زر‎ a و‎ 
۳ SKEST EE 


۳۷ ۳ دی بدا‎ ky 
ی ان نا‎ LET دا‎ Fl 
als O mI 
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امایش دهند گان در حال پرتاب آهن مذاب برروی 


ا رم فستیوال قایق اژدها" که با قایقهای بزرگ روی 


رودخانه‌ها مسابقه می‌دهند. بر گزار می‌شود. 


۱ خرداد ٩۳‏ اطلاهات‌هفدگی 
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EIT 

و کشور چین به دلیل جمعیت زیادی که دارد بیش از سایر کشورها میزبان 

دوقلوها است. در تصویر جشن گردهمایی دوقلوها را می‌بینید که در دره بز رگ 

یا کسی بر گزار می‌شود. در جشن امسال بیش از ۰ زوج دوقلو گرد هم جمع 

شدند و عکس دسته جمعی گر فتند تاعلاوه بر تفریح و شادی, ر کورد گردهمایی 
بیشترین تعداد دوقلوها راهم بشکنند. 


۱۳ 


۱ ۱ 


DE‏ سس 
نیویورک می‌بینید. او که از چهره‌های شناخته شده در صنعت سیر ک و نمایش 
است اختتامیه این نمایش را در نیویوررک بر گزار کرد و به دلیل کاهش فروش 
و افزایش هزبنه‌ها ادامه آن را متوقف کرد. صنعت جذاب سیرک با وجود 
he Dh ۹‏ 


۷4 5 
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NEE‏ "نام یک ارات ها 
تش معروف است .در تصویر این ا 

را می‌بینید که مهارت خود را فراتر برده است و در حضور همگان در حالی که 

چشمانش راهم بسته در حال اجرای هنر آرایشگری خود با آتش است. 


را را با 
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دومین‌جشنواره فیلم 1807 ثانیه‌اءپاسازگاد 


` 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ای-ده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


دببپرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۲۰۳۰۲۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - ۱۹۳۹۵ .۰ www.pasargadfilmfest.ir‏ © کح 
مهلت ارس ال آثار بایان تیرماه ۱۳۹۶ 
جوایز جشنواره در هر بخش برای نفرات اول تا چهارم: 


۱- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ريال ۲- تندیس جشن‌واره + دییلم افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ريال 
۳- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال ۴- تندیس جشنواره + دییلم افتخار و مبلغ ۰ میلیون ريال 


جوایز جشنواره برای ایده های برتر در هر بخش: 
تندیس جشن‌واره + لوح سپاس و مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای ۴ ایده برتر در هر بخش. 
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دکتر عبیدی توصیه می‌کند 


شامیو دوقلو 


یک محصول با دو ويژگی (۳۷۸) . 


" طربقه مصرف: مقدار کافی از شامپو را بر روی موی خیس بریزید, به آرامی ماساژ 

" دهید. پس از دو دقیقه به خوبی آبکشی نمایید 
ترکیبات: آب دیونیزه, مشتقات لوربل آتر سولفات: پروتیل تان ,۰ کلیسیر بل کو کو آت؛ 
کوکونات دی اتانول آمید. » سدایم کلراید. گوار. اتیلن گلایکول موتو استئارات. اسانس مجاز 
آرایشی و بهداشتی. سدیم بنزوات. ایمیدازولید ینیل اوره. ابزوتبازولینون, پتاسیم کلراید, 
د-پانتنول, رنگ شماره۶۱۵۷۰ 
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دور از دسترس اطفال نگهداری شود. ۳ 
410273 260089" 6 


در دمای٤‏ ۱۵-۲۵ نگهداری شود. 
پروانه بهره برداری: ۶۴۵ 
آدرس: تهران, ا 


www.dr-abidi.ir 
۰۲۱ ۷۷۳۴۹۷۹۴-۵ تلفن دفتر فروش:‎ 


